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  ۱۶۷ .............................................................................................مي محمد سلا)/ موجز المقالات(ترجمة عربي 
  ۱۸۲ .............................................................................................محمد سلامي  / (Abstracts)ترجمة انگليسي 



          راهنماي تدوين مقالات  
  .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند بالهمقالات براي يك شماره آماده شود و دن ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر                چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : نتشارنام خانوادگي مؤلف، سال ا    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  (اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از           ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      )  انتشار، نام خـانوادگي    سال: صفحه(منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد يحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر ميتوض(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده               ستفاده در متن  منابع مورد ا   ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق.  نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش، محل)صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميلادي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«وادگي، نام نويسنده، نام خان: پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .مقالات آزاد استمجله در ويرايش  ـ
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  . ارسال كنند(razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

  يفركي ةحوال

  ) قانون مجازات اسلامي۵۱۶بررسي كيفر جرم موضوع مادة (

  دكتر تهمورث بشيريه    
  استاديار دانشكدة حقوق و علوم سياسي تهران    

  چكيده      
م و ضمانت اجرا را     ك، معمولاً ح  يحقوقة  جاد قاعد ي ا ي برا يفركيقانونگذاران  

 نمـوده و در مـواد مختلـف         كيـك ن دو را تف   ي گاه ا  ياند ول   ماده آورده  يكدر  
جا و گاه در چنـد مـاده        يكز  يم را ن  كط ح يف و شرا  يالبته گاه تعر  . اند  داده يجا

ز ي ـم و ضمانت اجرا در مـواد مختلـف ن  ك دادن حيدر مورد جا. اند مقرر داشته 
فـر  كيه  ك ياند؛ به نحو   ن متعدد آورده  ي قانون و گاه در قوان     يكاه آنها را در     گ

» يفـر ة كي حوال ـ«ن نوشتار آن را     يه در ا  كگر ارجاع داده شده است      يبه قانون د  
  .ميخوان يم

 يالات فراوان ـكه معـد اش ـ ك بوده است  ين خارج ي به قوان  ين حواله، گاه  يا      
ل ي ـ بـه تحل   ي راجع به انواع عنصر قـانون      يلكحات  ين نوشتار با توض   يدر ا . است
ه ك پرداخته شده    ي از قانون مجازات اسلام    ۵۱۶ة   ماد يالات ضمانت اجرا  كاش

  .ده است حواله شي آن و قانون خارجيقبلة فر به مادكين ييدر آن تع

                                                        
 ۸/۷/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۳/۳/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  
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 كيفـر، ضـمانت اجرايـي، عنـصر         ةاستناد قـانوني، حكـم، حوال ـ      :يواژگان كليد 
  . كيفريةقانوني، موازن

  ددرآم
انـد و بـه ضـرب        ام بدان مجرمان را نواخته    كه ح ك بوده است    يا لهيفر وس كيرباز  ياز د 

 برحـسب   يگـاه  از   اند و البتـه هـر       ناقضان هنجارها تاخته   يآن، بر جان و مال و آزاد      
ه آن را   ك ـ يد از جمله مـوارد    يشا. اند ن هنجارها پرداخته  يف ا يط مختلف به تعر   يشرا

بـار اسـت،      حد نفسه مشقت   يه چون ف  كفر است   كي نيخواند، هم » يبد ضرور «بتوان  
  .ي استست، ضروري از آن نيزي و گرزيره گكرو  است و از آن بد

  گونـاگون و بـر     يانهـا كال مختلف در زمانها و م     كفر به اش  كي،  يخياز نظرگاه تار  
آنچنان سبعانه بـر آدميـان      » گاه«. حسب شرايط و اقتضائات مختلفي اِعمال گرديده است       

 شرم و خجلـت دارد و  ي آن هنوز سرخيادآوريخ از ي تاريها ه گونه كه  ديشكدشنه  
ر يتـأث . افتـه اسـت   ي يق شده و نظام   ي تنس كيمؤخر است اند  » گاه«ه بر آن    كگر  يگاه د 
 يگون ن گونهيق اي است و مصاديارناشدنكن تطور اني بر اي و مذهبيرك ف يها آموزه

 قـرن  يهـا  شهي ـتـوان بـه اند   يمن مشخصاً يكل. دي آكن انديه در اكش از آن است   يب
 از  كي گـشتند و انـد     يكلاس ـك يفـر كيگـذار حقـوق      هيه پا كرد  ك اشاره   يجدهميه

شتر ي ـ را ب  يمتـاع آزاد  . ردنـد كهـا را هـرس       انده بـر گـرده    ك فروچ يها انهي تاز يدرازا
هـاي   انديـشه . عرضه داشتند و نظام خودكامگي را به همان نسبت بيشتر محبوس سـاختند      

شه ي خود از بطن اند    يها  از ثمره  يكيرغ گشتند و قانون را به عنوان         فا ي،آبستن آزاد 
 مـدرن در آن روزگـار فرزنـد         يفـر كين رهـاورد حقـوق      ي ـا. به متن جامعـه آوردنـد     

 داغ و درفـش  ،اوهك ـه چون ك١م و مجازاتهاي جراي شد به نام اصل قانونمند يبرومند
  :آورد بـا دو نـشان      در ز مردم بـه اهتـزا     يگر برا ي د يد و درفش  يام را برچ  ك ح كياضحّ
  .ضمانت اجراـ ۲كم؛ حـ ۱

نــشان اول ضــامن قــانوني بــودن جــرم گــشت و نــشان دوم ضــامن قــانوني شــدن  
  .مجازات
 عمـل  ياجرا بـه تلاف ـ  م به برشمردن مذمومات هر جامعه بر نشست و ضمانت         كح

                                                        
1. Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege. 
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 آن  يه در قـانون بـرا     ك ـ ي فعل ـ كا تر يهر فعل   «لذا عبارت   .  مذمومات برخاست  بدان
، ۱۳۷۰، مـصوب    قانون مجـازات اسـلامي     ( »شود ين شده باشد جرم محسوب م     ييتعمجازات  

ن يبد.  نشست يفركين  ي قوان يشاني مختلف بر پ   يال متفاوت و به زبانها    كبه اش ،  )۲مادة  
ه بر اسـاس    كباشند  » يمستند به مواد قانون   «ام دادگاهها مستدل و     كجهت لازم شد اح   

نـون از اصـول     كه ا ك ـد  ي ـ گرد يقدر ضرور ن استناد آن  يا. م صادر شده است   كآنها ح 
م كم مـصدور، منقـوض اسـت و حـا         ك ـآن، ح  ي و ب ـ  ١ اسـت  يفـر كي ي نظامها ياساس

  .كومصادر، مح
 بـه تحمـل مجـازات، اسـتناد بـه      يوم نمـودن فـرد  ك محين اساس امروزه برايبر ا 

 بـودن  ي اصـل قـانون  يمعنـا ة ن خلاص ـي ـ اسـت و ا ي ضروريم حامك و حيقانون ناه 
  .استم و مجازاتهيجرا

  تقسيم بندي مطالب
شود و سپس در قسمت   ميله پرداخته ئبه طرح مس  » الف«ن مقاله ابتدا در قسمت      يدر ا 

ز مطالـب   ايري ـگ جهيل خواهد شد و در انتها به نتي تحل۵۱۶ ة ماد يضمانت اجرا » ب«
  .مطروح پرداخته خواهد شد

  لهئطرح مس .الف
وم سـاختن افـراد بـه       ك ـ مح يا در ضرورت استناد به قـانون بـر        يدي ترد كامروزه اند 

م و  كن ح ياة  خ و فلسف  ي به مدد تار   ييدزداين ترد يا. د از ذهن زدود   يفر را با  كيتحمل  
پـس  . ستي ـ پـرداختن بـدان ن  ينـون جـا  كه ا ك ـرد  يگ ي صورت م  ي حقوق يمباحث فن 

وم ك ـ مح يد دانست برا  ين با يك ل ، مفروض است  ي امر يفركياستناد به قانون در امور      
ش ي بيد پاي است و گاه بايافك يقانونة   ماد يك، گاه استناد به     فركي به   يساختن فرد 

وم نمودن ك محيبه عنوان مثال برا. شاندكت فرو يومك ماده را به جولانگه مح   يكاز  
   از۶۷۳ ةدامــضا، اســتناد بــه مــاد يا سفيــدمهر ي بــه اتهــام ســوء اســتفاده از ســف يفــرد

  م دارد و هـم    ك ـم ح ه در طَبَـق خـود ه ـ      ك ـنـد   ك  يت م ـ ي ـفاك يقانون مجازات اسـلام   
                                                        

ام دادگاههـا بايـد مـستدل و        ك ـاح«: دارد  ايران مقرر مـي   جمهوري اسلامي   اساسي   از قانون    ۱۶۶اصل  . ١
  .»م صادر شده استكبر اساس آن حكه مستند به مواد قانون و اصولي باشد 
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ة  مـاد  ۲به حـداقل      به اتهام قذف، استناد    يسكردن  كوم  ك مح ي اما برا  ١؛ اجرا ضمانت
را قانونگـذار، خـود، اقـدام بـه     ي ـ ز؛ لازم اسـت ي از قانون مجازات اسـلام    ۱۴۰ و   ۱۳۹
 به ٢.رده استك ۱۴۰ة  آن در مادياجرا ان ضمانتي و ب ۱۳۹ة  ن جرم در ماد   يف ا يتعر
ت ي ـفاكت فـرد  ي ـومك محي مـاده، بـرا  يـك ه اسـتناد بـه   ك ـاول  در مورد    يان حقوق يب
ت، ي ـومك مح يه بـرا  ك ـم و در مـورد دوم       يخـوان  يم ـ» سـاده « را   يند عنصر قانون  ك  يم

در مـورد    ٣.مينـام  يم» بكمر« را   ي ماده لازم است، عنصر قانون     يكش از   ياستناد به ب  
 مواد متعدد در     دارند و گاه   يگيگر همسا يديك قانون با    يكدوم، گاه مواد متعدد در      

در مـورد مجـاورت مـواد،       . انـد   جـسته  يگر دور يديك ـانـد و از      ندهكن متعدد پرا  يقوان
تـوان بـه    ير م ـي ـ به مقصود است و در مورد اخيور افتاد واف  كه مذ كهمان مثال قذف    

قـانون  «اول ة ا مـاد ي و ي اقتصاديفركيد در مباحث حقوق    يرد قانونگذاران جد  يكرو
ه اشـاره   ي ـن عدل يون قـوان  يسي ـمك ۵/۱/۱۳۰۸مصوب  » ريمال غ مجازات راجع به انتقال     

 ير است بـه نحـو   يه مال غ  كنير را با علم به ا     يه مال غ  ك يسك«: دارد يه مقرر م  كنمود  
لاهبردار محسوب و   كند  ك منتقل   يگري به د  يا منفعتاً بدون مجوز قانون    يناً  ياز انحا، ع  
ه ك ـگونـه مـوارد      ني ـا«ر   د .»شـود  يوم م ـ ك مح ي قانون مجازت عموم   ۲۳۸ة  مطابق ماد 

ه در مثـال فـوق و پـس از    ك ـنيمـا ا ك ـانجامد  يزا باشد و به تشتت آرا ب لكتواند مش يم
را بـه   ) ضمانت اجـرا  ( فركي قانونگذار   ـ   افتاد ين اتفاق ي چن ينسخ قانون مجازات عموم   

ن پـس آن را     ي ـه از ا  ك ـفر را حواله داده اسـت       كيگذاشته و در واقع       وا يگريقانون د 

                                                        
ه به او سـپرده  كس از سفيدمهر يا سفيدامضايي      كهر  «: دارد   قانون مجازات اسلامي مقرر مي     ۶۷۳ ةماد. ١

وم خواهـد  ك ـ تا سه سال حبس محكمايد به يشده است يا به هر طريق به دست آورده سوء استفاده ن   
بـه  ) م قـضيه  ك ـح( اين ماده ضمن بيان ضمني ممنوعيت سوء استفاده از سـفيدمهر يـا سفيدامـضا                 .»شد

بر خلاف  » سوء استفاده «گرچه تعريف   . نيز اشاره دارد  )  تا سه سال حبس    كي(م  كضمانت اجرايي ح  
ي يا خيانت در امانـت در مفهـوم خـاص    لاهبرداري يا قتل عمدكتعريف برخي جرايم ديگر همچون    

  .آن به عرف سپرده شده است
قـذف، نـسبت دادن زنـا يـا لـواط اسـت بـه شـخص                 «: دارد   قانون مجازات اسلامي مقرر مي     ۱۳۹ ةماد. ٢

 مـرد يـا زن هـشتاد    ةننـد ك حـد قـذف بـراي قـذف      «: گويد  در ادامه مي  اين قانون    ۱۴۰ ةو ماد » ديگري
  .»تازيانه است

تـر علـي آزمـايش در تقريـرات      كرا از بيانات د   » بكمر«و  » ساده«طلاحات عنصر قانوني    نگارنده، اص . ٣
  .يفري وام گرفته استكدروس مختلف حقوق 
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ن يفـر گـاه بـه قـوان    كين نـوع  ي ـحـال ا . ميخوان ي م١»يفرة كيحوال«ا  ي» يا واله ح كيفر«
داخلي حواله داده شده است و گاه به قوانين خارجي كه طبعاً مورد اخير معدّ اشـكالات                 

ن ي ـه در ا  ك ـ اسـت    يقانون مجازات اسلام   ۵۱۶ة  ن مواد، ماد  ياة  از جمل .  است يشتريب
  .مي بپردازيي آن در باب ضمانت اجراين عنصر قانونييم به تبيخواه يمقاله م

  ي قانون مجازات اسلام۵۱۶ة  مادياجرا ل ضمانتيتحل .ب
توان از مـصاديق جـرايم داراي          قانون مجازات اسلامي را مي     ۵۱۶ مادةگذشت   كه   چنان

اين حواله ظاهراً به قانون خارجي و شايد هم بـه رويـة قـضايي               . برشمرد» اي  كيفر حواله «
اين . نمايد رو ذكر اين ماده ضروري مي از اين. ـ باشد بحث مقاله استكه مورد  خارجي  ـ

هر كس به جان رئـيس كـشور خـارجي يـا نماينـدة سياسـي آن در                  «: دارد  ماده مقرر مي  
شود مشروط به      محكوم مي  ۵۱۵قلمرو ايران سوء قصد نمايد به مجازات مذكور در مادة           

تـر    تقابل بـشود والا اگـر مجـازات خفيـف         اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معاملة م         
هر كس «كند كه   نيز مقرر مي   ۵۱۵مادة  . »شود  اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي      
گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قـصد نمايـد           به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه         

  .»چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد
سـوء قـصد بـه      «ت  ي ـم ممنوع كان ح ي به ب  ۵۱۶ة  شود ماد  يه مشاهده م  كگونه   همان

پـردازد امـا     يم ـ» راني ـ آن در قلمـرو ا     ياس ـيسة  نـد يا نما ي ـ يشور خـارج  كس  يجان رئ 
 مطالبـه   ي قـانون مجـازات اسـلام      ۵۱۵ة   خود را بدواً و اشتراطاً از ماد       يياجرا ضمانت

ه البته مـشروط    كا در خود دارد     ز مجازات سه تا ده سال حبس ر       ي ن ۵۱۵ة  ماد. ندك  يم
  .كب استبه محارب شناخته نشدن مرت

با اين اوصاف، عنصر قانوني جرم سوء قصد بـه مقامـات خـارجي عنـصري مركـب                  
 از بـاب  ۵۱۶است، يعني براي محكوم كردن فردي به اين عمل، حداقل اسـتناد بـه مـواد     

 به محارب ۵۱۵ البته مادة . از باب بيان ضمانت اجرايي گريزناپذير است۵۱۵بيان حكم و 

                                                        
سـت  رده اك ـاسـتفاده  » اي يفر احالـه ك« حسين نجفي ابرندآبادي در چنين مواردي از عبارت تر علي كد. ١

 تغييرات  ةمجموع كيفري اقتصادي، شناسي بزهكاري اقتصادي و حقوق       جزوة درآمدي بر جرم   : ك.ر(

  .) جزوهة و ضميم۲۲۷۵ ـ۲۲۷۶ص ،مباحثي در علوم جنايي
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 در  ۵۱۵تواند اين شبهه را ايجاد كنـد كـه ضـمانت اجـراي مـادة                   اشاره داشته كه مي    هم
 ي اسـت و در فرض ـ     ١) قانون مجازات اسلامي   ۱۹۰موضوع مادة   (فرض مجازات محاربه    

 اسـت  ين شبهه، زدودن ـيرسد ا ياما به نظر م]. ۲ : ۸۶[گر سه تا ده سال حبس است     يد
 يم بـه تحقـق محاربـه و اجـرا     ك ـد ح ي ـشه با ي ـ صدق عنوان محاربه، هم    صورت در«و  

ح بـه   ي صح يسينو  در قانون  يسلب عنوان ة  وين ش يو اساساً ا  ] ۴: ۱۵۲[» مجازات آن داد  
  .»!ز اگر قاتل نباشديو ن«ه كتوان افزود  ي م۵۱۵ة  در ماديرسد والا حت ينظر نم

 ۵۱۶ة  عمـل موضـوع مـاد     اب  ك ارت ين فارغ از بحث محاربه، ضمانت اجرا      يبنابرا
ست و  ي ـگونه ن  نين مطلقاً ا  يك بدواً سه تا ده سال حبس است؛ ل        يقانون مجازات اسلام  

ن ي ـ اعمـال ا   يبرا. ز توجه نمود  ين ماده ن  ي ا يط اعمال ضمانت اجرا   يگر شرا يد به د  يبا
ه آن مـاده را در      ك ـگـر هـم لازم اسـت        يدة   مـاد  يـك ضمانت اجرا، استناد به حداقل      

 آن هـم    ين خـارج  يقوانة  د به مجموع  يه با كافت، بل يتوان   ي نم ياخلن د يقوانة  مجموع
ة  مـاد  ي اعمـال ضـمانت اجـرا      ۵۱۶ة  را ماد يز. ده مراجعه نمود  يت بزهد يبر حسب تابع  

به . ندك  ين جرم م  ياة  ديشور متبوع بزهد  كمتقابل  ة  ول و مشروط به معامل    ك را مو  ۵۱۵
ن خـود موجـد و      ي ـدهـد و ا    ي حواله م ـ  يفر را به قانون خارج    كيگر، اعمال   يعبارت د 
  :ل استي به شرح ذيا دهيرادات عديالات و اكموجب اش

ن ي ـ ا يفر مـورد نظـر خـود بـرا        كيتوانست   ي م يه قانونگذار به راحت   كنينخست ا ـ  
  .يزد بپرهيجهت عنصر قانون يب ساختن بكند و از مركر كن ماده ذيعمل را در هم

 اسـت و اگـر قانونگـذار،        يمه جرم، اولاً و بالـذات، نـاقض نظـم عمـو           كنيدوم ا ـ  
 آن  يانگـار   بـه جـرم    يد توجه يداند نبا  ي م يانگار  مستحق جرم  يا  را در جامعه   يعمل

 يا نبـودن آن عمـل ورا      يه فارغ از جرم بودن      كشورها داشته باشد، بل   كر  يعمل در سا  
ت ي ـمك از حا  ي تبلـور  يفركياست  يرا س ي ز ؛ آن بپردازد  يانگار  خود، به جرم   يمرزها

  .يرد قرار گي از خواست زمامداران خارجيد تابعيا است و نبيمل
چندان روشن نيست و موجد اين سـؤال اسـت          » معاملة متقابل «ـ سوم اينكه، منظور از      

 ؟»ييقـضا معاملة متقابـل    «است يا   » معاملة متقابل قانوني  «كه آيا منظور از اين نوع معامله،        
                                                        

ي از چهـار چيـز   ك ـحد محاربه و افساد فـي الارض ي      «: دارد   قانون مجازات اسلامي مقرر مي     ۱۹۰ة  ماد. ١
  .» نفي بلدـ۴ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ، ـ۳ آويختن به دار، ـ۲ قتل، ـ۱: است
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ن يقـوان ة  ه در مجموع ـ  ك ـن بـوده اسـت      ي ـا منظـور قانونگـذار مـا ا       يگر، آ ي عبارت د  به
يـة  ه رو ك ـنيا ا ي ـد شـده باشـد      ي ـ ق ين عمل ـ ي چن ين مجازات برا  ي، هم ي خارج يشورك

 ين مجـازات يل چنيتحمة ان بالقوكا امي، آيعنيند؟ ك را اعمال    ين مجازات ي، چن ييقضا
د ي ـن مجـازات با   يه ا كنيا ا ي است   يافكازمند وجود آن مجازات در قانون است        يه ن ك

  يت درآمده باشد؟ه فعل بيي قضايتوسط نهادها
تر اِعمال گردد    فيوالا اگر مجازات خف   ... «: ديگو يه م كژه آنجا   يظاهر ماده به و   

را ي ـز.  داردييقـضا يـة  دلالـت بـر توجـه بـه رو     » شـود  يوم م ـ ك ـبه همان مجـازات مح    
ه ك ـم  يدان ـ يو م ـ » اعلام مجـازات  «د و نه    يگو يسخن م » اِعمال مجازات «قانونگذار از   

  .»يقاض«با » اِعمال«است و » مقنن«با » اعلام«
ه در واقع   كد  يشدة   موازن يخواهد با نوع   ي قانونگذار ما م   يعنيگونه باشد    نياگر ا 

د ي ـ مز يدي ـلات جد كگـاه مـش    نـد و آن   ك اسـت رفتـار      ي و نـه حقـوق     ياسي س يرفتار
ة نـد يه نما ك ـ يت خـارج  ك ـن است در ممل   كرا مم ي ز ؛گفته خواهد شد   شيلات پ كمش
 واقـع نـشده باشـد تـا         ين فعل ـ يورد سوء قصد واقع شده چن ـ     شور ما م  ك آن در    ياسيس

 ؛نجـا دو چنـدان اسـت   ي در ا يبه علاوه، سخت  . برخورد قضات با آن روشن شود     ة  نحو
 مفتـوح و مختـوم      يهـا  د بـه جـستجو در پرونـده       ي با ين صورت ظاهراً قاض   يرا در ا  يز
أس ي ـ بـه    ن فحص يا باواسطه بپردازد و سپس اگر ا      يواسطه   يده، ب يشور متبوع بزهد  ك
أس، ي ـنـد والا پـس از فحـص و          ك قـضاوت    يخـارج ة  م صادر كنجامد بر اساس ح   ين

فتـد  يده بي ـ متبوع بزهديشور خارجك در ين اتفاقيه چنك يپرونده را همچنان تا روز  
تـازه، بـاز هـم      !  بگـذارد  ي در مورد آن صادر گردد مفتوح و معلّق بـاق          يم قطع كو ح 
اِعمـال  «نـد و چـون صـحبت از         ك بـرآورده ن   ن انتظار، مقصود قانونگذار ما را     يد ا يشا

» مك ـ ح ياجـرا «را  » اِعمـال «گـر   يبه عبارت د  .  آن بماند  يشده، منتظر اجرا  » مجازات
ح ي و تـرج   يـي  اجرا يياست جنا ي توجه به س   اين به معن  يا! »مكاصدار ح «ند و نه    ك امعن

 اسـت و چـون   ين ـي تقنيياسـت جنـا  ي سيق اول ـي و به طر يي قضا يياست جنا يآن بر س  
 اتفـاق  يران ـي مقـام ا يد جـرم بـر رو     ي ـ مد نظر است، لاجـرم با      يي اجرا ييت جنا اسيس

ت محـض نظـام     ي تابع يعنين،  يا! ن مناسبت اجرا شده باشد    يافتاده باشد و مجازات به ا     
قـسمت  » ج«ر با بند يو مغا» استقلال« اصل   يه مناف ك ي خارج ييستم قضا ي از س  ييقضا
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  ١. استي اصل دوم قانون اساسششم
آن بـوده و قانونگـذار مـا    » يقـانون «از نـوع  » متقابلة معامل«د منظور از يشان  يبنابرا

، يـي ضمانت اجرا ة   و چه از جنب    يمكحُة  ، چه از جنب   ين عمل ي چن يتنها به عنصر قانون   
 يازي ن يم قانون كه در ح  كالبتّه واضح است    .  نظر داشته است   يشور خارج كدر قانون   

ز باشـد   ي ـن مـصداق ن   ي ـه شـامل ا   ك ـ يلكلفظ  ست و هر    ين» يرانيمقامات ا «به اشاره به    
گانـه  ي بين ـياسـت تقن ي از س ي، تـابع  ين ـياسـت تقن  ينجـا هـم س    يگرچـه در ا   .  است يافك
ت ي ـتبعة  ن از درج ـ  يكرسـد، ل ـ   ي به نظر م ـ   ير اصل دوم قانون اساس    يشود و لذا مغا    يم
  .يدنما  ميتر ين منطقيشياسته شده و نسبت به برداشت پك

 ي باشد قانونگذار راه صـعب     ي خارج ير، عنصر قانون   اگر منظو  يه حت كنيچهارم ا ـ  
فـر بـه قـانون      ة كي را بـا حوال ـ   ي ـ ز ؛ نهـاده اسـت    ي قاض ـ يرو شيم پ ـ ك ـرا در صدور ح   

م كد در ح  يه با ك نموده   ي و خارج  ين داخل ي از قوان  يبكي را تر  ي، عنصر قانون  يخارج
ز ير ن ن ام يا.  در خارج مشخص شود    يا ن مقرره يدادگاه به آن استناد شود تا وجود چن       

 بـه   يابي دسـت  يخارجـه بـرا     مربوط با وزارت امور    يه از مجار  يقضائة  قوة  اتبكجز با م  
د بـه صـورت     يور با كمذة  ز مقرر ي ن يابيست و پس از دست    ير ن يپذ انك ام يم خارج كح

  .رديم دادگاه مورد اشاره قرار گك ترجمه شود و در حيرسم
آرا » مـستند بـودن   « بـه    ياساس قانون   ۱۶۶د اصل   كيل تأ يد به دل  ين امر را نبا   يالبته ا 
را استناد يز.  استين داخليعتاً و انصرافاً منظور استناد به قوانيرا در آنجا طب  ي ز ؛دانست

ه ك ـ در داخـل اسـت   ي اعمال قانون مجازات خارج   ي به معنا  ي خارج ييم جزا كبه ح 
بـاره و ظـاهراً بـه      يكن متأسفانه قانونگـذار بـه       يكل.  است يت ملّ يمكاصولاً مخالف حا  

 را ناچـار بـه      ي سـپرده و قاض ـ    ي را بـه فراموش ـ    ي، اصـول حقـوق    ياس ـيسة  هت موازن ج
                                                        

  :ي ايمان به جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه«ن اصل طبق اي. ١
...  ...ـ ۱    

  

 :كه از راهوليت او در برابر خدا ئرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسـ ك ۶    
...    ...ـ الف    

  

پـذيري، قـسط و عـدل و اسـتقلال      گـري و سـلطه   شي و سـلطه ك ـگونه سـتمگري و ستم ـ نفي هر  ج    
  .»ندك ادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميسياسي و اقتص
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ن وضـع   يه اگر ا  ك است   يهيبد .رده است ك و استناد به آنها      ين خارج ي به قوان  مراجعه
  .زتراستيانگ تر و اسف ت سختي باشد تا چه حد وضعي خارجينسبت به آرا

ا ي ـ بـه قتـل   يسوء قصد منتهچنانچه  «: دارد ي مقرر م  ۵۱۶ة  مادة  ه تبصر كنيپنجم ا ـ  
ه مطـابق ضـوابط و   ي ـا دي ـا ضرب شود علاوه بـر مجـازات مزبـور بـه قـصاص        يجرح  

  .»وم خواهد شدكمقررات مربوط مح
ست ي ـمتقابـل ن  ة   از معامل ـ  يگـر صـحبت   ي، د ييرادات انشا ين تبصره علاوه بر ا    يدر ا 

 يه آزاد ي ـعل مجازات   يت دارد و اساساً وقت    يمكم ماده، بر تبصره حا    ييه بگو كنيمگر ا 
ازمنـد  يلام ن ك ـ ي بـه فحـوا    يت جـسمان  يه تمام يمتقابل دارد، مجازات عل   ة  از به معامل  ين

  .ي استن تقابليچن
ر مـسلمان هـستند و   يشورها در جهان غكثر كه اكد توجه داشت ين موضع بايدر ا 

لـذا  . ستي ـ ن ي جار يز، مقررات اسلام  ي مسلمان ن  يشورهاة ك  در هم  يه حت كنيگر ا يد
ن ياة  ن استثنا به تبصر   ي است و ا   يي استثنا ين امر يمتقابل قوان ة  م معامل ييبگود  يظاهراً با 

را مقصود  ي ز ؛راد مواجه است  ي با ا  ين خود از لحاظ منطق حقوق     يا. ت ندارد يماده سرا 
 ـ  ه در ماده منـدرج اسـت  ك  ـ يم اصل كضاح ح يه در جهت ا   ك است   يمكاز تبصره، ح  

  !ي استا حده يم علكنجا خود، حين در ايكد ليآ يم
ه ك باعث شده    ۵۱۵ة  ن ماده به ماد   ي ا ةمتقابل، احال ة  ه در صورت معامل   كنيششم ا ـ  

سان يك ـ» يشور خـارج  كس  يرئ«و  ) يس داخل يرئ(» رهبر«مجازات سوء قصد به جان      
ت ي ـمكندگان حا يژه نما ي و به و   يتر از اتباع داخل    يت قو يله، اصل حما  ئن مس يا. باشد
  .كرده استز لحاظ ني را نيمل

ن يـي ر از حـبس تع    ي ـ غ ين عمـل مجـازات    ي ا يگانه برا يشور ب كه اگر در    كنيفتم ا هـ  
مـدت  ي دراز ا انجام خـدمات اجتمـاع     ين  ي سنگ ي نقد ي آن جزا  يشده باشد، مثلاً برا   

اجراها را نسبت به مجـازات حـبس         ن ضمانت يتوان ا  ي شده باشد، چگونه م    ينيب شيپ
ن، اگـر در    ي ـافـزون بـر ا    . نمـود  يابي ـد و شدت و خفّت آنها را نسبت به هم ارز          يسنج
 اسـتفاده شـده     ياري ـ متعـدد اخت   يستم مجازاتهـا  ي ـن عمل از س   ي ا ي برا يشور خارج ك

» اي ـ«، حـبس    ين عمل ـ ي چن يه در قانون مجازات آلمان آمده برا      كگونه   باشد، مثلاً آن  
  سنجش تعـادل   ي برا كيچه مح ] ۴: ۱۵۳ :به نقل از  [ شده باشد    ينيب شي پ ي نقد يجزا
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  ازاتها وجود دارد؟ توازن در مجو
ة ه مشتمل بر دو مـاد     ك[ن فصل   ياِعمال مواد ا   «۵۱۷ة  مادة  ه طبق تبصر  كنيهشتم ا ـ  
ا ي ـ آن دولـت     ياس ـيسة  نـد يا نما ي ـ دولت مربوط    ي منوط به تقاضا   ،] است ۵۱۷ و   ۵۱۶
ز ي ـ ن يـي ب جزا ي ـ اوسـت و در صـورت اسـترداد تقاضـا تعق           يّا ول ـ ي ـه  يعل يمجنة  مطالب

  .»موقوف خواهد شد
ن مـواد فـصل و   يدگان بي جز سمت بزهديت چندانيه سنخكنيا علاوه بر ا   نجيدر ا 

سوء قـصد   «ه  ك يتاب پنجم قانون مجازات اسلام    ك با توجه به عنوان فصل سوم        يحت
ز به رغم نظر مثبـت  ي تبصره نياست، وجود ندارد، محتوا » ي خارج ياسيبه مقامات س  

ن يب چن ـ كرا مرت ي ز ؛رسد ينظر م قابل انتقاد به    ] ۲:  ۸۹[ حقوقدانان نسبت به آن      يبرخ
ز ي ـ باشـد و ن    يشورك ـ چـه    ياس ـي س ةنـد يا نما يس  يده، رئ يه بزهد كنيفارغ از ا   ـ ياعمال

 بـا تعـرض بـه شـخص         ـ  زان صـدمات وارده تـا چـه حـد باشـد           يه م كنيبدون توجه به ا   
ة  را در عرص ـ   يت مل ـ ي ـف امن يت و تـضع   يثيسر ح ك، مقدمات   يصاحب منصب خارج  

 دولـت   ين مجازاتها را به تقاضـا     يار اعمال ا  يد اخت يد و لذا نبا   آور ي فراهم م  يالملل نيب
 خـود  ةا مطالب ـي ـ ـ شـود  ي از آن محسوب م ـيز جزئي نياسيسة نديه البته نماك ـمربوطه  

 يز قـرار موقـوف    ي ـد در صورت اسـترداد تقاضـا ن       يز نبا ي دم او سپرد و ن     يّا ول يده  يبزهد
تعرض به  « به نام    يتر ان گسترده  تحت عنو  ين عمل يرا انجام چن  ي ز ؛ب صادر نمود  يتعق
 تزلـزل   يهـا  نـه يرد و در واقع زم    يگ يقرار م » يالملل ني ب ة در عرص  يت مل يت و امن  يثيح
ة ز توجه به جنب ـ   كد با تمر  ين با يبنابرا. ندك  يا تعرض به آن را فراهم م      ي يت خارج يامن

ب پرداخـت و    ك ـده از جرم، به مجازات مرت     ياندي، علاوه بر جبران خسارت ز     يعموم
  !شد» تر از آش داغة اسك «يد به رغم گذشت دولت خارجيگر بايبه عبارت د

شور ك ـ در   يعن ـي نباشد،   يله در قانون خارج   ئن مس يم ا كه اگر اصولاً ح   كنينهم ا ـ  
  يست؟ ما چييف نظام قضايلك باشد، تي فاقد عنصر قانونيخارج
 ۵۱۵ة  ور ابتـدا ضـمانت اجـرا در مـاد         كه در مورد جرم سوء قـصد مـذ        كنيدهم ا ـ  

 و  يبنـد   جمـع  كه از لحـاظ سـب     كده  يان گرد ي ب ۵۱۶ ةم آن در ماد   كآمده و سپس ح   
  .ستي چندان جالب نيلام ك و تقدم و تأخري نگارشيريگ جهينت

ه امروزه بـا    كها  يم و مجازات   بودن جرا  ي از مقاصد اصل قانون    يكيه  كنيازدهم ا ـ ي 
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 يف ـكي بـه اصـل   يالملل ـ ني ب ـةژه در عرص ـ  ي حقوق نوشته و نانوشته به و      ي نظامها تلفيق
م و بـه عبـارت      ك ـروشن بودن آثار ح     معروف شده،  ١)مجازاتها(قوانين كيفري   بودن  
 بـه   يت دسترس ـ ي ـ قابل يگـر يف افـراد جامعـه و د      يلكنجا روشن بودن ت   يتر در ا   انهيعام

 ةه حوال ـي ك ـ در صورت  .ابنديم و ضمانت اجرا را در     ك ح يقانون است تا افراد به راحت     
ان ك ـ ام يعنين امور   ي ا ،شورهاكگر  يآن هم به مقررات د     گر،يد يضمانت اجرا به جا   

  .سازد  مي جامعه را دشوار تريفركي يم رفتار فرد با هنجارهايتنظ

  يريگ جهينت
ا حـداقل وجـود   ي ـ ضمانت اجرا به اجرا يك يردن اجراكران با مشروط  يقانونگذار ا 

ن اساس  يداده و بر ا    حواله   ين خارج يفر را به قوان   كي،  ين خارج يقوانة  آن در مجموع  
بـه  .  موجـود در جهـان متفـاوت باشـد         يشورهاكتواند به تعداد     ين جرم م  يمجازات ا 
 جهـان، ضـمانت     يشورهاك ـن است بـه تعـداد       كفر مم ة كي ن حوال يگر، با ا  يعبارت د 

ه ك ـوجود داشته باشد  » راني در ا  يسوء قصد به جان مقام خارج      «ي برا يفركي ياجرا
وم نمـودن سـوء     ك ـ مح يبـرا ي  ران ـي ا يلـذا قاض ـ  !  اسـت  يا ، طُرفه ينگار ن در قانون  يا

ز ي نيد به قانون خارج ي، با ۵۱۶ و   ۵۱۵، علاوه بر مواد     يننده به جان مقام خارج    كقصد
بـه   .گانـه نباشـد   ي ب يي قضا يمتقابل رجوع به آرا   ة  ند؛ البته اگر منظور از معامل     كاستناد  

شتر از سـه تـا ده سـال     ي ـا ب ي ـ معادل   ييگاه ضمانت اجرا   چين است ه  ك مم يعلاوه، حت 
ن ضـمانت اجـرا را   ي ـ اياجـرا ة ن ـي وجود نداشته باشـد تـا زم      ين خارج يحبس در قوان  

جـه  يدر نت . ت اجـرا داشـته باشـد      يمتر قابل ك يوسته فقط ضمانت اجرا   يفراهم سازد و پ   
  !ي است نه داخلي خارجياصالت با ضمانت اجرا

رسـد   يشـده، بـه نظـر م ـ    شمردهيرادات برالات و ا كن اوصاف و با توجه به اش      يبا ا 
م ك ـحة  ، از حوال ـ  يفركيژه در امور    ي، به و  ييت به استقلال قضا   يد با عنا  يقانونگذار با 

 و  يالملل ـ نين ب ـ ي را بـا توجـه بـه مـواز         يزد و مصالح مل   ي بپره يفر به قانون خارج   كيا  ي
  .كند يبند  قالبي در مقررات داخليفركياصول حقوق 

                                                        
 آبادي،حــسين نجفــي ابرنــد  علــي:ك. رييفــرقــوانين كيفــي بــودن كبــراي آشــنايي بيــشتر بــا اصــل . ١

  .۲۰۷۹ ـ۲۰۸۰ص ، تقريرات مباحثي در علوم جناييةمجموع شناسي جنايي، جامعه
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  شناسي كتاب
 ارشـد و    يارشناس ـك يهـا  ، دوره روس حقوق جزاي عمومي و اختصاصي     تقريرات د ،  يعل،  شيآزما .۱

  .۱۳۸۳ـ۷۹ دانشگاه تهران، ياسيس  حقوق و علومةدك، دانشيتركد
، چـاپ سـوم،   حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه امنيت و آسـايش عمـومي          ن،  يالدياءض ـي،  مانيپ .۲

  . ش۱۳۷۷زان، يمتهران، 
  .مجموعة قوانين .۳
، چاپ دوم، يفري اختصاصي، جرايم عليه امنيت و آسايش عموميحقوق كن، يحسي، صادقيرمحمدم .۴

  . ش۱۳۸۱زان، يمتهران، 
  .۱۳۸۵ ـ۱۳۸۰ يرات سالهاي، تقرمباحثي در علوم جنايين، يحس يعلي،  ابرندآبادينجف .۵
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  ۱۳۸۹ ، بهار۱۳شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

  

  يشناس  جرميها هي در نظريريشگيپ

  هاي آنت محدوديةو گستر

   رازي دانشگاه شياسي حقوق و علوم سةدكار دانشاستادي (١شهرام ابراهيميدكتر(  
   انتظامي اه علومگانشدئت علمي عضو هي (ابراهيم رجبيدكتر(  

  چكيده
از خـود در برابـر      ي  وبك و سـر   يريشگي ـبـه دو صـورت پ     ي،  ل ـكجامعه به طـور     

ــبزه ــ وايارك ــشان نشك ــين ــد  م ــه پهر. ده ــچ ــرميريشگي ــا،  از ج  يدر معن
 متـر بـه مجـازات   ، كثرتر باشدؤمي، فركي خارج از نظام    يعن، ي  آن يشناخت جرم

ان توسـل بـه     ك ـام،   روشـن  ةدي ـن فا ي ـامـا بـه رغـم ا      . شود  مي جادياز ا ياحساس ن 
از . د قرار گرفته اسـت يمورد تردي،  شناس  جرم يها هي از نظر  ي در برخ  يريشگيپ

هـاي متعـدد     در حـوزه ي مختلف ـيتهايدبا محدو ،  در عمل  زي آن ن  ييارا ك ييسو
 مــورد اســتفاده در يهــا وهيشــ، ارانكــ بزهةگونــ، مينــوع جــرا: ديــمواجــه گرد

 مختلــف و حقــوق و ةرانيشگيــپ ري تــدابيريارگكــه  بــيهــا نــهيهزي، ريشگيــپ
، ن مقالـه  ي ـه در ا   ك ـ شـود  ي محسوب م ـ  ييهاتيمحدود  از جمله  ي فرد يهايآزاد
  .هد گرفت قرار خوايطور جداگانه مورد بررس به

                                                        
 ۸/۷/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۴/۵/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. shahram.ebrahimi@gmail.com 
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  .شناسي هاي جرم نظريه، امكان، محدوديت، پيشگيري :يواژگان كليد

  مقدمه
 دارد و   ي نظر ة هم جنب  نيبنابرا،  ب است ك علوم مر  هاي   از رشته  يري به تعب  شناسي  جرم

 سـه   يم دارا يدان ـ  مي هكطور   همان،  شناسي  ي، جرم اربردكاز نظر   . ياربردك ةهم جنب 
 يكهر  . رانهيشگي پ شناسي  جرم و   ي حقوق شناسي  ي، جرم ني بال شناسي  جرم :شاخه است 

، اب آن ك ـن جـرم و علـل ارت      يـي ضـمن تب  شناسي،     جرم اتب غالب در  كا م ي ها  هياز نظر 
ح يا به طور صـر    ي يز به طور ضمن   ينآن را     از يريشگيا پ ي مبارزه   يارهاكبلافاصله راه 

 دو  مك ـ  دست شناسي  جرم ةيهر نظر ،  گر سخن يبه د . نندك   مي مطرحيي  در فصل مجزا  
ــك رو دارد؛ ــي آن تبي روي ــرم و روي ــر آن تبي دين ج ــيگ ــونگي ــرلك ين چگ ، نت

  . مبارزه با آن استيلك و به طور يريشگيپ
 يريشگي ـپ شـود؛   مـي  مي عمـده تقـس    ة به دو گون   يبه عبارت ،  رانهيشگي پ يارهاكراه

 يتهــايومك محيو اجــراي فــركيمـات  ك و محايفرگــذاري، كيانگــار  از جــرميناش ـ
 از  يريشگي ـپ(خـاص    و) يبازدارندگ(  عام  از نوع  يفركي يريشگيه به آن پ   ك يفركي
ــ. ننــدك  مــي اطــلاق)رار جــرمكــت ــ دوم پةگون  ي از دســتاوردهايه ناشــكــ يريشگي

ز ي ـن قهرآم ي بنـابرا  ؛شـود    مـي   اتخاذ و اعمـال    يفركيخارج از نظام    ،   است شناسي  جرم
 از يــكد هـر  يــترد يب ـ. گــردد ي مـي  و وضــعي اجتمـاع يريشگيــه شـامل پ كــ ستي ـن

و تجربه با موانـع    اجراة مختلف آنها در مرحلهاي وهي از جرم و ش    يريشگي پ هاي  گونه
 هـر  يياراكر و  يثأسان ت  نيشود و بد    مي  روبرو ي و ماد  يحقوقي،   عمل يتهايو محدود 

ن يتـر  جي ـه امـروز از را    ك ـ ي وضـع  يريشگي ـپ. دهـد   مي الشعاع خود قرار    را تحت  يك
 خـود را    يياراك ـ يا  تـا انـدازه     و ظـاهراً   دشو  مي محسوب اي در دن  يريشگي پ هاي  گونه

  . روبروستييهايتن حال با موانع و محدوديدر ع، نشان داده است
 و  شناسي  جرم هاي  هي از جرم در نظر    يريشگيسو پ  يكم از   ي حاضر بنا دار   ةدر مقال 

  .ميي نمايبررسرا  از جرم يريشگي ناظر به پيتهايسپس محدود

  ناسيش جرم هاي هي در نظريريشگيان پكام
اتـب  كم. ستي ـ ن يشناس ـ  جـرم  يهـا  هي ـ نظر ةمورد قبول هم  ي،  ريشگيان توسل به پ   كام
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 را يارك ـ مـؤثر از بزه يريشگيپ انكام، اركم به صورت آشكا يش يه بك شناسي  جرم
  .باشند يمتعدد م، نندك يار مكان

   بودن جرمي عقلانية و نظريتب تحققك در ميريشگيپ. ۱
 يارك ـعلـت بزه  يي،  گرا، ضمن اعتقاد به جبر    تحققيگرفته از بينشِ      الهام يشناس جرم

 .(NUVOLONE, 1977: 283-292) دانـد  يافراد م ـي اجتماعي ـ  روان ـ  يستيرا سازمان ز
اب كوم به ارت  كمح  خاص يروانـ   يستي ز يهايژگيبا و   از افراد  يا دگاه دسته ين د ير ا 

 ي متعدد جـسمان   هاي   وجود نشانه  ةواسطه   ب ي عاد يه با انسانها  ك يا دسته،  جرم هستند 
 دوران  ياز انـسانها  ي   بازماندگان يعن، ي دنار دار ك تفاوت آش  يشناخت رواني  و رفتارها 

ننـد و  كار گط اطـراف سـاز  يتوانند خود را با مح ـ  يه نم كشرفته  ي تمدن پ  يكه در   ياول
  .)۶۴: ۱۳۸۵كوسن، ( مانند ي ميلذا ناسازگار باق

 لـومبروزو اسـت     ييالف جبرگرا قاً مخ يدقي،  عقلان  انتخاب ةي نظر ي مبنا ةياما فرض 
 يبـرا ي ا لهي راه و وس ـ، يـك  ده اسـت  يسـنج   عمـل  يـك ار  ك ـو اعتقاد دارد عمـل بزه     

كند و به منظور اجتناب از خطرات        لذا از موقعيتها و فرصتها استفاده مي      . رسيدن به هدف  
بـا   .) به بعـد   ۳۴/۲۹۲ـ۳۳ش: ۱۳۸۰،  صفاري( دهد ياطات لازم را انجام م    ياحت،  ش از اندازه  يب
ه قـصد  ك ـ ييتهـا يرا در موقع اران بـالقوه ك ـ بزهينش احتمـال  ك ـتـوان وا   يم ـ،  ن نگاه يا

 و  ين ملاحظـات تجرب ـ   ياز جمـع ب ـ   ،  بدين ترتيـب  . ردك ينيب شياب جرم دارند پ   كارت
 ةج ـينت.  متولـد شـد  ي وضـع يري ـگ شيپ ـيي ت عمل جناي راجع به عقلان   يتأملات نظر 

مِ يتها بر تـصم   يت و موقع  ي در وضع  ق اقدام يتوان از طر   يه م كن است   يا،   اين امر  يعمل
  .ر گذاشتيارانِ بالقوه تأثكبزه

پيشگيري وضعي عبارت است از تغيير در موقعيتهاي خاصي كه احتمال ارتكـاب        
 يسانك ـ ي برا ييزدا ا جاذبه يردن  كپرخطر   وبه منظور دشوار    ،  اد است يدر آن ز  جرم  

 ، از ايـن   يريشگي راهبرد پ  نيا. )۶۲۸ ـ ۲۰/۶۰۷ـ۱۹ ش :۱۳۷۶گسن،  ( اب دارند كه قصد ارت  ك
كنند  عقلاني اقدام نمي  زيادي از بزهكاران بالقوه كاملاً غيرةگيرد كه عد ت ميئتفكر نش

. (FAGET, 2002: 140-160) باشـند  و از انطباق خود با وضعيت و موقعيتها نـاتوان نمـي  
 ني ـرش ايآنهـا را مجبـور بـه پـذ     ،   بـه جـرم    يـك  نزد يتهـا ير در موقع  ييتغ،  هكنيجه ا ينت
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 شتري ـاب آن بكاز ارت، ديت جدياب جرم در وضعكه منافع عدمِ ارتكند ك  ي م واقعيت
بـا كمـك    ،  ارك ـ بزه ي فـرد  يآمـادگ  شي در پ ـ  يگـذار  هي سرما يدر واقع به جا   . است

الـشعاع قـرار    اران تحـت  ك بزه يمهايتصم،  تهايق مداخله در موقع   ياز طر ،  تدابير خاص 
  : ذيل مبتني استة گزارشش  بري وضعيريشگي پةيلذا نظر. شود يداده م
. (CUSSON, 2005: 147) اسـت هتيج انتخـاب موقع يم نتـا ي جراي انتخاب عقلان.۱ـ۱

خـود  ،  آنان قادر به انتخاب بوده    . باشند يگر انسانها نم  ي متفاوت از د   ،نادر واقع مجرم  
ل و  يل از وسـا   كا حـل مـش    ي ـدن بـه هـدف      ي رس ـ يرده و بـرا   ك ـتهـا منطبـق     يرا با موقع  

مبود وقت و   ، ك ديترد ي ب .)۱/۶۲ش: ۱۳۸۳ميرخليلي،  ( نندك  ي استفاده م  تر  راحت يها وهيش
 يمنـد  دهي ـثر فا كدن به حـدا   ي در رس  يه مانع هر فرد انسان    ك ييتهاياطلاعات و محدود  

  .نندكر و عمل ك فياملاً عقلانكه آنها كشود  يمانع از آن م، است
.  هـستند  مردداب جرمبيشتر انسانها بين انتخاب ارتكاب و عدم ارتك    ،  سو  از يك  .۲ـ۱

از سوي ديگر، بزهكاران مزمن همانند ماشين       . ضعف انساني در بيشتر انسانها وجود دارد      
. كننـد    بوده و از فرصتها استفاده مـي       سنج شوند، بلكه موقعيت    خودكار مرتكب جرم نمي   

. رنـد يگ يتهـا قـرار م ـ    ير موقع ينش نـشان داده و تحـت تـأث        كات وا يكبه تحر ،  ن عده يا
ش از  يچنـد انتخـاب آنهـا ب ـ      ، هر زننـد  يز دست به انتخـاب م ـ     ي مذكور ن  ةدست ،بنابراين

 درازمدت اعمالـشان اقـدام      ةجيتوجه به نت   ي بوده و ب   ي فور يها ر داده ياندازه تحت تأث  
اران ك ـت بزه ي ـثركه بـر ا   ك ـ همچنـان    ي وضـع  يريشگيپ،  به طور خلاصه  . كرده باشند 

  .ز مؤثر واقع شوديان مزمن ناركت بزهيتواند بر اقل يم، رگذار استي تأثياتفاق
اب جـرم را تحـت      ك ـا عـدم ارت   ياب  كانتخاب ارت  زي ن ييجنا شي پ يتهايوضع. ۳ـ۱
لات و  كمـش ،  ر از منـافع   ي ـار متغ ي بـس  يدورنمـا ،  تين وضـع  ي ـرا ا يز. دهد ير قرار م  يتأث

نقـش  ) جـرم  (ييده در علـت عمـل جنـا   ي ـنه ـ فا ي هزةمحاسب. ندك يان ميخطرات را ب
م ي مـستق ةاب آن رابط ـك ـ ارتي گونه جرم با فرصـتها يك ي فراوانلين دليبه هم،  دارد
 آماج  يكار بالقوه در مقابل     كه بزه ك يزمان،  تكيه مال يم عل يدر خصوص جرا  . دارد

. شـود  يت مناسـب محـسوب م ـ     يت و وضـع   ي ـموقع،  ردي ـر قـرار گ   يپذ بيجذاب و آس  
 :دهــد عبارتنــد از ياب جـرم قــرار م ـ كــت را مناسـب ارت ي وضــعيـك ه كــ ييرهـا يمتغ
 ياياش ـ( آماجهـا    ـ  ۲ ،)يريپـذ  بيآس ـيـك،   تحري،  مبـالات  يب ـ(ده  ي بزهد يهايژگيو  ـ۱
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، لك ـال،  اسـلحه (هـا    نندهك  لي تسه ـ۳،  )ر و قابل حمل   يپذ بيآس،  قابل دسترس ،  جذاب
  .)يكيتار (يكيزيط في محـ۴ ،)لير وسايل و ساياتومب، مواد مخدر

  جـذاب  يآماجهـا زان  ي ـ م ـ  ۱: ماننـدِ ،  ط مـشخص  ي مح ـ يـك  عوامل كلان در     .۴ـ۱
عـادت افـراد    (اطهـاي آنـان     ي مـردم و احت    ي سـبك زنـدگ    ـ  ۲،  )دئوي ـو،  پول،  لياتومب(

ا مدرسـه  ي ـار ك ـ ردن منزل به طور روزانه جهت رفتن سر  كبزرگسال و جوانان به رها      
ط يزمان و مح، انك مـ۳، )دهد ي از منازل را در معرض سرقت قرار مياديزان زيه مك
و در دســترس بــودن ) ييروشــنا مكــ يابانهــايتر در خشيــم بياب جــراكــارت (يكــيزيف

  .ندك يل ميا تسهين كاب را ممكه ارتكل و آلات ي وسايعن، يها نندهك ليتسه
 آماجمند و يك  هارتكاب جرم مستلزم تقارن زماني و مكاني يك بزهكار انگيز . ۵ ـ۱

  .ندك يجاد مين تقارن فرصت ايا. است ريپذ بيجذاب و جالب و آس) دهيبزهد(
ه ك ـ يروابط ـ. م خرد هستندياب جراكارت  استمرارةجياغلب نت، ديم شدي جرا . ۶ـ۱

  :شناسي شناخته شده است دهد، در جرم پيوند مي جرايم خرد و جرايم شديد را به هم
ج بـه  يبـه تـدر   ن اسـت كمم، عادت دارد اب جرم سرقت ساده   كه به ارت  ك ي فرد ـ

  .ندكدا يل پيد تمايم شدياب جراكسمت ارت
  .شوند يب مك را مرتيمتنوع ميمزاج هستند و جرا يرار اغلب دمدمكن تابك مرتـ
 يع ـيبـه طـور طب    ،  ه در آن  ك ـاند   ردهكشه  ي را پ  ي از زندگ  ي به عادت نوع   ان سارق ـ

  . داردييگاه بالايمواد مخدر و خشونت جا

  يشناخت  جامعههاي هي در نظريريشگيپ. ۲
، ننـد ك يد م ـكي ـبودن جـرم تأ » هنجارب« بر يا به طور ضمنيارا كه آش ك يشناسان جامعه

» بهنجـار  «يا دهي ـجـرم پد  ،  معتقدنـد  از جرم    يريشگي پ يها ست تجربه كح ش يدر توض 
از ، ردن اخــلاق جامعــهكــمتحــول  (ي اجتمــاعيردهــاكارك آن ي بــراياســت و حتــ

شوند و بدين ترتيـب      نيز قائل مي  ) سو و امكان تشخيص اعمال مجاز، از سوي ديگر         يك
، به عنوان مثـال . نندك يم مينانه ترس يب ر واقع ي از جرم را غ    ي عار ةع تحقق جام  يدورنما

 در طول تاريخ وجود داشته است       ها و زمان  ها مكان ةدوركيم معتقد بود كه جرم در هم      
پس بايـد بـراي   . نتوانسته آن را مهار كند ،  به رغم استفاده از مجازاتهاي شديد     ،  و بشر 
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جـرم را سـتايش و تأييـد        ،  دوركـيم البتـه   .  كاركردهـاي اجتمـاعي متـصور شـد        جرم
كاركردهايي بـراي آن    ،  جوامع  زمانها و  ةبلكه به لحاظ عموميت آن در هم      ،  كند نمي

بـه  ،  هي ـن نظر ي ـ بـودن جـرم در ا      يعمـوم ،  بين ترت يبد. در جامعه در نظر گرفته است     
ل ي ـدل بـه ي،  تـب تحقق ـ  كم دگاهي ـه بـر اسـاس د     كمار و منحرف    يوجود افراد ب  اي  معن

ه ك ـل اسـت    ي ـن دل ي ـه به ا  كبل،  ستيشوند ن   مي ب جرم ك مرت يروانـ   يستياختلالات ز 
  .)۴۰۲ـ۴۰۱: ۱۳۸۷نجفي ابرندآبادي، ( بزهكاري در جوامع انساني كاركردهاي اجتماعي دارد

   جرمكسيت ريريمدية نظر  دريريشگيپ. ۳
گر با نگـاه     عدالت تخميني يا محاسبه   ،  طرفداران كيفرشناسي نوين يا عدالت سنجشي     

معتقدنـد كـه    ،  مديريتي و اقتصاديِ خود بـه بزهكـاري و بزهكـاران          ،  كنترلي ،نظارتي
بلكه بايد آن را در سطح قابل تحمل بـراي جامعـه            ،  توان جرايم را كلاً محو كرد      نمي

از نظر ارتكـاب  ، دار بايد گروههاي خطردار و افرادِ ريسك، بدين منظور . كاهش داد 
گيري از   ر داد و به طرد بزهكاران و توان       نظر و كنترل قرا    را تحت  جرم يا تكرار جرم   
ــ ــاكيِ مجرمان ــان توســل جــست ةخطرن ــاري، (  آن ــي  ۴۹/۳۳۲ ـ ۴۸ش: ۱۳۸۳م ــد؛ جلال ــه بع  ب

 يارهاكســازو، نتــرل جــرمك ياســتهاي و سهــا هيــن رويــا .)۱۱/۴۲ش: ۱۳۸۶ورنامخواســتي، 
 جـرم   كسيا ر يت خطر   يريل و ابزار مد   ي وسا ة را به منزل   شناسي  جرم و   يفركيحقوق  

 و  يرد اخلاق ـ كارك ـآنهـا را از     ،  ن رهگـذر  ي ـرنـد و از ا    يگ  مـي  ارك ـبـه    رار جـرم  ك ت و
ي ريشگي ـ و پ  يه در واقع ناظر به بازدارنـدگ      ك خودي  ني بال  و ي بازدارندگ يردهاكارك

  .)۷۲۳: ۱۳۸۸نجفي ابرندآبادي، ( ندك  مي دوررار جرم استكاز ت

  يستيسك مارهاي شهي در انديريشگيپ. ۴
داري است و هر نـوع        ن اعتقادند كه بزهكاري، جزء ذاتي نظام سرمايه       ماركسيتها نيز بر اي   

و طبقة  ، چيزي جز تلاش براي كنترل نيروي كار         داري   در جوامع سرمايه   اقدام پيشگيرانه 
بر اساس اين . داري نخواهد بود  سرمايهةسلطيافتن  استمرار زحمتكش و كارگر به منظور
 جنبة  انگاري داري است و جرم    تهاي سرمايه حكوم  دست ةديدگاه، جرم ساخته و پرداخت    

به عبارت ديگر،   .  حاكم نيست  ةجز ابزاري براي حمايت از ارزشهاي طبق      طبقاتي دارد و    
 يريشگي ـ از جرم باشـند و پ      يتوانند عار  ينمي،  به لحاظ ساختار  ي،  دار هيجوامع سرما 
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 و اسـتقرار نظـام   يدار هي نظام سـرما ين با فروپاشيبنابرا.  دارديي روبناةز جنب ي جرم ن  از
  .ان خواهد رفتي خود به خود از مياركبزهي، ستيالي و سوسكياشترا

  ينش اجتماعك واشناسي جرم هاي هي در نظريريشگيپ. ۵
ر مجـرم   ي ـن مجـرم و غ    يب ـي،  نش اجتماع ك وا يشناس مختلف جرم هاي    هيبر اساس نظر  

، دگاهي ـن د ي ـدر ا .  است يفركيرد نظام عدالت    كارك نوع   ةجيست و جرم نت   ي ن يتفاوت
ط يشـرا ي،  نينـش ي، شهر ر نوع بافـت شـهر     يثأگر محصول ت  يد،   اشخاص ةرفتار مجرمان 

نش افـراد بـا   ك ـان ي ـا مي ـنـد پو يه حاصل فراكبل،  ستي ن ي و اجتماع  ياقتصادي،  فرهنگ
، انشناس ـ  جـرم ن  ي ا ةديبه عق .  است يي قضا يژه ضابطان و نهادها   يوه  ان خود و ب   ياطراف

 اعمـال    و بـا   يفركين  ي در چارچوب قوان   يي و رفتارها   اعمال يانگار قانونگذار با جرم  
. نـد ك   مـي  ارك ـمتـصف بـه وصـف بزه        افراد را  يبعض،  ن در جامعه  ين قوان ي ا ي اجرا و
ه بزه و   ك مربوط به آن است      يجرم و نهادها   هي عل ينش اجتماع كوا نيا،  بين ترت يبد
 يانتقـاد ن يبـا چن ـ . يطي و مح  يآورد و نه علل و عوامل شخص        مي وجوده  ار را ب  كبزه
 دسـت  ت خود را از   يموضوع گرياز جرم د  ي  ريشگيپشناسي،    جرم به   يدتيعق ـ  يعلم
  .)۲۳: ۱۳۸۸نجفي ابرندآبادي، ( دهد مي

 بـا   يشناس ـ  علـت  يهـا  هي ـتمـام نظر  ،  شتر گفتـه شـد    ي ـه پ كطور   همان،  سكرعاما ب 
نـد  د داركيته تأكن ني بر اي ـ اخلاق يشناس ز رواني و ني ـ اجتماع يشناس رد روانيكرو
 يهـا  هيه نظر ك همچنان. ر است يپذ انك ام ياز لحاظ تجرب  ي،  ارك از بزه  يريشگيه پ ك
ب در گـذر    كت مرت يا شخص ي ييجنا شيت پ يه به وضع  ك يي عمل جنا  يياي پو يليمكت

سـيگل،  ( ر افـزود  ي ـد به گروه اخ   يز با يرا ن ،  شوند ي قائل م  يشه به فعل نقش اساس    ياز اند 

  .) به بعد۱۸۹: ۱۳۸۵
 اجـرا   يغرب يشورهاك ژه در يا و به و   ي در دن  ي متعدد يريشگي پ يها نون برنامه ك تا

ز ي ـن» سي پليگشتها« حضور شيافزاقات در مورد ي تحقةجينت. )۱۳۷۰راهام، ( شده است 
س در ي پل ـيروهـا يحـضور ن » اشـباع «ه جـز در حالـت   كنشان داده است ،   خود ةبه نوب 

منجـر بـه   ، اص خواهد داد را به خود اختصيادي زةه البته بودج ، ك تمام سطوح جامعه  
ردن ك ـ ناظر به محدود ةرانيشگي اقدامات پةنيالبته در زم. گردد ي م يارك بزه ييجابجا
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 دسـت آمـده اسـت     ه   ب ـ يا ننـده كدواريج ام ينتا) ي وضع يريشگيپ( مجرمانه   فرصتهاي
(CUSSON, 1994: 17) .ن بـه  يچن ـي،  و عملي نظريها ه با توجه به دادهكنيت ايدر نها

ج و ين قلمرو اجرا و نتـا يكل، ستين نكرممي غ ي امر يريشگيچه پ ه اگر كرسد   ينظر م 
  .باشد ينامحدود نم، آثار آن

  يريشگي پيتهاي محدودةگستر
. هاي متعـدد مواجـه اسـت        مختلف در حوزه   ييتهاي آن با محدود   يياراك و   يريشگيپ

، )انارك ـانـواع بزه   (يريشگي ـافراد و تابعان پ   ،  ميبه نوع جرا  ،  تهاين محدود ي از ا  يبرخ
ان استفاده از آن در سطح گـسترده  ك از لحاظ ام   يريشگي مورد استفاده در پ    يها وهيش

 حقـوق و    ةر مختلف و به حوز    ي تداب يريارگكه   ب يها نهيهزي،  شيصورت آزما ه  و نه ب  
مانند حـق بـر عـدم       ( ن حقوق مطلق بوده   ي از ا  يبرخ. شود ي مربوط م  ي فرد يهايآزاد
 يبرخ ـ تي وجـود نـدارد و محـدود       يريشگي ـ پ ةد آن بـه بهان ـ    يان تحد كو ام ) نجهكش
 يت برخ يمستلزم رعا ،  شود يمحسوب م ) اني ب يمانند آزاد ( يه از حقوق نسب   كگر  يد

 بي ـن ترت يبـد . ن حقوق بشر بدان اشاره شده اسـت       يه در اسناد و مواز    كط است   يشرا
 حقـوق  يتهاي و محدودشناختي جرم يتهاي محدودةتوان در دو دست     مي تها را يمحدود

  . قرار داديمورد بررسي بشر

  شناختي جرم يتهايمحدود. ۱
 يتهـا يت بـا موقع   ي شخـص  هـاي    از گونـه   ي برخ ـ يتلاق ـة  ج ـينتي،  لك به طور    ياركبزه
بـه  . نـد ك  يت نم ـ ي ـن قاعـده تبع   ي ـ از ا  يارك ـ بزه هـاي    گونـه  ةاما هم ،  ر است يپذ بيآس

جـه  ي و در نت   يبند دسته،  مختلف تها بر حسب فروض   يت و موقع  يشخص،  گريعبارت د 
بـه  ،  اران بـه مـادرزاد    ك ـبزهي  بنـد  دسـته : طلبـد   مـي   را ي متفـاوت  ةرانيشگي پ يارهاكهرا

ابـزار مـورد   ، تي ـمل، جـنس ، ار سـن ي ـبـر اسـاس مع   ميا جرا ي... يار اتفاق كبزه،  عادت
 و اصـلاح  يريشگي ـ مانند پيملاحظات خاص  عمدتاً... دهيدارا بودن بزهد   اياستفاده و   

  از يريشگي ـپشناسـي،     جـرم ه از منظـر     ك ـ دهـد   مـي  نـد و نـشان    ك   مي ن را دنبال  امجرم
  . خاص خود را دارديتهايملاحظات و محدود ميجرا  مختلفهاي گونه
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  ت در نوع جرايمي محدود.۱ـ۱
رانه يشگي ـ پ يشناس ـ م از رهگذر جرم   ي جرا ةهم. گردد يم باز م  يت اول به جرا   يمحدود

ق ي ـز طر اي  فـر كي يوبكسـر   با فقطرا  م  ي جرا يبرخ،  سو يكاز  . ستي ن يريشگيقابل پ 
ال ك نـسبت بـه اش ـ     ينـون كمانند اقـدامات    (گر   وبكس سر ي و اقدامات پل   يبازدارندگ

 ةز هم ير ن ين گروه اخ  يدر ب ،  گري د يسواز  . ردك يريشگي پ توان  مي )سميمختلف ترور 
 يريشگي نوع اقدام قابل پ    يك با   ير عمد يا غ يم خلق الساعه و     يمانند جرا  ميانواع جرا 

  .ستين

  افرادت نسبت به يمحدود. ۲ـ۱
 يريشگي ـ پ ي از افراد نسبت به روشها     يا اگر عده . گردد يت دوم به افراد برم    يمحدود

، رانهيشگي ـنـسبت بـه اقـدام پ      ،  تينـوع شخـص    ليگر به دل  ي د يا عده،  باشند يحساس م 
 ةاران جنب كبزه ازي  ن است نسبت به برخ    كمم،  جرم ابكارت. دهند ينش نشان نم  كوا

 بك ـامـا آن عمـل را مرت  ،  بـه دنبـال لـذت نباشـد     اً فرد واقع ـ  يعني. ن داشته باشد  ينماد
اب آن  ك ـا بـا ارت   ي ـبـرد     مـي  نظر از آثارش لـذت     اب آن صرف  كرا از ارت  يز،  شود مي

 ةتجربــ، ب مجــرميــن ترتيــد بــه ايشــا. دهــد  مــيقــدرت عمــل خــود را نــشان ,عمــل
  .)۲۰۷۶ـ۲۰۷۵: ۱۳۸۷نجفي ابرندآبادي، ( ندك خود را جبران يتهايمحروم

  هايكنكت تي محدود.۳ـ۱
ــروزه متخصــص  ــن امناام ــداب ، تي ــون و ت ــع ياز فن ــف وض ــ ير مختل ــورت ك ه در ص

در . ننــدك ياســتفاده مــ، شــود ي مــياركــاهش بزهكــموجــب ،  مناســبيريارگكــ هبــ
ــ پيهــايكنكت خــصوص ــوان متــصور شــد   مــي چنــد حالــتيريشگي ، حالــت اول :ت
 در راه  مــؤثر نــاظر بــر ايجــاد مــانعةاي از تــدابير عينــي و تكنيكهــاي بــالقو مجموعــه

، در حالـت دوم و بـه منظـور كـارايي بيـشتر            . دهـد  بزهكاري را مورد توجه قـرار مـي       
مربوط به زماني است    ،  حالت سوم . گيرد تركيب تدابير پيشگيرانه در اولويت قرار مي      

 مناسب نسبت بـه     ةدنبال يافتن يك راه حل پيشگيران     ه  ب،  كه يك متخصص پيشگيري   
،  روشـها  ةهم ـ،  سـو  يـك از   هك ـنـشان سـاخت     يـد خاطر  اما با .  خاص است  ئلةيك مس 

 ةن ـين هز يكل ـ،   از روشها مناسب است    ياگرچه برخ ،  گري د ياز سو . باشد يمناسب نم 
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ن اسـت  ي ـ اي بعـد ةت ـكن. (WIlKINS, 1967: 23-30) باشد ين مير قابل تأمي آن غاجراي
ن ك ممين بالقوه دارد و حتا مجرمي نسبت به برخير نامطلوب يتأث،   از روشها  يه برخ ك
 يه برخ ـ كنيضمن ا . ن مردم گردد  ي در ب  ي مصنوع ي احساس ناامن  ةست موجب توسع  ا

 يا حت ـ ي ـو  ،  ان و زمـان   ك ـموجب انتقـال آن در م     ي،  اركاهش بزه ك يبه جا ،  از فنون 
 از يه برخــكــنيت ايــدر نها. (GRANDJEAN, 1992: 200) ت جــرم شــوديــر ماهييــتغ
  . افراد شوديت در آزاديتواند موجب محدود يها ميكنكت

   كارايي مشروط.۴ـ۱
 ةچنـد عـد  هر. مثمـر ثمـر واقـع نخواهـد شـد     ،  نباشـد يوبك همراه با سر  يريشگياگر پ 

 ةا در جبه ـي ـن عـده  ي ـا.  نظـر مطلـق و قـاطع دارنـد    ي، يـك  ريشگيان پ ي از مدع  ياديز
ه مطلقـاً  ك ـنيب خـود را بـه ا  ي ـ و رق  يوبك سـر  ةا در جبه ـ  ي ـرنـد و    يگ ي قرار م  يريشگيپ
، ن بحـث  ي ـنظـر از ا    صرف. نندك  يمتهم م ،  است» دارم وبكسر«ا  يو  » مدار يريشگيپ«

ب كي ـگر تر ي با همد  يوبك و سر  يريشگيم چگونه پ  ينيه بب كن است   ين چالش ا  يمهمتر
س يه چگونـه پل ـ   ك ـنينند و ا  ك  يل م يمكگر را ت  يمتقابل همد  شوند و چگونه به طور     يم

 از  يكـي ه  ك ـمراقبـت   ،  مثـال  عنـوان  بـه . شـود  ي و مجازات م ـ   يريشگيموفق به جمع پ   
 آثار  يتواند دارا  ي نباشد نم  يوبكاگر همراه با سر   ،  است جيار را ي بس يريشگيال پ كاش

ن در  يبنـابرا . نـد كت و اثـر خـود را حفـظ          يتوانـد خاص ـ   ينم ـ،   ديگـر  يعبارته  ب. باشد
 را بـه    يوبكجامعه خلـع سـلاح نـشده اسـت و سـر           ،  رانهيشگير پ يست تداب كصورت ش 

 ضـرورت   ةشي ـج اند ي و تـرو   يري ـگ علـذا موض ـ  . ار دارد ي ـن سلاح در اخت   يعنوان آخر 
ــاب ا ــانتخ ــن ي ــپ(، ا آني ــ يريشگي ــري ــط) يوبكا س ــداز و ظاهرفر غل ــان ــتي  ب اس

(LAZERGES, 1988: 857-864) .ي، وبك بدون سريريشگيه پكتوان گفت  ين ميبنابرا
  .(BONNEMAISON, 1985: 93-98; HUQ, 1992: 36-38)  استيياراكر و يفاقد تأث

  داريت پايامنن يمأت در تيمحدود. ۵ ـ۱
،  باشـد  كي مت يسيد پل ي جد يهايت آن منحصراً به فناور    ين نظم و امن   يه تأم ك يا جامعه

 ، يـك  زيـرا  ؛فتديار ب ك از   ين فناور ين است ا  كرا هر لحظه مم   يز ؛رتر است يپذ بيآس
ه ك ـز وجـود دارد     ي ـ ن يه موارد ك همچنان. ار خواهد افتاد  ك در هر صورت از      يفناور
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م ياگـر بخـواه   . ده نـشده اسـت    ي ـ د كز تـدار  ي ـحـل آن ن    اه نـشده و ر    ينيب شي پ هرگز
 روباتهـا   ةن است به جامع   كمم،  مينكد حل   ي جد يهايق فناور يلات را فقط از طر    كمش
 كم ـكز ي ـد از شـهروندان ن ي ـبا. ردك ـه  كي ـ ت يد صـرفاً بـه فنـاور      يلذا نبا . ميل شو يتبد

  .ستيمرز از آن ن و حد ي و بي افراطةل استفادي دليداشتن فناور. خواست
 اسـت  ياسـت امـر  ي علـم بـه س  كم ـك. تـر اسـت    نين سـنگ  ات محقق ـ ينجا مسئول يدر ا 

 ين در اسـتفاده از فنـاور      يبنـابرا .  همـراه باشـد    يد بـا هوشـمند    يشه با ياما هم ،  مطلوب
ي و بــيتخر  خــوديد قربــانيــ نبايفــركي نظــام عــدالت  يمبودهــاكجهــت رفــع  

  .مي شويرانگريو خود

  ت مردمك كاهش ميزان مشار. ۶ـ۱
 در واقـع  . شـود   مـي  رنگ مكت  ين امن ينقش مردم در تأم   ،   مراقبت ينهاي دورب ةبا توسع 

اران مـورد اسـتفاده   ك نسبت به بزهي نقش بازدارندگيفايار كه به منظور ا    كن سازو يا
ت بـه   ي ـن امن ين حالـت تـأم    ي ـدر واقـع در ا    . س خواهد گذاشت  كاثر ع ،  رديگ  مي قرار

ل ينشگر به تماشاگر تبـد    ك كيشهروند از     اپراتور سپرده شده و در عمل      يكدست  
ت افـراد  ي در كـاهش احـساس مـسئول      ي بـه نـوع    ييدئويدر واقع مراقبت و   . شده است 

رده ك ـت  كشر،  ندك  يد م يآرامش آنان را تهد   ،  ه در اطرافشان  ك ينسبت به موضوعات  
 بـود  ييدئويتوان هم مدافع سرسخت مراقبت و يچگونه م، طين شرا يحال در ا  . است

ه ار ب ـكن سـازو ي ـا،  در واقـع  .  مربوط به همه اسـت     ي امر يريشگيه پ كرد  كو هم ادعا    
  .ه در خدمت بشر باشد در خدمت قدرت درآمده استكني ايجا

  ها ت هزينهي محدود.۷ـ۱
ان ي ـمتول  و هـم يياست جنـا يان سي متوليبرا  هميال اساسؤن سيشه اي هم يلكبه طور   

ت بـه طـور   ي ـ امنني تـأم يها وهيل و ش  يش وسا يا افزا يآ هك مطرح بوده است     يريشگيپ
، ايت به طور مستمر در دن   ين امن ي تأم يها نهيهز. ردكن خواهد   يت مردم را تأم   يمؤثر امن 

ه ، ك ـ ش اسـت  يدر حـال افـزا    يي،   اروپـا  يشورهاكش در   يپة  ژه از حدود دو ده    يبه و 
پـس از حـوادث    ،  به عنـوان مثـال    . ستيمردم ن ة   رفاه عام  اشه مساعد ب  ين امر هم  يالبته ا 

ــا تهديي اروپــاةامعــازدهم ســپتامبر جيــ ــ بــه منظــور مقابلــه ب ، مي از جــرايدات ناشــي
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  ١.ت انجام دادي در بخش امني قابل توجهگذاري سرمايه
ت ي امني در استفاده از فناوري و خصوصيران عموميگ ميتصم،  انداز ن چشم يدر ا 

ش ين انتخـاب افـزا    ي ـم ا ي مـستق  ةج ـينت. ردنـد كد ن ي ـنِ آن ترد  ي مجهزتـر  يريارگكه  و ب 
، ورويارد  يلي م ۳/۲۱،  ۲۰۰۶ در فرانسه در سال      يت و دادگستر  ي امن ةنيهز. هاست نهيهز
زان ي ـم، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۱ ين سـالها  يب ـ. ن سـال بـود    ي دولت در ا   يها نهيل هز ك %۷ يعني

ورو ي ـارد  ي ـلي م ۱۳افت و از    يش  ي٪ افزا ۱۵ يس و ژاندارمر  يافته به پل  ي اعتبار اختصاص 
 افـت يش ي٪ افـزا ۱۰۰بـاً  يس تقري پل ـ ةودج ـب،  در سطح اروپا  . ديورو رس يارد  يلي م ۱۵به  

(Atlas 2006, panorama, économie de marché de la sécurité).  ه بـازار  ك ـنيضـمن ا
  .افتيم گسترش ي مبارزه با جراةز به بهانيت نيامن

ج يل نتـا ي ـل ذي ـن است بـه دل ك مميتي امنيروهايها و ن نهيش هز يافزاين،  ا با وجود 
  .س را به همراه داشته باشدكع

اهش كن است موجب كت ممي امنةنيش قابل توجه هزيافزا، ر قلمروها يهمانند سا 
 يابي ـنتـرل و ارز كمعمـولاً  ، تهايل وضـع ي ـن قبي ـدر واقـع در ا  .  گـردد  ي سازمان يياراك

لـذا  . ابـد ي  يش م ـ ي افـزا  يسي ـ پل يد و خطاهـا   ي ـآ يعمل نم ه  س ب يمستقل از اقدامات پل   
د ي ـبا يه م ـ ك را   يزيتواند همان چ   يم پُرخطر و حساس     يها س در محله  يمداخلات پل 

  .موجب شود، ندك يريشگياز آن پ
س بـه   يپل ـ،  ٪ از مـوارد   ۵۴در  ،   نوجوانان و جوانان   ي شهر يدر خصوص خشونتها  

وع يق منجــر بــه گــسترش و شــيــن طري نقــش داشــته و بــديا  در مــرگ عــدهيقــيطر
 و  ۱۹۹۰ شورش نوجوانان و جوانان در فرانسه بين سـالهاي        . شورشهاي شهري شده است   

  .(Ibid) گردد ين موضوع برمي فرانسه به هم۲۰۰۵ يز شروع شورشهاي و ن۲۰۰۲

  ياركبزه ييجا  جابه. ۸ ـ۱
 يريشگي ـار پ ك سـازو  يكه با   هاران در مواج  كنش بزه ك وا يعني، ي ارك بزه ييجا جابه
ا نـسبت بـه     ي ـگـر   ي د ةويگر و به ش ـ   يدر زمان د  ،  گري د ياب جرم در جا   ك و ارت  يوضع

  .گريد) ةديا بزهديا استعداده(آماج 

                                                        
  .شد حدود يكصد ميليارد يورو برآورد،  آمريكا۲۰۰۱ حوادث يازدهم سپتامبر ةهزين. ١
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، آمـد  يان م ـ ي ـ سخن به م   ي فرد يهايش آمادگ ياز پ ي،  اركل علل بزه  ي در تحل  اگر
ر ين تـصو  ي ـالبته ا .  گردد يارك بزه ييجا تواند موجب جابه   ي فقط م  ي وضع يتهايحما

دهد،  از بزهكار كه تحت يك ميل و انگيزه، تا رسيدن به هدف، به فعاليت خود ادامه مي
ه ك ـنيار قبـل از ا    ك ـبزه.  نـدارد  يت سـازگار  ي ـزو اسـت و بـا واقع      ر لومبرو كراث تف يم

هـا   وهين ش ـ يتـر  دن به اهدافش از راحت    ي رس ي برا يو.  انسان است  ، يك ار باشد كبزه
 ة محاسـب  يند؛ بـر مبنـا    ك  يتها هماهنگ و منطبق م    يند؛ خودش را با موقع    ك  ياستفاده م 

ب جـرم   ك ـر مرت يناپـذ  اب و اجتن ـ  يند و در واقع به طور جبـر       ك  يده اقدام م  يـ فا  نهيهز
. نـد ك  ي مناسب با آن اقدام م ـ     يحلها ت و راه  ي قرائتش از موقع   ي بر مبنا  يو. شود ينم

 ي بـرا ياديجرم مورد نظر منافع زي، ر وضعي تدبيكگيريِ كاره ل بيلذا چنانچه به دل  
  :ن استكاو مم. ندك ي ميگر را بررسي ديانهاكام، ا پرخطر باشدياو نداشته باشد 

ا ي ـب شـود؛    ك ـگـر مرت  يگر و به نحو د    ي د يا جرم مشابه را جا    يع جرم   ن نو ي هم ـ۱
  ؛)يارك بزهييجا جابه(ب شود كدتر مرتي جرم شديكن است كبدتر از آن مم

  .تر است فيه به نسبت جرم اول خفكگر شود يب جرم دك مرتـ۲
ايـن اثـر    . حلهاي غير مجرمانه انتخاب كند     نظر كند و راه     از طرح خود صرف    ـ۳

اي قابل توجه از بزهكاران راه حـل دوم يـا سـوم را           چنانچه عده . شگيري است مطلوب پي 
  .(GRANDJEAN, 1992: 205)  پيشگيرانه حاصل شده استةكنند، مقصود يا فايد انتخاب

ح يصـح  هين فرض ـ ي ـه ا ك ـني ا ي٪ درسـت اسـت؟ بـرا      ۱۰۰ ييجا  جابه ةيا فرض ياما آ 
 يهـا  وهيق ش ـ ي ـننـد و از طر    ك نظر ردن طرح خود صرف   ك ييد از اجرا  يافراد نبا ،  باشد

ت در عمـل    يقبل از هر چيز بايد ديد وضع      . طرح خود را اجرا كنند    ،   مختلف ةمجرمان
رانه يشگي ـ اقـدام پ   يـك بـه   ،  ارانك ـ اوقـات بزه   يبه چه صورت اسـت؟ در واقـع برخ ـ        

 بـه   كوري ـويدر ن . ننـد ك  يگـر اقـدام م ـ    يا نوع د  يگر  ي د يينش نشان داده و در جا     كوا
 اتوبوس پـول نقـد همـراه نداشـته باشـند و آمـاج سـارقان قـرار            ه رانندگان كنيخاطر ا 

ن يمتعاقب ا .  شد يرين رانندگان جلوگ  يط توسط ا  ي از فروش بل   يمي تصم يط،  رندينگ
 يزان سـرقتها  ي ـولـي م  ،  اسـته شـد   كن نوع سرقت به طور قابل توجـه         يزان ا يعمل از م  

 يسـرقت رو  در انگلستان نـصب سـازوكارهاي ضـد         . افتيش  ي در مترو افزا   يابكارت
اهش كد را ي جديلهايزان سرقت اتومبي مي به طور قابل توجه   ۱۹۶۰لها در سال    ياتومب
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. افـت ياهش  ك ـن دوره   يز در هم ـ  ي ـنشده ن  تي و حما  يمي قد يزان سرقت مدلها  يم. داد
شـد   يشف م ـ كه  ك يشه وجود نداشت و زمان    يهم،  بزهكاري ييجا جابه،  بيترت نيبد

 اعـلام   ييجـا  چ جابـه  يه،   مورد مطالعه  ۵۵ورد از    م ۲۲در  . نيز به ميزان صددرصد نبود    
 يزمـان ،  در آلمـان  . ٪ نبـود  ۱۰۰ در حـد     ييجا جابه،  ديگر نيز مورد   ۳۳نشده بود و در     

زان ي ـم،  ردك ـ يد و فرسوده را الزام    ي جد يلهاي اتومب يسرقت رو  ه دولت نصب ضد   ك
  .(BETIN, 2003: 1/3-24) افتياهش ك ييجا سرقت بدون جابه
شده توسـط    هرچه آماجهاي حمايت  : توان اصل اشباع را استنتاج كرد      از اين مثال مي   

نان كشتر سا يه ب ك يزمان.  رخ خواهد داد   يمترك ييجا جابه،  شتر باشد ي ب ير وضع يتداب
 ين بـه راحت ـ   اسـارق ،  رده باشـند  ك ـ يگـذار   اموال خود را علامـت     كوچك شهر   يك
 يونك مـس  يها  مجموعه افتني يلذا برا . نندكدا  ي جذاب و جالب پ    يبلهايتوانند س  ينم

گـري  يا بـه شـهر و مكـانِ د        ي ـنند و   كاد جستجو   ي ز يد مدتها يبا نشده تيو اموال حما  
 يعني جايي كه فقط تعـداد كمـي         در حالت عكس،  . بروند كه اين خود بازدارنده است     

توانند بدون زحمت و صرفِ       ن مي ااز آپارتمانها حفاظت و حمايت شده باشند، سارق       
 يامـر ي،  اران اتفـاق  ك ـ بزه ير زمـان بـرا    ي ـمتغ،  در واقـع  . نندك دايد پ يآماج جد ،  وقت
 يافتن آمـاج  ي صرف وقت جهت     يبرارا  ار لازم   كت و پشت  يقاطع،  آنان.  است ياساس

د ي ص ـ يدر واقع اگـر بـرا     ) د ماهي در كنار دريا    يمانند ص (. ندارند،  ه مناسبشان باشد  ك
  .شدند ي به صف مياديران زيگ يماه، ساعتها انتظار لازم نبودي،  ماهيك ياحتمال

 اسـت   يارك بزه ييجا س جابه ك ع ةنقطي،  ر وضع ي تدب يكع منافع   يتوز،  از سويي 
ا نـسبت بـه     ي ـ برنامـه در بخـش       يـك ا  ير  ي تدب يك ةرانيشگيه اثر پ  ك است   يو آن زمان  

 نوع از جرم بـه جـرم        يكا از   ينشده   تيحما) بليا س ي (يشده به بخشها   تيبلِ حما يس
  .استباره ر در همين ي زمثال. ابدي گر گسترش مييد

 دانـشگاه   ةتابخان ـك در   يكـي ترونكشف ال ك ـستم  ي ـ س ، يـك  ۱۹۸۲در طول تابستان    
Wisconsin در Whitwater ــد ــصب ش ــدر ا.  ن ــا ي ــه وس ــمعين برنام ــصرـ  يل س  ي ب

انِ ي ـرا جر ي ـز،  د قـرار نگرفـت    ي ـستم جد يت س يتحت حما ) رهيت و غ  كسيد،  استك(
ــمغناط ــوايسي ــاي محت ــا را پ ــر. ردكــ ي مــك آنه ــ ارزياب ــأثيابي ــر سي ت ــستم امني ت ي

  .سه قرار گرفتيستم مورد مقاي قبل و پس از نصب سةدو دوريك، ترونكال
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  يكترونك اليارسازهاكشده قبل و بعد از نصب آش  اسناد گمميزان  
  
  
  
  
  

  قبل از نصبشده  ميزان اسناد گم  بعد از نصبشده  ميزان اسناد گم  
  ۱۹۸۲ ـ۱۹۸۱  ۱۹۸۱ ـ۱۹۸۰  ۱۹۸۴ ـ۱۹۸۳  ۱۹۸۳ ـ۱۹۸۲  سال
  ۱۵۴  ۲۶۸  ۴۵  ۳۱  چاپي
  ۹۴  ۱۲۴  ۲۴  ۳۳  بصري

٪ ۲۵ ي٪ و چـاپ   ۸ ي و بـصر   يزان امانات اسناد سـمع    ي م ۱۹۸۴ و   ۱۹۸۱ ين سالها يب
هماننـد اسـناد    ي،   و بـصر   ين دو سال ميزان سـرقت اسـناد سـمع         ين ا يب. افتيش  يافزا

 و  ي اسناد سمع  يعني. افتياهش  ك يبه طور قابل توجه   ،  ستمِ كشف يت س يتحت حما 
  .(CUSSON, 1994: 50) ردندكتابها استفاده ك يتينشده از چتر حما تي حمايبصر

نصب دزدگيـر بـر     . گذاري است   پيشگيري وضعي مستلزم سرمايه    يلكاما به طور    
نـصب دوربـين و     . كنـد   اضافي بر مالك خودرو تحميل مـي       ةروي خودرو يك هزين   

 مجتمـع   يـك ام اهـالي    اي است كه ممكـن اسـت تم ـ        استخدام سرايدار متضمن هزينه   
توان گفت كه پيـشگيري وضـعي        مي،  رو از اين .  قادر به پرداخت آن نباشند     يونكمس

 هـاي افـراد ثروتمنـد و دولت      كنـد و   ز ايجـاد مـي    ي ـنوعي تبعيض امنيتي در برابر افـراد ن       
  .توانند خود را در برابر جرم مصون نگاه دارند ثروتمند بهتر مي

پيـشگيري از جـرم بـه تعهـدات آنهـا نـسبت بـه               تهاي دولتها در    ي محدود ةاما عمد 
ز هماننـد  ي ـ از حقـوق ن    يالبته برخ . گردد ي افراد برم  ي قانون يهايت حقوق و آزاد   يرعا

  . بر آن بار نخواهد شديتيگونه محدود چينجه مطلق بوده و هكحق عدم ش

  ي حقوق بشريتهايمحدود. ۲
اب ك ـحتمـال ارت  ه ا ك ـ ي خاص ـ يتهـا ير در موقع  يي عبارت است از تغ    ي وضع يريشگيپ

 ي بـرا  يـي زدا ا جاذبـه  ي ـردن  كپرخطر  ،  ردنكبه منظور دشوار    ،  اد است يجرم در آن ز   
ر نـاظر   يدر واقـع تـداب    . )۶۲۸ ـ ۲۰/۶۰۷ـ۱۹ ش :۱۳۷۶گسن،  ( اب دارند كه قصد ارت  ك يسانك

شه بـه   ي ـار بالقوه به گذر از اند     كم بزه يتصميي،  زدا ا جاذبه يردن  كبه دشوار و پرخطر     
در ،  اب جـرم  ك ـش خطـر ارت   ي افـزا  ي از راههـا   يكـي . دهد  مي  قرار ريثأفعل را تحت ت   

ت يشتر در وضـع   ي ـجـاد خطـر ب    ي با ا  يعني. باشد  مي نترلكمراقبت و   ي،   وضع يريشگيپ
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، ن مراقبت گاه توسط افراد    يا. شود  مي اران بالقوه پرداخته  ك به ارعاب بزه   جنايي پيش
  .شود  ميانجام، ر دوب هكيبه صورت تر ن و بعضاًي نويهايگاه با توسل به فناور

ه در صـورت گـذر از       ك ـار بـالقوه اسـت      ك ـام بـه بزه   ي ـن پ ي ا ةدنبال ارائ ه  مراقبت ب 
ن حـس و    ي ـ ا يبا القا ،  نيبنابرا. ر خواهد شد  ينترل و دستگ  ، ك مشاهده،  شه به عمل  ياند

 از احتمـال مـشاهده      ي ناش يا شرمسار ي يريار با توجه به خطر دستگ     كبزه،  اميانتقال پ 
نتـرل  كار  ك از عناصـر سـازو     ، يكي در واقع ،  نترلكمراقبت و   . افتد يمد  يبه ترد ،  شدن

 يـك اسـت؛ بـدين ترتيـب كـه         يك و مشتمل بر قواعد و ضمانت اجر       لاسك ياجتماع
شود  يت آن مطمئن مياز رعا، ق مراقبتيند؛ از طر ك  ي قاعده وضع م   يكا نهاد   يمقام  

مـل  ك عنـصر م ن سـه ي ـا. )دهـد  يپاسـخ م ـ  (نـد   ك  ينندگان آن را مجازات م ـ    ك و نقض 
مراقبـت فاقـد مبنـا و اعمـال ضـمانت اجـرا             ،  بدون قاعده و قـانون    : باشند يگر م يهمد

، شف نخواهد شد و بدون ضمانت اجرا      كم  يجرا،  بدون مراقبت . ناعادلانه خواهد بود  
 مراقبـت   يـك ه  ك ـد  ي ـآ يش م ـ يبعضاً پ .  نخواهد گرفت  يت قواعد را جد   ي رعا يسك

ه ك ـ ينيمراقبي،  شود ول  ياران مؤثر واقع م   كبزهبدون ضمانت اجرا موقتاً در انصراف       
ننـد  ك  يجـاد م ـ  ين حـس را ا    يا،  به مرور زمان  ،  نندك  يتفا م كا نشك بدون وا  ةبه مشاهد 

  .ستيالاجرا ن ا قانون لازمين قاعده يه اك
 مراقبت و   يكد تحت   يبا،  اد است ياب جرم در آن ز    كه احتمال ارت  ك ييتهايموقع

 را بـالا    يريخطر دستگ ،  به هنگام سرقت  ،  ارانكبزهن حالت   يدر ا . ق باشند ينترل دق ك
 از قبيـل    ينـشگران اجتمـاع   ك. شـوند  ياب جرم منصرف م   كو از ارت  كنند    مياحساس  

 مراقبـت را    ةف ـيه وظ كها  يكسرايداران و فروشندگان در بوت    ،  نگهبانان،  سي پل يروهاين
ل ي ـ قب  از يـك ترونك ال يستمهاي ـن دسـته توسـط س     ي ـا. باشـند  يمتعدد م ،  بر عهده دارند  

، ن مراقبتهـا  ي ـا. گيرنـد  ارسازها مورد حمايت قرار مـي     كها و آش   هشداردهنده،  نيدورب
ت ي ـن موقع ي ـه ا ك ـدهـد    يدهد و نـشان م ـ     يش م ي و مجازات را افزا    يرياحتمال دستگ 

ر ين تـداب  ي ـ ا هك ـن اسـت    ي ـ ا ي اساس ـ ةتكن اما. ت و تحت مراقبت قرار دارد     يمورد حما 
، ثر اسـت ؤده م ـ ي ـفا ـ   نـه ي هز ةمعادل ـ  هم زدن   و بر  يريش احتمال دستگ  يگرچه در افزا  

 و نتـرل ك تحـت  ة جامع ـيريگ لكن است به مرور زمان موجب شكن در عمل مم يكل
  .گردد ن افرادياديد حقوق بنيتحد
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   تحت كنترلة جامع.۱ـ۲
 جرم به منظور شناخت محـل و        يمقدمات ة مطالع يك مستلزم   يارك مؤثر با بزه   ةمبارز

ن ي ـ بـه ا ي مراقبت بـستگ زاتيتجهن محل استقرار ييما تع ا،  باشد ياب آن م  كان ارت كم
ر؟ ي ـا خ ي ـ نقاط يـك شـهر اسـت         ةا هدف تحت پوشش قرار دادن هم      يه آ كامر دارد   

دسـت بـه    ي،  ل اقتـصاد  ي ـا بـه دلا   ي ـم  ك حـا  يدئولوژي ـ از دولتها به لحاظ نـوع ا       يبرخ
 يهـا يبـا توجـه بـه احتمـال تعـرض بـه آزاد            ،  ن فـرض  يدر ا . زنند يانتخاب حداقلي م  

ن ياب جرم و خـشونت بـه دورب ـ       كزان ارت يفقط نقاط حساس شهر از لحاظ م      ي،  عموم
ه ك ـح  ين توض ـ يبد. نندك  ين انتخاب م  ينابيرد ب يكشورها رو ك از   يبرخ. شود يمجهز م 

هـا و مؤسـسات      داروخانـه ،  هـا ك مانند بان  ييانهاكن در م  يمند دورب  منسبت به نصب نظا   
در ،  نتـرل مـؤثر   كشورها بـا هـدف      ك ـز   ا يامـا برخ ـ  . كننـد  ت اقدام مـي   ي و پراهم  يمال

ا ي ـ تـا رفـت و آمـد افـراد مظنـون             ننـد ك  مـي   را نـصب   يينهاي مرتفع دورب  يساختمانها
 ملاحظـات   از،  ن نوع استفاده از آن    يبنابرا.  داشته باشند  نظارتن جرم را تحت     ابكمرت

ز ي ـ و نيثرك حـدا ةرد اسـتفاد يك ـرو، در هـر صـورت  . نـد ك يت مي تبعيتي امن  ـسياسي
اسـتفاده از    را احتمـال سـوء    ي ـز. است ك خطرنا ي فرد يهاي آزاد ين برا ينابيبرد  يكرو

 و معقـول    ي منطق ة استفاد ن صرفاً يبنابرا.  وجود دارد  يز انحراف از هدف اصل    يآن و ن  
 بـه طـور     يول ـ. د اسـت  ي ـ مف ي تجار يطهايزا مانند مح   ن حساس و جرم   كاز آن در اما   

 ةاخيـراً اسـتفاد   . است برخوردار   سي پل يتهاي مراقبت از همان محدود    ينهاي دورب يلك
در واقـع   . كشورها از ماهواره نيز به عنوان يك ابـزار پيـشگيرانه افـزايش يافتـه اسـت                

يي، اي ـتوان از قاچاق در    يق م ين طر يز دارد؛ از ا   ي ن يتي امن ةديپرتاب ماهواره در فضا فا    
نـه  يمن ز ي ـدر ا . ان اطلاع حاصل نمـود    كودكزنان و   ،  ناقاچاق مهاجر ،  ليقاچاق اتومب 

 يابي ـ ستم محـل ي ـا س، ي ـ(GPS)ن آنهـا    يه مـشهورتر  ك وجود دارد    ي مختلف يستمهايس
ز مـدتي اسـت بـه دنبـال         ي ـاروپـا ن  . ا پرتاب شـده اسـت     يكه توسط آمر  ك است   يجهان
بـه  ،  در عمـل    مراقبـت  يب ابزارهـا  ي ـن ترت يبد. له است ينام گال ه   ب يستمياندازي س  راه

ش احتمـال   ي افزا تين وضع ي ا يعيطب ةجيتن. گردد  مي لينترل افراد تبد  ي ك  برا يپوشش
اهش ك ـو   بـه شـهروندان      يانتقـال احـساس نـاامن     ،   افـراد  يم خـصوص  يتعرض به حـر   

  .رانه خواهد بوديشگي پهاي در برنامه ت آنانكمشار
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  ي خصوصي تعرض به زندگ.۲ـ۲
 محـل  يـك ه در ك ـ شـخص  يـك ر يا انتـشار تـصو  ي ـضـبط  ،   عمـل ثبـت    يلكبه طور   
   اسـت ي خـصوص ي صـدمه بـه زنـدگ   ي، يـك  ت و يابدون رض ـ ،   قرار دارد  يخصوص

 ي خـصوص  يت و احتـرام بـه زنـدگ       ي ـه حق رعا  ك است   ين در حال  يا. )۲۲۶: ۱۳۸۲دوآ،  (
المللي حقـوق مـدني و        هفده ميثاق بين   ةماد. شود ين محسوب م  يادي بن حقوق از   يكي

. ق انواع مراقبت را منع كرده اسـت       يسياسي مداخله در زندگي خصوصي افراد از طر       
 زوج جوان انتظـار ندارنـد       يك. ردك را برملا    يسكت  يتوان هو  ين اساس نم  ي ا لذا بر 

ثبـت  ،   هـستند  يان عموم ك م يكه در   كل ساده   ين دل يتنها به ا  ،  ات آنها كه تمام حر  ك
ات و رفت   كه تمام حر  ك را دارد    يين توانا ي مراقبت امروزه ا   ينهايدورب. و ضبط شود  

  .ندكنترل ك شهروندان را يو آمدها
ب يبـه تـصو  ،  از جـرم  يريشگي ـشور آلمان بـا هـدف پ      ك در   ي قانون ۱۹۶۸در سال   

 مجـاز  ي پستيها  بستهي و تفتيش و بررسيالمات تلفنكه بر اساس آن شنود م   كد  يرس
سـپس در دادگـاه     ) يدادگـاه قـانون اساس ـ    (ابتدا در آلمان    ،  چهار حقوقدان . شده بود 

را  لغـو آن     ياضـا تقي،   خـصوص  يبا توجه به نقض حقوق زندگ     ،   حقوق بشر  يياروپا
، باشـند  ين نقـض نم ـ   ي ا ةديه آنان بزهد  كنيل ا ي آلمان آنان را به دل     يدادگاهها. ردندك
 اين درخواست را    يي دادگاه اروپا  يول. ردكنفع ندانست و درخواست آنان را رد         يذ

وان ي ـنترل د ك بخواهند از    ير مراقبت يق تداب ياگر دولتها از طر    :رفتيبا استدلال ذيل پذ   
محقق نخواهـد   ،  وان است يه مورد نظر د   كت از حقوق بشر     يهدف حما  ،خارج شوند 

 نقـض  ةدي ـه بزهدك ـننـد  كحق دارند اعلام ، نندگانك دام از درخواست  كلذا هر   . شد
  .باشند ين حقوق ميا

 ةشـد  د اصول شـناخته يرانه بايشگيها و اقدامات پ هيه روكت نظر داد يوان در نها  يد
  .نندكت يعدالت و حقوق بشر را رعا

 به اطلاعات   يا دسترس يكدولت آمر ،  ۲۰۰۱دنبال حملات سپتامبر سال     ه  ه ب كنيا ا ي
خ نوزدهم  يپرداز و حمل و نقل تار      تي قانون امن  يشور را ط  كن  ين به ا  ا مسافر يشخص
ه از ك ـدارد  ين قـانون مقـرر م ـ  ي ـا. ردك ـ ي الزام ـ۲۰۰۲  مي و قانون پنجم ۲۰۰۱نوامبر  

ن ا اطلاعات مربوط بـه مـسافر      يد برخ يا ب يي هوا يتهاكشر،  ۲۰۰۳خ پنجم مارس    يتار
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 مربـوط  يشود بـه واحـدها   يخوانده م١«P. N. R»ه كن اطلاعات يا. نندك مطالبه را
اجـازه  )  خـدمات در فرودگـاه     يروهـا ي تـا ن   ياز آژانـس مـسافرت     (ييبه خدمات هـوا   

، تي ـپـرواز ترانز  ،  رفـت و آمـدش    ،  از پـرواز او   ،   مـسافر  ييدهـد تـا ضـمن شناسـا        يم
 يش از نشـستن رو    ي او پ ـ  ي تلفن ـ يتماسها،  شده توسط او    خواسته يخدمات اختصاص 

 ي است دسترس ـيهيبد. مطلع شوند... نوع غذا و، لياتومب، رزرو هتل ،  پرداختها،  نيزم
 از  يريشگي ـ پ ةن بـه بهان ـ   ا مـسافر  ي خصوص يم زندگ يتواند به حر   ين اطلاعات م  يبه ا 

هاي نوين و ياستفاده از فناور ـها   ن برنامهيزان اشتباه اي مدر عمل. ندكجرم لطمه وارد 
د از سوار   ي و ترد  كجاد ش يه در صورت ا   ك يبه طور ،  اد است يار ز ي بس ـها  داده كبان

 ةق و بـدون ارائ ـ    ين طر ياد از هم  ي ز يا عده. شود ي م يريما جلوگ يشدن مسافر در هواپ   
شد ك طول بيا ن است چند هفتهكاند و مم ح مناسب از فرودگاه برگردانده شده  يتوض
 يستمهاي ـ از س  يستي ـ ترور يهـا  هكه شـب  ك ـنيضمن ا . ما بشود يرد دوباره سوار هواپ   تا ف 
  .نندك يمشهور در حملات خود استفاده م ري مطلعند و از افراد غيدفاع

د موجـب شـده اسـت       ي ـ جد ي فناور ةندي فزا ةتوسع،   شصت ةدر واقع از حدود ده    
ــ ــد«ه ك ــخ ي ــد و ض ــدگيوار بلن ــصوصيم زن ــ» ي خ ــيب ــفاف«ش يش از پ ــردد» ش   گ

(GASSIN, 1999: 7) ،به چهار يك نزدستانشور انگلك ه به عنوان مثال درك يبه طور 
 يسي ـهـر شـهروند انگل    . نظـر دارنـد     را تحت  ي عموم يانهاكنترل م ، ك نيون دورب يليم
ز ي ـن ن يهفتـصد دورب ـ  . شـود  ي م ـ يبـردار  سك ع هك شب يصد بار در روز با حدود س      يس
ات ي ـ پرداخـت مال   ي بررس ي برا ،شوند يه در شهر لندن وارد م     كرا   ييلهاي اتومب كپلا
ح ي در تـرج ستانل انگل ـي ـن دلي به هم ـ.(WEYEMBERGH, 2002: 153) نندك ينترل مك
ه ك ـنيرغـم ا   يعل ـ،  بـدين ترتيـب   . باشـد  ي مـشهور م ـ   ي فنـاور  ي بر مبنا  يتيرد امن يكرو

ش ي گذشـته بـه لحـاظ افـزا        ة از ده  يت و آزاد  ين امن يافتن به تعادل ب   ي دست   يدشوار
 نيادي ـحقـوق بن  يي،  ر اسـتثنا  ي تداب ة با توسع  دينبا،  شتر شده است  يز ب يآم م خشونت يجرا
  احتمالي ةاستفاد سوء  به منظور پيشگيري از    اما. ردك يت قربان يارزار امن ك را در    افراد
  .قابل تصور است ي تدابيري وضعةرانيشگي پيها مراقبتاز

                                                        
1. Passenger Name Record. 
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اقبت را به مردم     مر ينهايح وجود دورب  يد به طور صر   يباي،  رسان  اطلاع يتابلوها .۱
  .ل نگرددي تبديوبكله به ابزار سرين وسياطلاع دهند تا ا

  .شده  افراد به اطلاعات ثبتيحق دسترس ي قانونينيب شيپ. ۲
  . مراجعه به دادگاهبراياستفاده از اين سازوكار   سوءةحق بزهديدبيني قانوني  پيش. ۳

  يير استثناي تدابة توسع.۳ـ۲
 يير اسـتثنا  ين تـداب  ي ـا.  تـرس دارد   ييلات استثنا كير و تش  ي تداب ة معاصر از توسع   ةجامع
ه هر  ك يتيوضع. دهد يالعاده عادت م    حالت فوق  ي را به برقرار   يكراتك دمو يدولتها

ه ك ـن اسـت    يخطر ا . ندك  يوب م كري سر يشگي پ ة را به بهان   كوكنوع اقدام ظاهراً مش   
،  جنگ قرار دهد   شورها را در حالت   كل به اصل شود و      ي تبد يي استثنا يتهاين وضع يا

ردن ك ـ يطـولان .  وجود نداشـته باشـد     يدين است عملاً تهد   كمم،  ه در واقع  كحال آن 
 به نفع دادسرا و ياهش قدرت قاضك و يردن حقوق دفاع  كمحدود  ،  نظر  تحت ةدور
 و با   ر به نام مبارزه با جرم     ين تداب يا.  است يي استثنا يهاي قانونگذار يهايژگيس از و  يپل

  .شود ي اتخاذ م از جرميريشگيپنترل افراد جهت كهدف 

  ي فرديهاي كنترل و محدوديت در آزاد.۴ـ۲
ن اشـخاص نقـض   يادي ـن است حقوق بنك آن ممة و به بهانيت و نظم عمومينام امن ه  ب

 بـا موضـوع     ي صنعت يشورهاك اجلاس سران    يبه عنوان مثال به هنگام برگزار     . گردد
علام مخالفت، از كشورهاي مختلف     ن اين جريان به منظور ا     امخالفمعمولاً  جهاني شدن،   

شورها به نـام    ، ك تين وضع يدر ا . پردازند يبه تظاهرات م  ،  با حضور در محل اجلاس    
 اشخاص شده و از خـروج       ةمانع رفت و آمد آزادان    ،   از جرم  يريشگي و پ  ينظم عموم 

ثر تظاهراتها با عـدم  كاي، عيه به طور طب  ك يدر صورت . نندك  ي م يريآنها از مرز جلوگ   
ن ي رفت و آمد در ا     يز آزاد يلذا حق اعتراض و ن    . شود ي همراه م  ي نظم عموم  تيرعا

 از طرفي اخذ اطلاعات شخصي تظاهركننـدگان      . گردد  شرايط به طور جدي محدود مي     
  .شود ي خطر محسوب ميك آنان ي خصوصي زندگيبرا و استفاده از آن

. ت افـراد گـردد    ز مبـادلا  ي ـد مانع رفت و آمـد و ن       يت نبا ي امن يارهاكبنابراين سازو 
ل مواجـه   كا را با مش   يك رفت و آمد به آمر     يكومتري ب يردن پاسپورتها ك يمثلاً اجبار 
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 يد داراي ـا بايك ـ آمرك ورود به خـا ي براي هر فرد خارج  ۲۰۰۵تبر  كاز ا .  است كرده
 خـود را    يزاي ـو،  تواننـد بـه موقـع      يل نم ين دل ي به هم  ياديعدة ز . پاسپورت فوق باشد  

. گـردد  ي افـراد م ـ   ييجـا  همـدت مـانع جاب ـ     وتـاه كار در   كازون س ـ ي ـلذا ا . ندكافت  يدر
 ييجـا  هتواند در سرعت و سهولت جاب      يم نترل مرزها  ك زيه در درازمدت ن   ك همچنان

.  گـردد  ياهش تجارت جهـان   كت موجب   يو در نها  كند  جاد  ياموال و اشخاص مانع ا    
متـر  كافـراد   ،  ابـد يش  يت افـزا  ي ـن امن يل تـأم  يه هرچـه وسـا    ك ـتوان گفت    يدر واقع م  

ي،  فـرد  يهـا يتوانـد بـه آزاد     يت م ـ ي ـ امن يارهاك از سـازو   ياريبـس . شـوند  يت م يحما
ظـرف چنـد سـال      ي،  از طرف . ندكت افراد صدمه وارد     ي امن ي و حت  ي اقتصاد يتهايفعال

شتر ي ـبي،  ر اجتمـاع  ي به نسبت تـداب    ير فن يشتر از تداب  ي ب ةل دولتها به استفاد   يتما،  گذشته
  .شده است

  يجهنت
 بـه   يازي ـه ن ك يركان ف ين جر يا،  نريكو فري آ،  به ويژه ي،  تب تحقق كاز زمان ظهور م   

 و  يريشگيه توسل به پ   ك ييتا جا ،  افتيتوسعه  ،   از جرم وجود ندارد    يريشگيه پ يتوج
 يريشگي ـپ« مـشهور    ةبه جمل ،  ن امر يد ا ييدر تأ .  گرديد ي تلق يهي امر بد  يكاعتبار آن   
ه ك  نبود ني ا يبه معنا ،  گفته شيپاما مطالب   ،  شد يز استناد م  ين،  »وب است كبهتر از سر  

،  مـورد اشـاره    يهـا  ِ داده   ليه و تحل  يتجز. باشد ين م ك مم يريشگي پ ةني در زم  يهر امر 
اران و ك ـبزه،  راجع بـه نـوع جـرم       يتهاي با محدود  يريشگي پ يياراكه  كدهد   ينشان م 
در واقـع تـدوين و   .  مواجه است  ي حقوق بشر  يتهايز محدود ي و ن  يريشگي پ هاي  گونه

زيـرا هــدف  . نـد كت ي ـتها تبعي محـدود يد از برخ ـي ـ بايريشگي ـهـاي پ  برنامـه اجـراي  
د هـر  ي ـدن بـه آن هـدف نبا  ي رس ـي حاصل شود و برا    يمتيتواند به هر ق    ي نم يريشگيپ

نقـض  ، راه حـل مبـارزه بـا جـرم    گـر  يبه عبـارت د . ردكه ي را توصيله و هر اقدام  يوس
رانه يشگي ـ راه حـل پ    يـك خود  ،  ن حقوق يت ا ين و رعا  يتأم. ستين بشر ن  ياديحقوق بن 

ده ي ـ مبـارزه بـا جـرم ناد       يحلها  راه يياراكد به بهانه    ي نبا ن افراد ياديبنحقوق  . باشد يم
ن يبهتـر خـود    در درازمـدت  ،  ن شـهروندان  يادي ـبنحقوق  ت  يو تقو  نيمأت. گرفته شود 

  .حل مبارزه با جرم خواهد بود راه
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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

  يل مدافعكحق برخورداري متهم از و

  در مرحلة تحقيقات مقدماتي

    ينيار دانشگاه امام خمياستاد (١ييعلي باباكتر محمدد (  
    يني ارشد دانشگاه امام خميارشناسك ة دوريدانشجو (٢علي افراسيابي (  

  يدهچك      
ه حقوق و الزامـاتي خـاص بـر آن          كند  ك  ي مي نديطرح اتهام، متهم را وارد فرا     

ه تقريبـاً در    ك ـحق برخورداري از دادرسي عادلانـه امـري اسـت           . مترتب است 
ي ياي شناسـا  تمام اسناد حقوق بشري چه در سطح جهاني و چه در سطح منطقه            

اران كانـدر  سـت ه د  ك ـ نـد ك   مـي  م بر اين فرايند ايجاب    كالزامات حا . شده است 
بنـابراين  . ننده احتراز نماينـد   كيفري از اتخاذ تصميمهاي محدودك    نظام عدالت   

انات را در اختيار متهم قرار دهند تا وي بتواند از خـود             كضروري است تمام ام   
وميـت بـيش از     كنـد و يـا حـداقل از مح        كاش را ثابـت      گنـاهي  رده، بـي  كدفاع  

اجتماعي بالاخص نظـام عـدالت   نش كنهادهاي وا. استحقاقش جلوگيري نمايد 
يفري بـدون رعايـت ايـن حقـوق و الزامـات، در مـسير اجـراي عـدالت گـام              ك

بـرد،    مـي ه متهم در فرايند رسيدگي از آن بهـره   كاز جمله حقوقي    . اند برنداشته
                                                        

 ۲۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
1. m.babaeiali@gmail.com 

2. ali.afrasiabiazar@yahoo.com 
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از جملـه     ـ مراحل رسيدگيةليكيل مدافع در ك برخورداري از معاضدت وحق
  . استـ  تحقيقات مقدماتيةمرحل

يه بر معيارهاي دادرسـي عادلانـه و اسـناد مهـم حقـوق              كدر اين نوشتار با ت          
بشري، رويكرد قانونگذار ايران در خصوص حق برخـورداري مـتهم از معاضـدت      

  .گيرد  مي تحقيقات مقدماتي، مورد ارزيابي قرارةيل مدافع در مرحلكو
 حقـوق   ، وكيـل مـدافع    ، دادرسـي عادلانـه    ،تحقيقات مقـدماتي   :يواژگان كليد 

  .دفاعي

  مقدمه
اي حقوق بشر، دادرسي عادلانه و معيارهاي آن بـه چـشم              در بيشتر اسناد جهاني و منطقه     

ند اصول و قواعد خاص بر فراينـد رسـيدگي     ك   مي  دادرسي عادلانه ايجاب   .خورد مي
دادرسـيهاي كيفـري،    . م باشد تا اين فرايند به اهـداف خـود دسـت يابـد             كيفري حا ك

 معيارهاي دادرسي عادلانه در     ةليكه  كت نمايد   كمسير درست حر  تواند در     مي زماني
ه مبنـا و اسـاس دادرسيهاسـت لازم         ك تحقيقات مقدماتي    ةتمام مراحل از جمله مرحل    

حــق «ي از آنهـا  ك ـه ي ك ـهـاي متعـددي دارد   ايـن نـوع دادرسـي جلـوه    . الاجـرا باشـد  
  .استيفري كدر فرايند دادرسي » يل مدافعكبرخورداري متهم از معاضدت و

اي است كه در آن يك        تحقيقات مقدماتي مرحله  «طبق نظر برخي از علماي حقوق،       
شـود و    ميگويند وارد عمل  ميبازپرس يا قاضي تحقيق نفر قاضي كه او را مستنطق،

آوري دلايل لـه و عليـه        جمع) الف: دهد  مي انجامذيل  ي به شرح    يسه دسته عمل قضا   
اظهــار نظــر در خــصوص )  ج،دن مــتهمجلــوگيري از فــرار يــا مخفــي شــ ) ب،مــتهم

: ۱۳۸۱آخونـدي،   ( »افي عليه مـتهم   كمجرمانه بودن عمل انتسابي و وجود يا فقدان دلايل          

بدين ترتيب اگر مرحلة تحقيقات مقدماتي به مرحلة انجام مراحل فـوق اطـلاق               ١.)۴۶ـ۴۵
  .كيل برخوردار استشود، بايد ديد متهم در اين مرحله تا چه حد از حق داشتن و

 تحقيقـات   ةقانونگذار ايران در قوانين مربـوط بـه حقـوق دفـاعي مـتهم در مرحل ـ               
 قانون اساسي و معيارهاي دادرسـي       ۳۵ اصل   ةمقدماتي، بدون توجه به اهداف و فلسف      

                                                        
 (Magistrate Court)تيه در دادگاه مجـستر كاست اي   پروسهلستان تحقيقات مقدماتي،در حقوق انگ. ١

ل شـخص مـتهم جهـت       ي ـ تحو ي بـرا  يافك ـل  ي ـا فقدان دل  ي در خصوص وجود     يريگ ميبه منظور تصم  
  ).۳۷۶ :۲۰۰۱ن، يمارت( شود  مي انجام،(Crown Court) راونك در دادگاه يدگيرس
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رد ك ـبـا اتخـاذ روي  « بـه رسـميت شـناخته شـده،     ١ه در اسـناد حقـوق بـشري     ك عادلانه
نجفـي ابرنـدآبادي،    (رده  ك ـا تعـديل    يفـري ر  كاز اصول مسلم حقوق     اي    پاره» مدار امنيت

 تحقيقـات  ةيل در مرحل ـكه حق متهم مبني بر همراه داشتن و     ك، به نحوي    )۲۰۹۴: ۱۳۸۴
اران نظـام عـدالت     كاندر  دست .ي واگذار نموده است   يمقدماتي را به اختيار مقام قضا     

هـاي  يـين دادرسـي دادگاه     قـانون آ   ۱۲۸ ة خود مقررات صـدر مـاد      ةيفري نيز به نوب   ك
 را به صورت غير اصولي و به ضـرر          ۱۳۷۸يفري مصوب   كو انقلاب در امور     عمومي  

 تحقيقـات مقـدماتي     ةيـل مـدافع مـتهم در مرحل ـ       ك و ةرده و از مداخل ـ   ك ـمتهم تفـسير    
رو اعتبار اصل دفاعي حق متهم در برخـورداري از           آورند، از اين    مي ممانعت به عمل  

  .اي از ابهام فرو رفته است يل، در هالهكحضور و
 قانون اساسي   ۳۵ه اولاً، آيا مقررات اصل      كشود اين است      مي ه مطرح كتي  الاؤس

 قانون  ۱۲۸ايران در مرحلة تحقيقات مقدماتي نيز حاكم است؟ ثانياً، آيا در تصويب مادة              
 و تبصرة آن، مقـررات اصـل        ۱۳۷۸آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب        

 و تبـصرة آن بـا معيارهـاي دادرسـي     ۱۲۸ت مادة آيا مقررا  رعايت شده يا خير؟ ثالثاً،۳۵
آيا طبق   اند، سازگار است؟   ه در اسناد حقوق بشري به رسميت شناخته شده        كعادلانه  

يل متهم در طول تحقيقات مقدماتي حق مداخله و اظهار نظـر            ك، و ۱۲۸ ةمقررات ماد 
  مبحث نخـست مربـوط     :الات فوق در اين نوشتار در قالب دو مبحث        ؤدارد؟ پاسخ س  

هـاي حقـوقي   كـرد نظام يل مدافع و مبحث دوم، رويكبه دلايل برخورداري متهم از و    
  . استيلكو ملّي در قبال حق برخورداري متهم از واي  در سطح جهاني، منطقه

  كيلدلايل برخورداري متهم از و: مبحث نخست

   تضمين دادرسي عادلانه)الف
ناچـار   هبله قانون و قانونگذاري،     براي بررسي ميزان مطلوبيت هر موضوع يا فرايند از جم         

                                                        
، حـق مـتهم در   يلاديم ـ۱۹۶۶ سـازمان ملـل متحـد مـصوب     ياس ـي و سي حقـوق مـدن  يالملل نيثاق ب يم. ١

ت شـناخته   ي را بـه رسـم     يفـر كي يدگيند رس ـ يل مدافع در تمام مراحل فرا     كي از معاضدت و   يمند بهره
 ۹ ةده و طبـق مـاد     يران رس ـ ي ـب قانونگذار ا  ي به تصو  يدي خورش ي هجر ۱۳۵۴ثاق در سال    ين م يا. است

  .اشدب  ميران لازم الاجراي دولت اين بوده و برام قانوك مقررات آن در ح،راني ايقانون مدن
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هـا و    تر خود با مقوله    عدالت در معناي عملي   . ردك عدالت ارزيابي    ة آن را با مقول    بايد
 ماننـد برابـري، اخـلاق، قـانون، انـصاف، آزادي در           اي    خـانواده  مفاهيم همسايه و هـم    

آدمي پيـدا   لي مفهوم عدالت از زماني در ذهن        كطور  ه  ب. )۸ ـ۷ :۱۳۸۳بشيريه،  ( آميزد مي
يكـي از اهـداف تـشكيل       . ها راه يافت   ه پرسش از بهتر زيستن در انديشه      كشده است   

. سالار نيز نيل به عدالت و آزاديهـاي مـشروع اسـت            حكومتهاي دموكراتيك يا مردم   
ها و اوامـر و نـواهي قـانوني          جوامع افراد ملّت مشمول محـدوديت      بدين ترتيب، در اين   

 ةلي ـكه در آن    ك ـي  يل مقـررات قـانوني در مراجـع قـضا         گيرند، مگر با اعمـا     قرار نمي 
مندي  حق بهره . )۱۱۹: ۱۳۸۳قاضي،  ( نظر قرار گرفته باشد    معيارهاي دادرسي عادلانه، مد   

ه بـه  ك ـالمللـي اسـت    ي از معيارهاي حقوق بشر در سطح بـين كي از دادرسي عادلانه،
قـوق و   ة ح منظور حفاظت اشخاص از محدوديت يـا سـلب غيـر قـانوني و خودسـران               

باشــد،   مــيه از مهمتــرين آنهــا حــق حيــات و آزادي اشــخاصكــهــاي اساســي آزادي
بررسي معيارهاي دادرسي   . )۷ :۲۰۰۰ كميتة حقوقدانان براي حقوق بشر،    (بيني شده است     پيش

هاي حقوقي متعـدد از    يي نهاد شود و مبناي شناسا     مي عادلانه كه در ذيل به آنها اشاره      
  .ردك خواهد كمك شدن موضوع تر جمله وكالت است، به روشن

   اصل برائت.۱
 قـانون اساسـي ايـران بـه رسـميت شـناخته شـده، در            ۳۷ه در اصل    كفرض برائت   

آوري و   ه مـتهم بتوانـد دلايـل دفـاعي را جمـع           كفرايند رسيدگي واجد آثاري است      
يفـري،  كاران نظـام عـدالت      كانـدر  ه دسـت  ك ـنمايـد     مي اين اصل ايجاب  . ارائه نمايد 

انـات  كنمايد، تمـام ام     مي ه آزادي متهمان را محدود    كردن اقداماتي   كضمن محدود   
در «. هاي وارده از خود دفاع نمايـد      ار دهد تا بتواند در برابر اتهام      را در اختيار متهم قر    

توانـد بـا آزادي كامـل و بـا          مـي   تحقيقـات  ةپرتو اين اصل است كه شخص در مرحل       
  .)۱۰۸ :۱۳۸۴ ، ابرندآبادينجفي( »تكيه بر عقل و منطق، از خود دفاع كند

اهميت اصل برائت در روابط بين قدرت سياسي و افراد جامعه تا حـدي مهـم اسـت                  
 ١ اعلامية جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحـد        ۱۱هاي متعددي از جمله مادة        كه اعلاميه 

                                                        
1. Declaration of human rights. 

  

ي 
دار

ور
رخ

ق ب
ح

ز و
م ا

مته
ك

/ ...يل
شها

وه
پژ

۴۳  

 ۱۹۶۶ (١المللـي حقـوق مـدني و سياسـي          ميثـاق بـين    ۱۴ ة مـاد  ۲؛ بند   ) ميلادي ۱۹۴۸(
 ۴۰ ةماد) ب( از قسمت ۱ بند ٢ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر؛  ۶ ة ماد ۲؛ بند   )ميلادي

، بر رعايت ايـن اصـل از سـوي          ) ميلادي ۱۹۸۹ (٣كنوانسيون اروپايي حقوق كودك   
بـدين ترتيـب، وقتـي    . انـد  كيد نموده و آن را به رسميت شـناخته     أكشورهاي متعاهد ت  

يـرد، تـا زمـان اثبـات     گ  ميشخصي به اتهام ارتكاب جرمي تحت تعقيب كيفري قرار   
  .گناه محسوب خواهد شد م، بيكارتكاب جرم و قطعيت ح

 تحقيقـات   ةشود ايـن اسـت كـه آيـا اصـل برائـت بـه مرحل ـ                 مي الي كه مطرح  ؤس
ه اصولاً شـخص  كيفري نيز تسري دارد؟ بايد توجه داشت       كهاي  سيمقدماتي در دادر  

ي داراي حقوقي است  رسيدگي كيفرةهمان مراحل اولي متهم، پس از تفهيم اتهام در    
 يعني تا زماني كـه تقـصير مـتهم    .مندي از آثار اصل برائت است     كه يكي از آنها بهره    

گناه محسوب شده و نظام عدالت كيفـري نيـز مكلـف اسـت               اثبات نشده، شخص بي   
ننـده و   كامكانات كافي در اختيار متهم به منظور اجتناب از اتخاذ تـصميمات محدود            

ا بــدين وســيله بتوانــد دلايــل دفــاعي خــود را جهــت رد  تــ،ســالب آزادي قــرار دهــد
ولـي موضـوع ايـن اسـت كـه اصـولاً تعقيـب              . شده تهيه و ارائه نمايد     ادعاهاي مطرح 

ن ك ـبيني شده و بالاخص در جرايم مهـم مم       كيفري براي تضمين دفاع از جامعه پيش      
اشـته   دلايـل دفـاعي را ند      ةآوري و ارائ ـ   است متهمين در بازداشت بوده و توان جمـع        

رو، بين حقوق جامعه و حقوق متهم كه ممكـن اسـت بـه نـاحق گرفتـار            از اين . باشند
بنابراين به منظور ايجـاد تعـادل بـين         . وجود آيد ه  چنگال عدالت شده باشد، تعارض ب     

حقوق متهم و جامعه لازم است شخص ثالثي با عنوان وكيل در فرايند كيفـري دخالـت                 
  .يل و مدارك دفاعي را جمع آوري و ارائه نمايدنمايد و با آزادي كامل بتواند دلا

   اصل تضمين حق دفاع متهم.۲
مهمترين معيار تضمين حق دفاع متهم پـيش بينـي حـق انتخـاب وكيـل بـراي وي در                    

در جوامع امـروزي بـه دليـل وجـود          . )۱۴۶ :۱۳۸۷گلدوست جويباري،   (يفري است   كقوانين  
                                                        

1. International covenant civil and political rights. 

  . ميلادي اصلاح شد۲۰۰۴ب و در سال  ميلادي تصوي۱۹۵۰اين كنوانسيون در سال . ٢
3. Convention on the rights of the child. 
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ايـن موضـوع در     . اري دشـوار اسـت    ك ـ قوانين موضـوعه     ة اطلاع از هم   ، متنوع قوانين
متـري برخـوردار اسـت و    كه قـوانين آنهـا از شـفافيت    ك ـشورهاي در حال توسعه،    ك

از . نـد ك   مـي  خوردارنـد، بيـشتر جلـوه     ييني بر شهروندان از سطح اطلاعات حقوقي، پا     
توان همواره مطمئن بود كه متهمان وكلاي مدافع خوبي براي خود باشند       رو، نمي  اين

آنچه مسلم اسـت    . ود دفاع كنند  صحيح و منطبق با موازين حقوقي از خ        اي  و به گونه  
ين ي ـهاي دادرسي و فني و تخصـصي بـودن علـم حقـوق و آ              اينكه به علت پيچ و خم     

هاي دادرسـي آشـنايي     هـاي حقـوق و روش ـ     يفري، اشخاصي كـه بـا تكنيك      كدادرسي  
 :۱۳۸۳ري،آشـو ( ثر شـوند  ؤي م يكافي نداشته باشند، ممكن است مرتكب اشتباهات قضا       

براي اجتناب از چنين وضعيتي است كه نظام عدالت كيفري مكلف به پـذيرش      . )۳۵۵
يل نداشـته باشـد   كه متهم توان انتخاب وكوكيل مدافع براي متهم بوده و در صورتي   

  .نمايد  مييل تسخيري انتخابكبراي او و

  اصل تساوي سلاحها. ۳
 طرف دعـوي و     كه متهم در ي   ه برخورد دادگاهها نسبت ب    كاين اصل بدين معناست     

ي در طرف ديگر برابـر بـوده و طـرفين دعـوي از              كمقام تعقيب دعواي عمومي و شا     
وردار باشـند، ولـي بـا      دلايل و مـستندات برخ ـ     ةسان براي ارائ  كي» اناتكفرصت و ام  «

هـاي  گيري  تـصميم ةلي ـك حقوق متضمن استناد قـانوني     ةه عدالت در فلسف   توجه به اينك  
ي در قلمـرو قانونگـذاري، برابـري    يدارد متوليان سياست جنـا ي است، ضرورت   يقضا

  .طرفين دعوي را در فرايند رسيدگي به رسميت بشناسند» اناتكفرصتها و ام«
 كلـي   ة قاعـد  ةبه ارائ ـ  (Delcourt)  دلكورت ةي حقوق بشر، در قضي    يديوان اروپا 

كـي  يك دادرسي چنانچه در شرايطي صورت پذيرد كه ي   «شود    مي پرداخته و متذكر  
غير عادلانه در موقعيت نامساعدي قرار اي   از اصحاب دعوي در قبال ديگري به گونه       

هاي ايـن اصـل در دادرسـي      . )۳۴۱ :۱۳۸۳آشـوري،   ( »تواند منصفانه تلقـي شـود      گيرد، نمي 
 طرفين دعوي در فراينـد رسـيدگي و         ة آن به مداخل   ةاولين جنب : يفري دو جنبه دارد   ك

شود و   مي مربوطك دلايل و مدارةي آنها براي تهيآزاد ي وي جناةدسترسي به پروند 
 مقام تعقيب از مقـام تحقيـق و         كيكه قانونگذار اصل تف   كدر صورتي قابل اجراست     
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 دوم آن مربوط به وجود موقعيتهاي       ة جنب ١. مقام تحقيق را به رسميت بشناسد      استقلال
وي بـراي نيـل بـه اصـل تـسا         . سان براي دسترسي بـه علـوم و فنـون حقـوقي اسـت             كي

يفـري بـه ويـژه    كنظـام عـدالت   اي  اران حرفهكاندر دست سلاحها لازم است در برابر
هـا و دانـش   از راهنمايي مـتهم نيـز   ،ه مجهز به علـوم و فنـون حقـوقي اسـت       كدادستان  

رده و بـه علـوم و فنـون         ك ـسب تجربـه    كه سالها در مشاغل حقوقي      كحقوقي افرادي   
  .مند شود آشنا هستند، بهره حقوق

  ييابري افراد در برابر قانون و مراجع قضا اصل بر.۴
: دارد  مـي المللي حقـوق مـدني و سياسـي نيـز مقـرر           ميثاق بين  ۲۶ ةه ماد كهمان گونه   

 اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هـيچ گونـه تبعـيض، اسـتحقاق                 ةليك«
ع و  از اين لحـاظ قـانون بايـد هرگونـه تبعيـضي را من ـ             .  قانون را دارند   ةحمايت بالسوي 

خصوص از حيـث    ه  ثر و مساوي عليه هر نوع تبعيض ب       ؤ اشخاص حمايت م   ةليكبراي  
ه ك ـنـد   ك   مـي  اين اصـل ايجـاب    . »ندكو يا هرگونه وضعيت ديگر را تضمين        ..  .نژاد،

 اشخاص اعم از فقيـر و غنـي،         ةه هم كنحوي تنظيم شوند    ه  لي ب كقوانين و مقررات ش   
. منـد باشـند     در فرايند رسيدگي بهره    ابي، از حقوق مقرر   كنظر از نوع جرم ارت     صرف
يفري بازداشـت  كمين أ قرار تةه متهم در نتيجكشود   ميتر  اين اصل زماني روشن  خلأ

يفري بـا   كيل نداشته باشد و نظام عدالت       كدليل ضعف مالي توان انتخاب و     ه  شده و ب  
  .كنداو با شدت و اعمال محدوديت بيشتري رفتار 

ند كـه ميـزان جـرايم و خـصوصيات مجرمـان، بـه              شناسان بر اين باور    امروزه جرم 
                                                        

ه از ك ـچرا.  سلاحها مورد توجه قانونگذار قـرار نگرفتـه اسـت        يشورمان اصل تساو  ك يم حقوق در نظا . ١
 و انقـلاب    ي عمـوم  يل دادگاههـا  كي از قانون تـش    ي قانون اصلاح مواد   ۳ ةماد) و( طرف طبق بند     يك

 يفـر كيت دادگاه يه در صلاحك يميق در جرايب از مقام تحقي مقام تعق كيك، اصل تف  ۱۳۸۱ مصوب
 اسـتان، بـه     يفـر كيت دادگـاه    يم داخل در صـلاح    يق در جرا  ي تحق يو اصل استقلال قاض    ستياستان ن 
، يع قانون يارات وس ي است، با استفاده از اخت     ي عموم ايه طرف دعو  كت شناخته نشده و دادستان      يرسم

بر خـلاف     ـ گرياز طرف د. دينما  ميقات بازپرسي و مداخله در تحقيقات مقدماتياقدام به انجام تحق
 و انقـلاب    ي عمـوم  ي دادگاههـا  ين دادرس ـ يـي  قـانون آ   ۱۲۸ و ۳۵،  ۳۲ب مـواد    ي بـا تـصو    ـ  ائتاصل بر 

 يبـرا  (شدت محـدود شـده اسـت   ه  بيل دفاعي دلاكو توان متهم جهت تداري ، آزاد۱۳۸۷مصوب  
ــ بيآگــاه ــ ك:ك.شتر ري ــضافاً. )۱۳۸۷، كيوش ــواد كــني ام ، ۱۲۳ـ ۳، ۱۲۲ـ ۳۰، ۱۲۲ـ ۱۲، ۱۱۱ـ ۳ه در م

  .د شده استيق تحديز استقلال قضات تحقي نيفركي ين دادرسييون آ قانةحي لا۱۲۳ـ۱۵
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اب ك ـوم بـه ارت   كه مح كساني  كاغلب  .  تدوين و اجراي قانون بستگي دارد      چگونگي
ن ك ـه ممك ـبل ه فقر علـت جـرم اسـت،   كنه بدين جهت  ولي،. فقيرند شوند،  ميجرم

است قانون بعضي از اعمال معمولي افراد فقير را جرم بداند، و قوانين در ايـن مـوارد                  
اند كه معمولاً توسـط افـراد فقيـر      شدت تمام اجرا شوند سرقتهاي خرد از جرمهايي        با

ــا حــدّت و شــدت اجــرا     مــيارتكــاب ــه آنهــا ب ــوط ب ــوانين مرب ــد و ق شــود؛   مــيياب
كـه سـاترلند از آنهـا بـه          هـا خواري و انـواع ديگـر جرم        كلاهبرداري، اختلاس، رشوه  

، معمـولاً توسـط افـراد       )۷۴: ۱۳۷۰ دي،نجفـي ابرنـدآبا   ( نـد ك   مـي   يـاد  ١»سفيدها يقه«جرايم  
هاي شديد و ايجاد ناامني عمـومي و         رغم ايراد صدمه   علي و يابند  مي توانمند ارتكاب 

هــا بــه طــور دقيــق و روندان، قــوانين مربــوط بــه ايــن جرمخــسارات هنگفــت بــه شــه
رو تفـاوت نـرخ جـرم اشـخاص فقيـر و ثروتمنـد،               از اين . شود گيرانه اجرا نمي   سخت

باشـد، نـه نمايـانگر       مـي ر چيـز، نمايـانگر تبعـيض مجريـان قـانون كيفـري              بيش از ه ـ  
اشخاص فقير در مقايـسه بـا   . )۲۷ :۱۳۸۰ ولد و همكاران، ( ٢تفاوتهاي موجود در رفتار افراد    

 فيـل بازداشـت  ك وثيقه يـا معرفـي    عدليل ناتواني در ايدا   ه   سو ب  كافراد ثروتمند، از ي   
 ةآوري و ارائ ـ   وكيل را ندارند، لـذا در جمـع       شوند و از سوي ديگر، توان انتخاب         مي

ي ايـن   يل مواجـه شـده و بـه همـين علـت نـرخ بزهكـاري قـضا                 كدلايل دفاعي با مش   
با توجه به چنين وضـعيتي اسـت        . اشخاص در مقايسه با اشخاص ثروتمند بيشتر است       

يـل تـسخيري بـراي      كحقوق بشر بـه انتخـاب و      اي    هاي جهاني و منطقه    ه در اعلاميه  ك
  .يد شده استأكيل را ندارند، تكه آنها توان انتخاب وكر مواردي متهمان د

  يفريكي در فرايند دادرسي يجلوگيري از اشتباهات قضا )ب
ه بـا اسـتناد بـه    ك ـدر بعضي موارد تصميمات اشتباه متصديان دستگاه عدالت كيفـري     

 آزاديهـاي مـتهم    شود باعـث سـلب حقـوق و         مي مدارك خلاف واقع اتخاذ    دلايل و 
مين امنيـت و    أه بايـد ت ـ   كيفري  كاران نظام عدالت    كاندر در اين موارد دست   . دشو مي

ار خود قرار دهند، در مسير اشتباه گام برداشته و رونـد    ك ةگسترش عدالت را سرلوح   
                                                        

1. White colar offenders. 

 كـه بـا حكـم مراجـع قـضايي در            ي تعداد افراد  يمنظور از نرخ جرم، نرخ قانوني بزهكاري است؛ يعن        . ٢
  .شوند  ميان و زمان محكومكواحد م
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 ايـن  ةه در نتيج ـ ك ـرو اشخاصي    نمايند، از اين    مي ل مواجه ك اشخاص را با مش    زندگي
 تغييـر نگـرش     ةاع تبديل شده و در نتيج ـ     شوند به افراد ضد اجتم      مي اشتباهات متضرر 

گنـاهي مـتهم پـس از      اثبـات بـي   .آينـد   مي صدد انتقام از جامعه بر     نسبت به جامعه در   
 يا اجراي مجازات كه بعضاً مهمترين حقوق شخص از جمله حق حيات،             ١گذر زمان 

فايــده و جبــران  كنــد، عمـلاً بــي   مــيآزادي، شـغل و حيثيــت اجتمــاعي وي را سـلب  
اگـر هـزاران گناهكـار      «ه  ك ـلذا اگر قائل باشـيم      . ن است كغير مم  ده نيز خسارت وار 

 گلـدوزيان، (» گناهي بر خلاف حق به كيفر برسـد        كيفر بمانند بهتر از آن است كه بي        بي

ي و اجـراي    ياهش اشتباهات قضا  كي از راههاي    كه ي كبايد پذيرفت    مآلاً. )۳۹۸: ۱۳۸۴
يفـري نيـز    كاران نظام عدالت    اندرك  ته در برخي موارد دس    كمقررات   دقيق قوانين و  

كيـل در فراينـد دادرسـي        و ةاز تفسير و اجراي درست آن عاجزند، حضور و مداخل ـ         
  .است

اهش ك ـافزايش سطح دخالت متهم در فرايند كيفري؛ تسريع در روند دادرسي و             
مين آزاديهاي مشروع؛ جلوگيري از تجـسس در حـريم خـصوصي            أ دادرسي؛ ت  ةاطال

يفـري از ديگـر     كاران نظـام عـدالت      كانـدر  از خودسري دسـت   اشخاص و پيشگيري    
 دلايلي است كه موجب توجيه حق متهم مبنـي بـر داشـتن وكيـل در فراينـد كيفـري                   

  .شود مي

  اي و ملّي المللي، منطقه رد بينك روي:مبحث دوم
در اي    رد اسـناد حقـوق بـشري در سـطوح جهـاني و منطقـه              كدر اين مبحث ابتدا روي    

 يفــري بررســيكيــل در فراينــد عــدالت كرخــورداري از وب خــصوص حــق مــتهم در
  .سپس مقررات ملّي در قبال اين موضوع تحليل خواهد شد. شود مي

  اي  در سطح جهاني و منطقه)الف
المللـي حقـوق مـدني و        ننـدگان ميثـاق بـين     ك  برخي معتقدند براي نخستين بار تدوين     

                                                        
پـرادل،  (ده اسـت    يشك ـ سـال طـول      ۱۷ يي جنـا  ة بـه پرونـد    يدگيه رس ك موارد مشاهده شده     يدر برخ . ١

۱۳۷۶: ۸۵.(  



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ار 
 به

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۳

۴۸  

يـل مـدافع را     كم از و  ، حـق برخـورداري مـته      ۱۴ ة ماد ۳ميلادي در بند     ۱۹۶۶ سياسي
 جهاني حقـوق  ةرسد، اعلامي  مي نظره  ولي ب . )۹۶ :۱۳۸۶نيازپور،  ( اند مورد توجه قرار داده   

 ١. اين حق را به رسميت شـناخته بـود         ۱۱ ة ماد ۱ميلادي قبلاً به موجب بند       ۱۹۴۸بشر  
المللي حقوق مـدني و سياسـي مجمـع عمـومي سـازمان ملـل             ميثاق بين  ۱۴ ة ماد ۳بند  

 به تصويب قانونگذار ايران رسـيده       ۱۳۵۴ه در سال    ك ۱۹۶۶ دسامبر   ۱۶وب  متحد مص 
ود با تساوي كامل لااقل حق      هر كس متهم به ارتكاب جرمي ش      : دارد  مي است، مقرر 

 دفـاع و    ةوقت و تسهيلات كـافي بـراي تهي ـ       ) ب..  .؛تضمينهاي ذيل را خواهد داشت    
حاكمه حاضر شود و شخصاً يـا       در م ) د.. .ارتباط با وكيل منتخب خود را داشته باشد       

 وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيـل نداشـته باشـد               ةوسيله  ب
حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده شـود و در مـواردي كـه مـصالح دادگـستري                   
اقتضا نمايد، از طرف دادگاه راساً براي او وكيل تعيين شود كه در صـورت عجـز از                  

، )۴۲۹ ـ  ۴۲۸: ۱۳۸۷يوسـفي محلـه،      قهرماني و (نخواهد داشت   اي     هزينه پرداخت حق الوكاله  
 ةالمللي حقوق مدني و سياسي با تغيير جزئي در مـاد            ميثاق بين  ۱۴ ةماد ۳ مقررات بند 

 مقـررات  ۱۷ ة و مـاد ٢المللـي بـراي يوگـسلاوي سـابق      مقررات ديـوان بـين    ،  ۱۸ و   ۲۱
 حق ٤المللي  ديوان كيفري بينة اساسنام۵۵ ة ماد۲ و بند  ٣المللي براي رواندا   ديوان بين 
  ٥.يفرخواست را به رسميت شناخته استك تحقيقات و صدور ةيل در مرحلكداشتن و

 مــيلادي بــه ۱۹۹۰ه در ســال كــ ٦لاكــار وكــمطــابق اصــل اول از اصــول اساســي 
 اشخاص حق دارند به منظور حفـظ و احـراز حقـوق و دفـاع از                 ةتصويب رسيده، هم  

يل انتخابي را درخواست    ك و كيفري معاضدت ي  كهاي  دادرسير تمام مراحل    خود د 
                                                        

گناه محـسوب    ي متهم شده باشد، ب    ياركه به بزه  كس  كهر  :  حقوق بشر  ي جهان ية اعلام ۱۱ ة ماد ۱بند  . ١
 دفـاع   ي لازم بـرا   يهاين تـضم  يـة لكه در آن    ك ـ ي عمـوم  ي دعوا يكان  يه در جر  ك يخواهد شد تا وقت   

  .در او قانوناً محرز گردين شده باشد، تقصيمأت
2. Statute of the international tribunal for the former Yugoslavia. 

3. Statute of the international tribunal for Rwanda. 

4. Rome Statute of the International Criminal Court. 

مـواد   ،) مـيلادي  ۲۰۰۴ مـصوب (المللـي كيفـري       قواعد دادرسي و دلايـل ديـوان بـين         :ك.رن  يهمچن. ٥
  ).۱۱۵،  ۳۸،۶۱ :۱۳۸۵محمد نسل،  (۲۲ـ۲۰

6. Basic Principles on the Role of Lawyers. 
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ه ك ـ ي اشخاص ـ ةهم ـ«: كـرده اسـت    حقـوق بـشر اعـلام        ةميت ـكه  كگونه   همان. نمايند
 حقوقـدانان بـراي   ةكميت( »يل دسترسي داشته باشـند كشوند، بلافاصله بايد به و   مي دستگير

 مقـام   ةل از مداخل ـ   تحقيقـات پلـيس قب ـ     ة اين حق به ويژه به مرحل ـ      .)۵ :۲۰۰۰ حقوق بشر، 
طبق اصل پنجم هرگاه شخصي دسـتگير، مـتهم يـا بازداشـت      . ي اختصاص دارد  يقضا
اصل هفتم دولـت    . يل به او اطلاع داده شود     ك بلافاصله بايد حق همراه داشتن و      ،شود
 ۴۸شـوند ظـرف       مـي  ه دسـتگير يـا بازداشـت      ك ـند تا تمام اشخاصـي      ك   مي لفكرا م 

يـل  كه مـتهم تـوان انتخـاب و       ك ـدر مـواردي    . يل دسترسي داشته باشـند    كساعت به و  
دار مربوطه اعم از پليس و دادسرا، چنانچـه بـا توجـه بـه         نداشته باشد مرجع صلاحيت   

لـف اسـت بـراي او       كنـد، م  ك مـصالح عـدالت اقتـضا        ،اهميت جرم و شدت مجازات    
ه ك ـلـف اسـت   كدار مربوطـه م  مرجـع صـلاحيت  ). اصـل شـشم   ( يل انتخاب نمايد  كو

افي كشوند، فرصت     مي ه دستگير، بازداشت يا زنداني    ك اشخاصي   تضمين نمايد تمام  
يلـشان  ك و اامـل ب ـ  كخير، استراق سمع يا سانسور و با اطمينان         أه بدون ت  كداشته باشند   

ل بـا  ك ـيـل و مو  كه و ك ـهمچنـين زمـاني     ). اصل هشتم ( داشته باشند ملاقات و مراوده    
ن ا ديـد ضـابط    ةمحدود ن است در  كنمايند محل ملاقات آنها مم      مي ديگر ملاقات كي

  ).۲۵اصل  (١ شنيداري آنان قرار گيردةتواند در حيط قرار داشته باشد، ولي نمي
 ۱۹۷۸( تـوان بـه ميثـاق آمريكـايي حقـوق بـشر            اي مـي    در مقررات و اسناد منطقه    

 اسـلامي  ة؛ اعلامي ـ) مـيلادي ۱۹۸۲( ؛ منـشور آفريقـايي حقـوق بـشر و مـردم      )ميلادي
 سازمان كنفـرانس    ة، اجلاس وزراي امور خارج    )يميلاد ۱۹۹۰اوت   ۱۵( حقوق بشر 

ن اروپـايي    كنوانسيو ۶ ة؛ و ماد  )۴۲۹ ـ۴۲۸: ۱۳۸۷قهرماني و يوسفي محله،     ( اسلامي در قاهره  
 در خصوص حـق برخـورداري افـراد از يـك            ٢هاي اساسي حمايت از حقوق و آزادي    

  .ردكدادرسي منصفانه اشاره 
شود كه در ايـن    ميمشاهدهاي   و منطقهالمللي با بررسي اسناد و كنوانسيونهاي بين  

                                                        
 ۹۹مواد   ،) ميلادي ۱۹۴۹ اوت   ۱۲مصوب  (داد ژنو راجع به رفتار با اسيران جنگي         قرار: ك.رن  يهمچن. ١

ظور مبـارزه    حداقل رفتار با زندانيان به من      ة؛ مقررات مصوب كنفرانس سازمان ملل متحد دربار       ۱۰۵و  
)  مـيلادي  ۱۹۸۹( حقوق كودك    ةنام ؛ پيمان ۹۳ ةماد ،)ميلادي۱۹۵۵(با جرم و چگونگي رفتار با آنان        

  ).۶۲ :۱۳۸۲ ،خواجه نوري( عدالت نوجوانان ةو قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمين
2. European convention for the protection of Human Rights and fundamental freedoms. 
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يد شده اسـت،    أكيفري ت ك بر لزوم رعايت معيارهاي دادرسي عادلانه در فرايند          اسناد
  :باشد  ميشرح ذيله ه نكات مهم آنها بك

 وكيـل مـتهم در تمـام مراحـل دادرسـي كيفـري بـالاخص در                 ة حضور آزادان ـ  ـ۱
  . تحقيقات مقدماتيةمرحل
 در خصوص حق داشتن وكيل در تمام مراحـل دادرسـي            رساني به متهم    اطلاع ـ۲

  .كيفري
ويـژه در   ه  انتخـاب وكيـل تـسخيري بـراي مـتهم در تمـام مراحـل دادرسـي ب ـ                 ـ  ۳

  .مواردي كه متهم توان انتخاب وكيل نداشته و مصالح عدالت اقتضا داشته باشد
ي از مـصاديق حقـوق      ك ـيل مدافع به عنـوان ي     كبدين ترتيب حق برخورداري از و     

  . جهاني قرار گرفته استةمورد توجه جامعبشر 

  سطح ملّي  در)ب
يفـري  كين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امـور          ي قانون آ  ۱۹ ةطبق ماد 

 اقداماتي است كـه بـراي كـشف جـرم و       ةتحقيقات مقدماتي مجموع   «۱۳۷۸مصوب  
مرجـع   وقوع آن و تعقيب متهم از بـدو پيگـرد قـانوني تـا تـسليم بـه          ةحفظ آثار و ادل   
يل ك قـانون اصـلاح مـوادي از قـانون تـش           ۳ ةمـاد ) و(بند  . »...گيرد  مي قضايي صورت 

 ةتحقيقات مقدماتي كلي ـ  «: دارد  مي  مقرر ۱۳۸۱دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب      
 زيرا از   ،ديگر در تعارضند  ك، مواد قانوني فوق با ي     »...باشد   مي  بازپرس ةجرايم بر عهد  

ين دادرسـي دادگاههـاي   ي ـ قـانون آ ۱۹ ةطبـق مـاد   سو تحقيقات مقدماتي جرايم  كي
، از وظايف ضـابطان و مربـوط بـه تحقيقـات قبـل از        ۱۳۷۸عمومي و انقلاب مصوب     

 قـانون اصـلاح     ۳ ةمـاد ) و( مطـابق بنـد      ،و از سـوي ديگـر      ي اسـت  ي مقام قضا  ةمداخل
، ايـن امـر از      ۱۳۸۱يل دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب مـصوب           كموادي از قانون تـش    

 ةدر خـصوص جمـع مـاد   . ي است قلمداد شده اسـت     يه مرجع قضا  كرس  وظايف بازپ 
ه، قانونگـذار معتقـد اسـت    ك ـاول اين.  دو نظـر قابـل طـرح اسـت      ۳ ةمـاد ) و( و بند    ۱۹

  ناظر به اقدامات تحقيقـي بـازپرس  ۱۹ ة قضائيه بوده و مقررات ماد    ةبازپرس ضابط قو  
دادگاههـاي عمـومي و     ين دادرسي   ي قانون آ  ۱۵ ةولي اين برداشت، طبق ماد    . باشد مي
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ه بازپرس را ضابط دادگستري محـسوب ننمـوده و ضـابطان            ك ۱۳۷۸ مصوب   انقلاب
لـي و عـام     كه، بـا توجـه بـه        كدوم اين . مين را ندارند، صحيح نيست    أحق صدور قرار ت   

يل دادگاههـاي   ك قـانون اصـلاح مـوادي از قـانون تـش           ۳ة  مـاد ) و(بودن مقررات بنـد     
 قـانون   ۱۹  و ۱۸ة  ه مقررات قـسمت اخيـر مـاد       كن و اي  ۱۳۸۱عمومي و انقلاب مصوب     

، محـدود بـه اقـدامات       ۱۳۷۸ين دادرسي دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب مـصوب            يآ
خر، ؤقانون عام م ـ  ( ليك ةتحقيقي پليس و ضابطان در جرايم مشهود است، طبق قاعد         

 ۱۹  و ۱۸ اصـلاحي ناسـخ مـواد        ۳ ةمـاد ) و(بنـد   ) باشـد  ناسخ قانون خاص مقدم نمـي     
ه تحقيقـات مقـدماتي     ك ـ اصلاحي اصل بر ايـن اسـت         ۳ ةماد) و(و طبق بند    باشد   نمي
 پلـيس و    ١ بازپرس باشد و استثنائاً در جـرايم مـشهود، قانونگـذار           ة جرايم بر عهد   ةليك

لـف نمـوده    كضابطان را به انجام برخي از اقـدامات مـرتبط بـا تحقيقـات مقـدماتي م                
هنـدگان تحقيقـات مقـدماتي را بـه دو          د مي توان به اين اعتبار انجام     «رو،   از اين . است

بـا  . )۲۶ :۱۳۸۲آخونـدي،   ( »ن دادگـستري  ا ضـابط  .۲ ييمراجـع قـضا   . ۱ :ردكگروه تقسيم   
 قـانون نيـروي     ۴ ةه كـشف جـرم طبـق مـاد        ك ـعنايت به مطالب فوق و با توجـه بـه اين          

 وظـايف پلـيس بـوده و طبـق          ة از جمل  ۱۳۶۹ انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب    
يفري، بخشي از كين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ي آ قانون۱۹ ةماد

جـرائم مـشهود و      ي در ين قـضا  اشود و پليس و ضابط      مي تحقيقات مقدماتي محسوب  
تحقيقات مقدماتي   شف جرم و  كغير مشهود بخش قابل توجهي از اقدامات مرتبط با          

ف لازم الاجـرا در     اليك ـه تمـام حقـوق مقـرر و ت        ك ـشود    مي يدأكدهند؛ ت   مي را انجام 
شف جـرم و تحقيقـات پليـسي نيـز جـاري و             ك ـ ة تحقيقات مقدماتي، در مرحل    ةمرحل

  ٢.باشد  ميلازم الاجرا

                                                        
ي اســت يبرخــي معتقدنــد كــه اقــدامات ضــابطان در جــرايم مــشهود بــه نماينــدگي از دســتگاه قــضا . ١

 اقـدامات   يـة لكم مـشهود    يه ضـابطان در جـرا     ك ـني با توجه بـه ا     يول). ۶۰ :۱۳۸۷گلدوست جويباري،   (
  از آنهـا انجـام     ينـدگ يا اخـذ نما   ي ـ و   يي را بدون اطـلاع مقـام قـضا        يي از جمله جلب و بازجو     يقيتحق
 يبـرا (باشـد     مي رسد كه اقدامات ضابطان در جرايم مشهود به نمايندگي از قانون            مي دهند، به نظر   مي

  ).۱۶: ۱۳۸۵رضوي، : ك.شتر ري بيآگاه
د ي ـقات با ي در انجام تحق   يطان دادگستر بتمام اقدامات ضا  : ين دادرسي كيفري  ي آ ةحي لا ۱۲۱ـ۳۴ ةماد. ٢

  . مقرر استيقات مقدماتي تحقيه براك باشد يبات و قواعديمطابق ترت
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ه تـا سـال   ك ـرد ك ـآوري قانونگـذاري در ايـن خـصوص بايـد يـاد       ة لحاظ سابق  از
بينـي    تحقيقات مقدماتي پيش   ةدر مرحل » حضور وكيل « در نظام حقوقي ايران      ،۱۳۳۵

ي افـزوده   ي ـمـات جزا  ك قانون اصول محا   ۱۱۲ ةبه ماد اي    ين سال تبصره  در ا . نشده بود 
لاي رسـمي دادگـستري را      ك ـ نفـر از و    كتوانـد ي ـ    مي متهم«: داشت  مي ه مقرر كشد  

 يي بـازجو  ةيل متهم بدون مداخله در امر تحقيـق پـس از خاتم ـ           كو. همراه داشته باشد  
نگـذار ايـران در سـال    قانو. »ر دهـد كبـه بـازپرس تـذ   .. .ه بـراي ك ـتواند مطالبي را  مي

ي را بـا تغييـر انـدكي در قالـب           يمات جزا ك قانون اصول محا   ۱۱۲ ماده   ة، تبصر ۱۳۷۸
 . گام به پس نهـاد     كبه آن ي  اي     به تصويب رسانيد و با اضافه نمودن تبصره        ۱۲۸ ةماد

 در تمام جرايم، حق متهم به همراه داشـتن   ذيل آن تقريباًةبه موجب اين ماده و تبصر 
ان اعمـال   ك ـ تحقيقات مقدماتي به اختيـار قاضـي واگـذار شـده و ام             ةلوكيل در مرح  

: زيـرا تـصريح دارد    . سلايق شخصي قضات در فرايند رسيدگي را ميسر نموده اسـت          
 محرمانه دارد يا حضور غير مـتهم بـه تـشخيص قاضـي              ةدر مواردي كه موضوع جنب    «

وكيـل  موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كـشور حـضور               
م اين تبصره در تشخيص محرمانه      كح. » دادگاه خواهد بود   ة تحقيق با اجاز   ةدر مرحل 

 طـرف و مقـررات      كيل از ي  كردن متهم از همراه داشتن و     كبودن موضوع و محروم     
 و  ۱۳۷۸ انقـلاب مـصوب    ين دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و       ي قانون آ  ۳۵و   ۳۲ ةماد

تمـام    كيفـري بازداشـت موقـت در       مينأ اختيار قاضي نسبت به صدور قـرار ت ـ        ةتوسع
 كه متهم تـوان دفـاع و تمهيـد دلايـل و مـدار             كجرايم از طرف ديگر، موجب شده       

بدين ترتيب، متهم كه به حق يا به ناحق دستگير شده اسـت از     . دفاعي را نداشته باشد   
. يك سو در بازداشت است و از سـوي ديگـر، حـق انتخـاب و معرفـي وكيـل نـدارد          

بـه ابهـام موجـود در حـق         » جرايم امنيتـي  « با آوردن عبارت     ۱۳۷۸قانونگذار در سال    
 زيـرا دقيقـاً قلمـرو ايـن         ١؛يل مـدافع افـزوده اسـت      كبرخورداري متهم از معاضدت و    

                                                        
 بـا   ۷/۱۲/۷۹خ  يه در تـار   ك ـل آن قانونگـذار را بـر آن داشـت           ي ذ ة و تبصر  ۱۲۸ ةالات وارد بر ماد   كاش. ١

ص يد، مجمـع تـشخ    ي نگهبـان نرس ـ   يب شـورا  يه به تصو  كد  يآن را اصلاح نما   اي    ب ماده واحده  يتصو
 ةت ماد ي و در نها   يدگيس نگهبان ر  ين مجلس و شورا   ي به اختلاف ب   ۱۷/۳/۸۲ خيمصلحت نظام در تار   

  .)۱۴۴ـ۱۴۵: ۱۳۸۷، يخالق: ك.شتر ري بي آگاهيبرا(قا نمود بل آن را اي ذة و تبصر۱۲۸
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 توسط قانونگذار مشخص نشده و چه بسا بعضاً اين مفهوم به جرايم سياسي نيز               جرايم
قيقات و محاكمه و پس  ه اگر پس از انجام تح     كال اين است    ؤاما س . ندكسرايت پيدا   

كه متهم بازداشت بوده و شغل و حيثيت و زندگي خـود را از     ـاز مدتي نسبتاً طولاني
گناه شناخته شود، جبران حيثيت و آزادي از دست رفته چگونـه              بي ـ  دست داده است  

 حفظ امنيت جامعه حقوق دفاعي اشـخاص و امنيـت         ةتوان به بهان    مي آيا خواهد بود؟ 
  يده گرفت؟ را نادانساني

ي را در معرفي    يه اگر متهم بتواند رضايت مقام قضا      كمطلب قابل بحث اين است      
ي را كنار بگذارد، مانع قانوني در پـيش        ييل جلب كرده و به عبارت بهتر مانع قضا        كو

ين دادرسي دادگاههـاي    ي قانون آ  ۱۲۸ة   زيرا با توجه به صدر ماد      ؛روي وي قرار دارد   
 وكيـل مـتهم حـق مداخلـه در تحقيـق را نخواهـد            ،۱۳۷۸عمومي و انقـلاب مـصوب       

 تحقيقـات   ةكـل مرحل ـ  « وكيـل در امـر تحقيـق مربـوط بـه             ةداشت؛ آيا عـدم مداخل ـ    
پلـيس و   » تحقيقات موردي « وكيل در    ةاست يا اينكه مربوط به عدم مداخل      » مقدماتي

  قاضي تحقيق است؟
  :ؤال دو راه حل وجود دارددر پاسخ به اين س

ه منظـور   ك ـ ١ گفته شود  ۱۳۸۱ اصلاحي   ۳ ةماد) ك(ه بند   ه، با توجه ب   كنخست آن 
اين است كه وكيـل مـتهم در   » بدون مداخله در امر تحقيق   «قانونگذار از ذكر عبارت     

 تحقيقات مقدماتي حق مداخله در تحقيقات را ندارد و پس از انجام تحقيقات          ةمرحل
 دفـاع از مـتهم يـا        تواند مطالبي را كـه بـراي        مي ي،يمقدماتي و قبل از صدور قرار نها      

روشن شدن حقيقت يـا اجـراي قـانون لازم بدانـد بـه قاضـي تحقيـق اعـلام نمايـد و                       
ه بـا  ك ـرسـد، ايـن برداشـت      مـي به نظر .جلسه منعكس شود صورت اظهارات وي در

زراعـت و   ( قـضائيه  ة حقوقي قـو   ةميسيون مشورتي ادار  ك ةثريت قضات و نظري   ك ا ةنظري

 تحقيقـات   ةن اسـت مرحل ـ   ك ـ زيـرا مم   ؛ت نباشـد  ست، درس ـ  همـسو  )۴۰۴ :۱۳۸۳ديگران،  
 در ايـن فـرض سـلب حـق          .مقدماتي طولاني شود و متهم نيز در بازداشت به سر بـرد           

دفاع متهم، با معيارهاي دادرسي عادلانه سازگار نيست؛ از طـرف ديگـر اگـر مرجـع                 
                                                        

پس از آنكه تحقيقات پايان يافت، بـازپرس آخـرين دفـاع مـتهم را               : ۱۳۸۱ اصلاحي   ۳ ةماد) ك(بند  . ١
  .فرستد  مي دادستان پرونده را نزد، خودةاستماع نموده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيد
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 پس از ختم تحقيقات مقدماتي نظر بر منـع تعقيـب يـا موقـوفي تعقيـب مـتهم                    تحقيق
اشد، اظهارات و دخالت وكيل در اين هنگام چه سودي به حال متهم خواهـد               داشته ب 
شود كه اين تفسير با اصول حقوقي سازگار نبـوده و             مي بدين ترتيب ملاحظه  ! داشت

  .شود  مينقض غرض محسوب
ي در  ي ـمـات جزا  كه قانون اصول محا    ك طوري ه همان كبرداشت ديگر اين است     

لاي رسمي دادگستري   ك نفر از و   كتواند ي   مي هممت«: رده بود ك قيد   ۱۱۲ة   ماد ةتبصر
 يي بازجو ةيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتم         كو. را همراه داشته باشد   

 ةر واژ ك ـ، منظور قانونگـذار از ذ     »ر دهد كبه بازپرس تذ  .. .ه براي كتواند مطالبي را     مي
عنــي مرجــع تحقيــق اســت، ي» تحقيقــات مــوردي «۱۲۸ ةدر صــدر مــاد» تحقيقــات«

رسد ايـن     مي به نظر . يل در مداخله، محدود به تحقيقات موردي است       كمحدوديت و 
 و برخـي    )۴۰۴ :۱۳۸۳ زراعـت و ديگـران،    ( اقليت قـضات دادگـستري       ةه با نظري  كبرداشت  

بـدين ترتيـب ايـرادات      . ست، قابـل قبـول باشـد       همـسو  )۱۳۹: ۱۳۸۷خالقي،  ( ١حقوقدانان
اين برداشت وارد نبوده و تفسير اخير با اصول    وارده كه در تفسير اول ذكر كرديم بر         

 ذيـل آن در  ة و تبـصر ۱۲۸ ةهمچنين ماد. و موازين حقوقي و عدالت سازگارتر است  
 ةلي ـكي ايـران حـذف شـده بـود و           يه دادسـرا از نظـام قـضا       ك يعني زماني    ۱۳۷۸سال  

شـد، تـصويب و بـه         مـي  مراحل دادرسي از جمله تحقيقات مقدماتي در دادگاه انجام        
 قـانون اساسـي در تعـارض        ۳۵ه مقـررات آن بـا اصـل         كطوري  ه  ب. را گذارده شد  اج
لف به پذيرش و ك قانون اساسي دادگاهها را م۳۵ سو اصل ك زيرا از ي؛ار است كآش

 قـانون   ۱۲۸ ةنمايد و از سـوي ديگـر، مـاد          مي يل براي طرفين دعوي   كحتي انتخاب و  
 ذيـل آن حـق      ةو تبـصر   ۱۳۷۸ين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقـلاب مـصوب          يآ

 ه در دادگـاه انجـام     ك ـ تحقيقـات مقـدماتي را       ةيـل در مرحل ـ   كبرخورداري متهم از و   
  .كرده استي واگذار يشود، به اختيار مقام قضا مي

                                                        
 حـق مداخلـه در      ۱۲۸ ةل متهم طبـق مقـررات صـدر مـاد         كي از حقوقدانان بر اين اعتقادند كه و       يبعض. ١

 ة محـدوديت مداخل ـ   ةه دامن ـ ك ـد  ي ـنما  مي دتأكين حال   ي را ندارد، ولي در ع     يقات مقدمات ي تحق ةمرحل
شتر ي ـ ب ي آگـاه  يبـرا (هم متفـاوت اسـت        آن با  ة و مقررات تبصر   ۱۲۸ ةوكيل طبق مقررات صدر ماد    

  .)۱۱۹: ۱۳۸۴كي،  جانيمحمود: ك.ر
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 مـصوب ( ١ قانون احترام بـه آزاديهـاي مـشروع و حفـظ حقـوق شـهروندي               ۳ بند
رسـي كيفـري را     حق متهم مبني بر همراه داشتن وكيل در تمام مراحل داد           )۱۳/۲/۸۳

مين حقـوق دفـاعي   أ خود اقدام مثبتي در جهـت ت ـ ةبه رسميت شناخته است كه به نوب    
 ۱۳۰ة  زيرا طبق ماد  . ولي اين اقدام مثبت مخدوش شده است      . شود  مي متهم محسوب 

 قـضائيه موظـف شـد، بـه منظـور       ة قـو  ۱۱/۶/۱۳۸۳ چهارم توسعه مصوب     ةقانون برنام 
مين و حفظ حقوق عامـه و گـسترش         أبه منظور ت   و نيز    ٢ قانون اساسي  ۳۵اجراي اصل   

خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حـضور وكيـل در                
تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقـات، رسـيدگي و اجـراي احكـام قـضايي را بـه                    

 محرمانه دارد و يا حـضور غيـر مـتهم بـه تـشخيص      ةاستثناي مواردي كه موضوع جنب  
صـلاح    لوايح مربوط را تهيـه و بـه تـصويب مراجـع ذي             ،شود مي قاضي موجب فساد  

ه چند ماه بعد از تصويب قـانون احتـرام بـه آزاديهـاي مـشروع و                 كاين قانون   . برساند
 قـانون اساسـي و      ۳۵خـلاف اصـل      حفظ حقـوق شـهروندي بـه تـصويب رسـيد، بـر            

ساسـي   قـانون ا ۳۵ اصل ةه فلسفك چرا؛معيارهاي دادرسي عادلانه و اصل برائت است      
 مراحل دادرسي وجـود دارد و       ةليكتضمين حق دفاع طرفين دعوي است و تدافع در          

 قـانون اساسـي و      ةه در مقدم ـ  ك ـگونـه     همـان  .لذا مختص رسيدگي در دادگاه نيست     
يد شده است سياست جنايي تقنيني ايران بر اسـاس ضـوابط فقهـي و               أكاصل چهارم ت  

 مـستقيم   ةفقدان نهاد دادسرا، مراجع   اسلامي است و در نظام دادرسي اسلامي به دليل          
به قاضـي شـرع و طـرح دعـوي در دادگـاه مطـرح اسـت و رعايـت اصـل برائـت از                         

 قانون اساسي با اين ۳۵نندگان اصل ك تدوين. شود  ميويژگيهاي اساسي آن محسوب  
 يفري از جمله تحقيقات مقدماتي در دادگاه انجـام كه تمام مراحل دادرسي     كنگرش  

 قانون اساسي مورد استفاده قرار      ۳۵را در اصل    »  دادگاهها ةدر هم «شود، اصطلاح    مي
گناهي در فرايند دادرسي مستلزم وجود شـرايط و          همچنين رعايت فرض بي   . اند داده

                                                        
محاكم و دادسـراها    : ۱۳۸۳وع و حفظ حقوق شهروندي مصوب        مشر يها قانون احترام به آزادي    ۳بند  . ١

مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيـل و كارشـناس را                    
  .براي آنان فراهم آورند

در همة دادگاهها طرفين دعوي حق دارنـد بـراي خـود وكيـل انتخـاب                : ايران. ا .نون اساسي ج   قا ۳۵اصل  . ٢
  .رددنمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گ
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بـر  . گنـاهي خـود را ارائـه نمايـد       بـي  كه متهم بتواند دلايل و مـدار      ك است   امكاناتي
مين دفـاع اجتمـاعي قابـل    ه سلب آزادي متهم در جرايم مهم به منظور تض     كفرض اين 

لذا بايد اذعـان    . توجيه باشد، سلب حقوق دفاعي متهم به هيچ وجه قابل توجيه نيست           
 مراحل دادرسـي كيفـري      ة قانون اساسي در كلي    ۳۵ه امتيازات مترتب بر اصل      كنمود  

در خصوص  .  دادگاه شود  ةجاري و حاكم است و نبايد اين مقررات محدود به مرحل          
مستقيم در دادگاه    ۱۳۸۱ قانون اصلاحي    ۳ة ماد ۳ ة كه طبق تبصر   آن دسته از جرايمي   

 حضور وكيل مدافع متهم در تحقيقات مقدماتي ايـن          ةمورد نحو  شوند، در   مي مطرح
 صـراحتاً تعيـين     ۱۳۸۰  در سـال   ۷/۷ ة شمار ة قضائيه در نظري   ة حقوقي قو  ةجرايم، ادار 

 نظـام در    مجمـع تـشخيص مـصلحت      ۱۱/۷/۱۳۷۰ة  طبـق مـصوب   «: تكليف كرده است  
 دادگاهها ملزم به پذيرش وكيـل       ةخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي كلي      

 ۱۳۷۸ .ك.د. قـانون آ ۱۲۸ ة تحقيقات بـا توجـه بـه مـاد       ةالنهايه در مرحل  . خواهند بود 
 تحقيقـات چنانچـه   ةوكيل حق مداخله در امر تحقيق را نداشته و فقـط پـس از خاتم ـ        

تهم يا اجراي قوانين داشته باشـد بـه قاضـي      شف حقيقت و دفاع از م     كمطلبي را براي    
در خصوص تحقيقـات مقـدماتي جـرايم اطفـال          . »جلسه قيد شود   اعلام تا در صورت   

 يا سرپرسـت طفـل      شود، دادگاه در صورت عدم حضور وليّ        مي ه در دادگاه انجام   ك
ين دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و        ي ـ قـانون آ   ۲۲۰ة  و عدم تعيـين وكيـل، طبـق مـاد         

  .براي طفل وكيل تسخيري تعيين كند مكلف است ۱۳۷۸ انقلاب مصوب
 لـزوم  ةحال بررسي در مجلس اسـت در زمين ـ   ين دادرسي كيفري كه در    ي آ ةلايح

اران نظـام عـدالت     كانـدر  اعلام حق داشتن وكيل بـه مـتهم از طـرف پلـيس و دسـت               
 تحقيقات مقدماتي كـه در مـواد        ة وكيل انتخابي در مرحل    ةكيفري و حضور و مداخل    

بينـي شـده      پـيش  ۱۲۵ ـ  ۲۳ ؛۱۲۵ ـ  ۱۸ ة مـاد  ة؛ تبـصر  ۱۲۱ـ۲۵؛  ۱۲۱ـ۲۱؛  ۱۱۱ ـ۶ ؛۱۱۱ ـ۵
 قـانون   ۳۵ه مطابق معيارهاي دادرسي عادلانـه و منطبـق بـا اصـل              كاست از اين حيث     

اساسي و اسناد حقوق بشري است قابل توجه بوده، ولي در خصوص انتخـاب وكيـل               
. م صـريح اسـت    ك ـ فاقـد ح   تسخيري براي متهماني كه توان انتخـاب وكيـل ندارنـد،          

 رفتار قانون با تمام افراد ملت اعم از غني و فقيـر بايـد               ةه اشاره شد، نحو   كگونه   همان
 تحقيقات مقدماتي حـداقل در      ةيكسان باشد، پس ضروري است براي متهم در مرحل        
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 عـدم   ۱۲۱ـ  ۳۶ ةطبـق مـاد   . بيني شـود    مهم، امكان انتخاب وكيل تسخيري پيش      جرايم
 تحقيقـات پليـسي،     ةيـل در مرحل ـ   كمتهم در خـصوص حـق داشـتن و        رساني به    اطلاع

 سال انفصال از خدمات دولتـي       ك ماه تا ي   ۳ن مستلزم مجازات    اتوسط پليس و ضابط   
يل يا عدم تفهيم اين حق به متهم        ك سلب حق تعيين و    ۱۲۵ ـ۲۳ ة ماد ةطبق تبصر . است

  .خواهد شدموجب بطلان تحقيقات 
شـود،    مـي  ايـران نـوعي نـوآوري محـسوب        فـوق در حقـوق       ةلايح ۱۲۵ ـ۲۴ ةماد

چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي بـه تمـام يـا برخـي از اوراق               «: چراكه مقرر داشته  
 قرار عدم دسترسـي بـه       ،پرونده را با محرمانه بودن تحقيقات منافي بداند با ذكر دليل          

 ۳رف شود و ظ ـ  مي اين قرار حضوري به متهم يا وكيل ابلاغ.كند  ميپرونده را صادر 
روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است، دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به              

حـق مـتهم يـا وكيـل وي بـه دسترسـي بـر        . »اعتراض رسيدگي و اتخاذ تـصميم كنـد    
 ان اصل تساوي سـلاحها    كي از حقوق دفاعي متهم محسوب شده و از ار         ي جنا ةپروند
ه عليه متهم اقامه شده و      كي است   ك مدار  اطلاع از دلايل و    ، دفاع ة زيرا لازم  ؛باشد مي

متهم نيز هماننـد مقـام تعقيـب دعـواي عمـومي      . ندك  مياصل تساوي سلاحها ايجاب   
شـود كـه      مي تضمين اين حق سبب   . ي دسترسي داشته باشد   ي جنا ةبايد بتواند به پروند   

ي دلايـل و مـدارك متناسـب        ي جنـا  ةمتهم يا وكيل وي با اطلاع از محتويـات پرونـد          
  .آوري و ارائه نمايد ثبات ادعاهاي خود را جمعجهت ا

  نتيجه
نش ك ـمدار نهادهاي وا رد امنيت كثر موارد نقض حقوق دفاعي متهم را بايد در روي         كا

ه نهادهـاي متـصدي تـصويب، اعمـال و اجـراي            ك ـطوري  ه   ب .ردكاجتماعي جستجو   
وم اهميـت   دةقانون به منظور مقابله با جرايم امنيتي، حقوق دفـاعي مـتهم را در درج ـ        

گنـاهي   رد كه متهم در فراينـد رسـيدگي از فـرض بـي            كيد  تأكاما بايد   . دهند  مي قرار
رو بايـد سـلاحهاي      گناه شـناخته شـود، از ايـن        برد و هر لحظه امكان دارد بي        مي سود

اهي گن ـ لازم و كافي در اختيار وي قرار گيرد تا او بتواند در اسـرع وقـت دلايـل بـي                   
  .ايدخود را تدارك و ارائه نم



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ار 
 به

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۳

۵۸  

خـوبي حـق مـتهم بـه        ه   قانون اساسي به منظور تضمين دادرسي عادلانه ب        ۳۵ اصل
 تحقيقـات   ةيفـري از جملـه مرحل ـ     ك مراحـل دادرسـي      ةلي ـكيـل در    كهمراه داشـتن و   

ين دادرسـي   ي ـ قـانون آ   ۱۲۸ ةولي مقـررات مـاد    . مقدماتي را به رسميت شناخته است     
خـلاف مقـررات اصـل       بر آن،   ة و تبصر  ۱۳۷۸دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب      

بـا  .  قانون اساسي و معيارهاي دادرسي عادلانـه، ايـن حـق را ناديـده گرفتـه اسـت                  ۳۵
ه طبق اصل هفتاد و دوم قانون اساسـي ايـران مـشروعيت قـوانين عـادي                 كتوجه به اين  

 ةمشروط به مطابقت آنها با مقررات قانون اساسي است، ضروري است مقـررات مـاد              
ه متهم تـوان مـالي      كب اصلاح و حذف شوند و در مواردي         ترتيه   آن ب  ةو تبصر  ۱۲۸

يل تـسخيري برخـوردار     كيل ندارد، حداقل در جرايم مهم از معاضدت و        كانتخاب و 
  .شود

ين دادرسـي دادگاههـاي   ي قانون آ۱۲۸ ةشده پيرامون ماد با توجه به مباحث مطرح   
رد، ك ـيـد   أكي بايد ت  ي قضا ةرغم ترديدهاي روي   ، علي ۱۳۷۸عمومي و انقلاب مصوب     

يل وي كيل، وكسب موافقت مرجع تحقيق مبني بر همراه داشتن وكاگر متهم پس از 
يـل در   ك حق حـضور، حـق مداخلـه و اظهـار نظـر نيـز دارد و محـدوديت و                   رعلاوه ب 
يـل  كبـدين ترتيـب و    . اسـت » تحقيقات موردي «  صرفاً محدود به زمان انجامِ     ،مداخله

حـق  » يـق  تحق ةمرحل ـ« ، در طـول   ...ي و يپس از انجام تحقيقات موردي اعم از بازجو       
  .مداخله و اظهار نظر دارد

يي در   مقـام قـضا    ةقبل از مداخل ـ  ( تحقيقات پليسي    ةه متهم در مرحل   كدر صورتي   
يـل انتخـابي خـود را داشـته باشـد          كخواست حضور و مشاوره بـا و      در) جرايم مشهود 

دگاههـاي عمـومي و     ين دادرسـي دا   ي قانون آ  ۱۲۸ ةن پليس بايد با استناد به ماد      امورأم
ي ي مراتب درخواست متهم را به اطلاع مقام قـضا         ، آن ة و تبصر  ۱۳۷۸انقلاب مصوب   

يـدات ايـن نوشـتار در       أكاميـد اسـت ت    . برسانند تا حسب صـلاحديد وي اقـدام شـود         
ين دادرسي مورد توجه قرار گيرد تـا عـلاوه بـر انطبـاق آن       ي قانون آ  ةاصلاحات لايح 

  .ق دفاعي متهم را نيز فراهم آوردت رعايت حقو قانون اساسي موجبا۳۵با اصل 
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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

  

  بررسي شرط عند الاستطاعه در مهريه

    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (١سعيديعلي كتر محمدد(  
  كارشناس حقوق و پژوهشگر(زاده    سيدعباسعلي وهاب(  

  چكيده      
ه ضـمن قـرارداد ازدواج و در        ك ـ اسـت    يولشرط عند الاستطاعه از قيـود متـدا       

 سازمان ثبت اسناد    ۷/۱۱/۱۳۸۵دستورالعمل مورخ   . گردد  خصوص مهريه درج مي   
 ه بـه نظـر  ك ـ است ياين در حال .  بخشيد يرسماي     نيز به اين امر چهره     كو املا 
از تطبيق آن   تر     روشن يديي و تق  ي تعليق رسد؛ اولاً، انطباق اين عنوان با عناوين        مي

 از يثانياً درج اين شرط، تعهـد ناش ـ . لمه استك خاص ين شرط در معنابا عنوا 
 طرفين در توافـق بـر مهريـه،         يه بنا ك ي در حال  ،ندك   مي توافق بر مهريه را نابود    

 ي برا ي زمان ةمعلوم بودن محدود  او از طرف ديگر، ن    .  است ي واقع يايجاد التزام 
چيزي كـه   . تدا فراهم نمايد  تواند اسباب نزاع را از همان اب        حصول استطاعت نيز مي   

.  قـرار گرفتـه اسـت   ي ما در ذيل عنوان غرر مورد نه ـ     يحقوق ـ    فقهيدر ادبيات   
  .شود ميي باعث بطلان مهر المسم» عند الاستطاعه« درج قيد ترتيببدين 

                                                        
 ۲۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. saidy_dor@yahoo.com 
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  .مهريه شرط، قيد، عند الاستطاعه، :يواژگان كليد

  مقدمه
. ام مربـوط بـه آن اسـت     ك ـه و اح  مهري اح دائم، كشده در عقد ن     مسائل مطرح  ةاز عمد 

 زن است و بايـد توسـط مـرد بـه زن             ياز جانب پروردگار برا   اي    مهريه در واقع هديه   
  .)۵۳: تا ، بيتستري( پرداخت شود 

 ي بـه ازدواج، بـر خـلاف تعـاليم اخلاق ـ          ي افراط ـ ياما با پديدار شـدن بيـنش مـاد        
 خود خـارج شـده    اصيليردهاك از روييشريعت و اهداف قانون، مهريه تا حد زياد     

 از طـرف ديگـر ديـده      .  در آمده اسـت    يخواه  جهت تفاخر و زياده    يل عامل كو به ش  
در حـال   . ننـد ك   مـي   نيز با ظلـم و اجحـاف آن را در حـق زن تـضييع               يشود بسيار  مي

  محـسوب  ي و اجتمـاع   يلات رايـج حقـوق    ك سـنگين از مـش     يهـا  حاضر تعيين مهريـه   
 و ي سـنگين بررس ـ يهـا  نتـرل مهريـه   ك در جهـت     يارهايكبه همين دليل راه   . شود مي

 توسـط  ۷/۱۱/۸۵ه در تـاريخ  ك ـ اسـت  يتـدبير   اين تـدابير،   ةجمل از. طرح شده است  
 انديشيده شـده و بـه دفـاتر ازدواج و طـلاق بـه صـورت                 كسازمان ثبت اسناد و املا    
  .بخشنامه ابلاغ شده است

د توانند به صورت شرط ضـمن عق ـ        مي در اين بخشنامه تصريح شده است طرفين      
 زوج بـر پرداخـت شـرط        ييـا توانـاي    »عنـد الاسـتطاعه   « پرداخت مهريه را به صورت    

 مصوب سال ي ماليهاكوميت محي اجراة قانون نحو ۲ ةايجاد مانع بر اعمال ماد    . نمايند
العمل كنندگان اين دستور   تواند از اهداف تدوين     مي و پرهيز از بازداشت زوج     ۱۳۷۷
  .توان ممتنع دانست يخت ندارد نم پردايه توانايك را يچون زوج. باشد

شـرط  » عند الاسـتطاعه  «كه آيا عبارت    پردازد    اين نكته مي  بررسي  به   حاضر   ةمقال
يا تعبير به شرط در اين خصوص در مقايـسه بـا شـروط               شود  ضمن عقد محسوب مي   

ضمن عقد از قبيل اشتراك لفظي است؟ در قدم بعدي به اين نكته خواهيم پرداخـت                
تواند خللي بـر مهـر المـسمي وارد نمايـد يـا اينكـه                 رج اين عبارت مي   كه آيا اساساً د   

  .توافق طرفين بر مهر المسمي با حفظ شرط نيز مصون از تعرض است
 و »شـرط  «ةدر گفتـار اول مفهـوم كلم ـ      . شـود   ميمقاله در دو گفتار ارائه      بنابراين  
شـرط  شرط ضمن عقد بـودن عنـد الاسـتطاعه يـا شـرط تعليقـي و يـا                 (آن  احتمالات  
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 سـپس در گفتـار دوم احتمـالات    ،شدهبررسي  به اجمال در سه مبحث   ) بودن تقييدي
  .گرديده استمهم قابل تطبيق بر اين عبارت در سه مبحث مطرح 

 به دفعات طرح و بيشتر      ي و اجتماع  يهرچند موضوع مورد بحث در محافل حقوق      
 ي اجتمـاع  ةيشتر جنب شده ب   ارائه يبينيم نقدها   مي هكطرد گرديده است؛ اما همان طور       

بـدين منظـور و بـر ايـن         .  حقوق ايران تطبيق يافته است     ي تحليل يمتر با مبان  كداشته و   
وشيد با استعانت از پروردگار و به اجمال و به روش تجزيه و تحليل              كاساس خواهيم   

توانـد در تفـسير       مـي   حاصـل  ةنتيج ـ.  مـرور نمـاييم    يمطالب موضوع را با دقت بيشتر     
  . و احياناً اصلاح مقررات موجود نيز مفيد باشديوق روابط حقيتحليل

در » عنـد الاسـتطاعه   « گرديم قيـد    مي ركپيشاپيش و در جهت تحديد موضوع متذ      
شـده در ايـن مـوارد       كيـت ايجاد   زيـرا مال   ؛ الذمه محل بحث است    ي ف يلك يها مهريه

ق توانـد مقيـد بـه قيـد فـو           مـي   است و افراغ ذمـه از آن       ييت ذمّ كمنحصراً در حد مال   
 ييـت در اجـزا  ك در معين بـه علـت ايجـاد مال    يلكيا   والا در اعيان مشخص و    . گردد
اين هرچنـد   بنـابر . گيـرد    نمي  قرار يالقاعده محل بحث معتنابه    ي قيد مزبور عل   يخارج
 نيز قابل طرح است، اما موضوع بحث مطرح در اين           ي اين قيد در اعيان خارج     ةمطالع

  .مقاله در خصوص مهر در ذمه است

   شرط عند الاستطاعهيف حقوقتوصي
اح بـه عنـوان شـرط درج گرديـده          ك ـ ن يهـا  از قديم در قباله   » عند الاستطاعه « عبارت
اح يا شرط كدر عرف شايع حقوقدانان نيز عبارت مزبور در قالب شرط ضمن ن. است

 ك سازمان ثبت اسـناد و امـلا       .)۱/۱۵۸: ۱۳۷۱ كاتوزيان، :ك.ر( گردد  مي ضمن مهريه طرح  
ه ك ـ يدارد؛ در صـورت     مي  خود مقرر  ة صادر ةيت به همين شهرت در بخشنام     نيز با عنا  

 زوج توافـق نماينـد بـه        ي پرداخـت مهريـه بـر عنـد الاسـتطاعت مـال            ةزوجين در نحو  
  .رسد  مي زوجينيصورت شرط ضمن عقد درج و به امضا

در مباحث اين گفتار خواهيم ديد، آيا توصيف مشهور و يا به عبارت بهتر اجماع               
ي  شـرط ضـمن عقـد معرف ـ       كرا ي ـ » عنـد الاسـتطاعه   «ه عبـارت    كر اين زمينه    رايج د 

ه انطبـاق   ك ـ يآيا توصيف ديگـر    ام برخوردار است؟  ك از استح  ينمايد تا چه حد    مي
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 بر قصد طرفين داشته باشد وجود دارد؟ بدين منظور لازم است ابتـدا بـه اجمـال        دقيق
 گردنـد،   ي بررس يقييد و ت  ي همچون شروط تعليق   يشرط ضمن عقد با عناوين مشابه     

ه به واقـع منظـور طـرفين از         كدست آمده به قضاوت نشست      ه  سپس با حفظ مطالب ب    
تـر    توانـد در توصـيف دقيـق        مـي  درج عبارت مزبور چيست؟ تعيين ماهيت مهريه نيـز        

  .مؤثر باشد» عند الاستطاعه«عبارت 

  ي و تقييديتفاوت شرط ضمن عقد با شرط تعليق
، بيهقـي (  شرط بر مطلق تعهد نيز اطلاق شده اسـت ةلمكا اربردهك از يهرچند در بعض 

 ي اما در اصطلاح تخصص)۲۳/۶۴: ۱۴۰۳ حر عاملي، ؛۱۰/۳۲۲: ۱۴۰۹ ،؛ متقي هندي۱۰/۲۹۵: تا  بي
شـود و بـر       مـي  ه در ضمن قرارداد انـشا     ك و غير مستقل     ي است اعتبار  يو شايع، ماهيت  

 ، شـرط  .)۴/۲۱: ۱۳۸۶ شـهيدي، ( گـردد   نمـي   انـشا  يخلاف عقد يا ايقاع به روش استقلال      
 ه متعاقدين كطور   همان .شود  مي  قرار داده  يه در ضمن عقد اصل    ك ي است فرع  يامر
  مـستقل تنظـيم نماينـد،      يل عقـد  كتواننـد توافقـات خـود را بـه اسـتقلال و بـه ش ـ               مي
 در قالب شـرط     يزك مر ة هست كاز همان توافقات را با ايجاد ي      اي    توانند مجموعه  يم

 يتوانـد در ذات خـود تعهـد        ك مـي  ي ـ ه هـر  ك ـ ترتيب اين مجموعه     بدين. قرار دهند 
ز ك ـرو همـان مر     يافتـه و دنبالـه     ي تبع ـ ةجنب  قرارداد، كالبد ي ك گردد در    يمستقل تلق 

  .گيرد  مي قرارياصل
 است، همان گونه    يوينكء ديگر گاه به نحو ت     ي شيء از ش   ك و تبعيت ي   يوابستگ

 ريشه در جعل شارع دارد، ماننـد        يستگو گاه اين واب   .  معلول به علت وابسته است     كه
 شرطيت طهارت در نماز و گاه نيز همچون شروط ضـمن عقـد، محـض جعـل اسـت            

  .)۲۶۹ ـ۷/۲۶۸: ۱۴۱۷ توحيدي،(
شـود    مـي  ه در ضمن عقد   ك ي ايران نيز فصل چهارم را در بيان شرايط        يقانون مدن 

 ياز طرف ـ شروط ضمن عقـد،  ي اصلةدهد جوهر   مي دهد و بدين ترتيب نشان      مي قرار
 يقـانون مـدن   .  اسـت  ي درج آن در ضمن عقد اصل      ي و فرعيت آن و از طرف      يوابستگ

 يگويـد، از همـين معنـا     مـي ه از شـروط ضـمن عقـد سـخن        ك ـ ۲۴۶ تـا  ۲۳۲در مواد   
  .رده استك ي پيرويتخصص
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در غير اين   . نيست »مُنشأ« در معناي مورد نظر جزء عقد يا جزء ماهيت اعتباري            شرط
شـد و جـزء مربـوط         مي بايست تجزيه   مي عقد نيز  لان شرط، صورت و در صورت بط    

 يايـن در حـال  . بود  ميبه شرط باطل و عوض راجع به اين جزء باطل نيز قابل استرداد  
 يگـردد و تنهـا تحـت شـرايط          نمـي   از عقد باطل   يه با بطلان شرط، هيچ جزئ     كاست  

 يهيت اعتبار به همين ترتيب شرط، قيد ما     . گردد  مي  مشروط له حق فسخ ايجاد     يبرا
گاه متعاقدين در زمـان جعـل         چون هيچ  .)۴/۲۵: ۱۳۸۶ شهيدي،(گيرد    نمي نيز قرار  »مُنشأ«

هرگـاه  . انـد  ردهك ـشرط در ضمن عقد به قيديت شرط در ضمن عقد مشروط توجه ن            
بـه همـين    . انـد  ايشان قصد قيديت بنمايند، از موضوع شروط ضمن عقد فاصله گرفته          

  .گردد ي نميشده منتفي شدن شرط، ماهيت انشاتفگاه با من ه هيچكدليل است 
 يدر اين وضعيت گـاه انـشا      . اي متفاوت است    اما در شروط تعليقي وضعيت به گونه      

به عبارت ديگر در مباحث مربوط . گردد عقد و گاه منشأ عقد موكول به تحقق شرط مي      
 به حصول   باشد، عمل ساختن عقد موكول     به شروط تعليقي، هرگاه منظور تعليق در انشا       

گردد و هرگاه منظور تعليق در منشأ باشد، عقد در معناي محصولي يا همان  معلق عليه مي
  .تحقق يابد »شرط تعليقي«كه معلق عليه  گردد ماهيت اعتباري در صورتي ايجاد مي

به نظر  .  از تعليق نيز قابل تصور است      ي ديگر ة از اساتيد حقوق، گون    يبه نظر بعض  
ه عبـارت اسـت از   ك ـامـا اثـر آن   . ، انشا و مُنشأ منجـز اسـت  يكايشان در وصيت تملي   

  .)۴/۲۸: ۱۳۸۶ شهيدي،( است ي له معلق بر فوت موصي به موصييت موصكانتقال مال
معلـق   شرط به شروط ضمن عقد و نيز استفاده از آن در اعمال حقـوقي                ة كلم اطلاق

 اساس قرارداد هكاست اي   به اندازهياهميت شرط تعليق  .  است ي لفظ كاز باب اشترا  
  محـسوب  ي وابـسته و تبع ـ    يول به آن شده است، اما شـروط ضـمن عقـد، امـور             كمو
ه بطـلان آن    كبه همين دليل است     .  وابسته به آن نيست    يه وجود عقد اصل   كشوند   مي
 ايـن دو موضـوع      كي ـك در تف  يدقت ـ يب.  نيست ي عقد اصل  يالاصول، باعث نابود   يعل

 به عنوان مثال،  .  گردد ي و حقوق  يم فقه اكاح از   يتواند باعث خلط بسيار     مي متفاوت
 شرط شـود و بعـد از عقـد معلـوم            ياح صفت خاص  ك از طرفين عقد ن    كيهرگاه در ي  

 طـرف مقابـل حـق فـسخ         يه طرف مورد نظر فاقد وصف متصور بـوده، بـرا          ك گردد
اما اگر وصـف مـورد نظـر در نـزد طـرفين بـه                .)۱۱۲۸ ةماد،   ايران يقانون مدن (خواهد بود   
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قيـد  اي    گونه هق به آن نموده باشند و يا ب       لّعاح را م  كه ماهيت ن  كاهميت باشد    از   حدي
در شكل اخير با نـوعي  . قصد طرفين قرار گيرد، سخن از شرط ضمن عقد صحيح نيست        

 از طرفين يا    كي در ي  يه معلق عليه آن وجود صفت خاص      كق مواجه هستيم    اح معلّ كن
 ايران باطل اسـت     ي قانون مدن  ۱۰۶۸ ةدر اين صورت به دلالت ماد     .  آنهاست يدو هر

حاصل باشـد و يـا صـفت     »معلق عليه«و از اين جهت تفاوتي ميان آنكه صفت مورد نظر       
قابل ذكر است كه اگر يكي از طرفين صفت مزبور را           . متصور، مفقود باشد وجود ندارد    

 اراده نمايـد، عقـد بـه        يشـرط تعليق ـ    به عنـوان   يبه صورت شرط ضمن عقد و ديگر      
  .)۱۹۴ ة ماد، ايراني قانون مدن:ك.ر(  توافق قصدها باطل خواهد بودعلت عدم

 قرارداد و اوضاع و احوال موجود و احياناً استماع طـرفين  ةمقصود طرفين با مطالع   
توان مقـصود    نميآيد و   مي دسته   ايشان در زمان انعقاد عقد ب      ةشف اراد كدر جهت   

بـه شـرط   «و يـا     »اگـر « همچـون    يار بردن واژگـان   ك از به    يگوينده را به صورت قطع    
  .و امثال آن دريافت» كهاين

الـزام و   ي  ء ديگر با شرط بـه معنـا       يء به ش  ي تعليق ش  ي ميان شرط به معنا    كيكتف
 نيـز حـائز اهميـت      يالتزام در ضمن عقد به نحو ظرف و مظروف، در تحقيقـات فقه ـ            

رعاً  به شـرط فعـل را ش ـ       يه وفا كاسب  كبه عنوان مثال اختلاف ميان صاحب م      . است
 يه معتقد است وفـا    ك با صاحب لمعه     )۶/۶۲: ۱۴۱۵شيخ انصاري،   (داند   ي مي ليفكواجب ت 

، مـشروط لـه حـق فـسخ عقـد           ي نبوده و پس از تخلف از شرط       ليفكبه شرط واجب ت   
 شـهيد، در    ةبـه عقيـد    ١. قابل توجه اسـت    )۱۳۱: ۱۴۱۰ شهيد اول، (  را خواهد داشت   اصلي

پس به همـين دليـل عقـد نيـز          . ديده است ن معلق گر  ك مم يفرض مزبور عقد به شرط    
ن شدن و در نتيجـه      كن، سبب مم  ك امر مم  ك بر ي  يزيرا تعليق چيز  ؛  گردد  مي متزلزل

اما صاحب مكاسب تفكيك ميان شروط تعليقي و شروط         . تزلزل همان شيء خواهد شد    
ايـشان در صـورتي   ة به عقيـد . دهد  شهيد قرار مي ةضمن عقد را اساس ايراد خود به نظري       

شود، عقد معلق بر شرط نيست بلكه تعهد و التزامي            شرط در ضمن عقد قرار داده مي      كه  
اي كه تعدد مطلوب ميان وفا بـه مـدلول خـود عقـد از طرفـي و             فرعي روي داده به گونه    

                                                        
 ـ،  محقـق : ك.ر تخلـف از شـرط       ي در خصوص ضمانت اجرا    ي تفصيل ة مطالع  جهت .١  تحقيقـات  ةمجل

  .۱۳۸۴ پاييز و زمستان ،)يتر شهيدك مرحوم دة يادوارةويژ( حقوقي
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اگـر شخـصي   : بـه عنـوان مثـال   .  به مدلول شرط از طرف ديگر تحقـق يافتـه اسـت      التزام
راي او لباس بدوزد بـه او بفروشـد، در واقـع دو             كالاي خود را به اين شرط كه خريدار ب        

 است، فروش و معاوضـه اسـت و         يه مطلوب اصل  ك شده، مطلوب اول     مطلوب ايجاد 
 معلق نگشته يدر اين مثال حقيقت معاوضه به دوزندگ.  استيمطلوب دوم، دوزندگ  

  خويش و مـشهور اضـافه      ةايشان با عنايت به عقيد    .  خلق شده باشد   يتا مطلوب واحد  
ه در عقود معلق مقرر     ك اگر عقد معلق باشد، به علت عدم جزم، آنچنان           :هكنند  ك  مي

  .)۶/۶۳: ۱۴۱۵انصاري، (ه به عقد جايز تبديل گردد كنه اين. است، عقد باطل خواهد بود
 به عنوان شرط ضـمن عقـد، بـه          يه درج امر  كآيد    مي از آنچه گفته شد به دست     

ن مطلـوب   ك ـقـدم موضـوع و ر     در صـورت اول، شـرط م      . شـود  ي مي دو صورت تلق  
 از ايـن    يشـروط تعليق ـ  . يابد  نمي ه بدون شرط، مطلوب نيز تحقق     اي ك   است، به گونه  

در .  نيـست  ين مطلـوب اصـل    ك ـدر صورت دوم، شرط مقدم موضوع و ر       . قبيل است 
 مفاد عقد است    يه اجرا ك ياز سويي مطلوب اصل   . اين موارد دو مطلوب وجود دارد     
ي ه فـرع مطلـوب اول تلق ـ      ك ـ مطلـوب دوم اسـت       ياو از سويي ديگر، تحقـق و اجـر        

  ١.شروط ضمن عقد از قبيل قسم دوم است. گردد مي
توان آن    مي هك از شرط    ي، نوع ديگر  ينار شروط ضمن عقد و شروط تعليق      كدر  

 در ايـن قـسم اثـر و يـا آثـار عقـد مقيـد            .  ناميد، قابل شناسـايي اسـت      ي شرط تقييد  را
 ي نـه سـخن از ايجـاد تعهـد         يدر شرط تقييـد   . دافت  مي  آن به تأخير   يشود و اجرا   مي
و نـه   » ه در شروط ضمن عقد مقرر است      كآنچنان  « است   ي در ضمن تعهد اصل    يفرع

 يه اثر عقد از جمله اجـرا      كسخن از تعليق در انشا و يا منشأ به حصول شرط است، بل            
ن اسـت   كهرچند مم . گردد ي مي ول به قيد مشخص   كتمام يا بعض از تعهدات عقد مو      

رسـد، چـون تحقـق        مـي   گردد، اما بـه نظـر      يسم تحت عنوان تعليق در اثر معرف      اين ق 
 استعمال تعليق در محـض انـشا يـا        ي در آن مفروغ عنه است و از طرف        يماهيت اعتبار 

  . بناميميمنشأ عقد شيوع يافته، مناسب است اين قسم را شرط تقييد
 عنـوان مثـال در      بـه . اربرد واژگان در حقوق فرانسه نيز وجـود دارد        كمسامحه در   

                                                        
شرط به عقـد در خلـط و يـا تفكيـك             رسد اساس اختلاف قدما و متأخرين در سرايت بطلان از           به نظر مي   .١

  .طلبد  عقد متجلي است كه بررسي دقيق آن مجال ديگري ميميان دو مفهوم شرط تعليقي و شرط ضمن
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 و يـا    ي در مفهـوم توافقـات ضـمن       «Condition» ة فرانسه، واژ  ي قانون مدن  ۱۱۷۵ ةماد
 بايـد   يهر شرط به همان روش    « :در اين ماده آمده   . ار رفته است  كه  شرط ضمن عقد ب   

 ايـن در    ١.»انـد  يا بر انجام آن توافـق نمـوده         در ظاهر پذيرفته   ينه طرف كبه انجام برسد    
 اسـتفاده  ي در مفهوم شرط تعليق ـ«Condition» ة از واژي بعدةماده در  ك است   يحال

 تعهد مـشروط    كهرگاه ي « : فرانسه آمده است   ي قانون مدن  ۱۱۷۶ ةدر ماد . شده است 
 شـدن آن  ي دهد، بسته شود، اين تعهد با سپر      ي رو يه در زمان مشخص   اي ك   بر وابسته 

 تعيين نشده باشد،    يخصاما اگر زمان مش   . گردد  مي زمان و عدم تحقق آن واقعه زايل      
تعهد هر زمان قابل اجراست و جز در صورتي كه مسلم گـردد آن واقعـه روي نخواهـد                   

اسـتفاده   ٣»شـرط  «ةلمكفقط از    ۱۱۷۶ة  هرچند در ماد   ٢.»شود  نمي داد، آن تعهد زايل   
 ٤»شـرط تعليقـي   «  قضايي فرانسه در تفسير اين ماده از تركيـب وصـفي           ةشده، اما روي  

دهد   مي نشاني به خوبييبكاربرد ترك اين .(Civ.1er4 juin 1991) ست نموده ااستفاده
  . نيستيافك ي شرط در شروط تعليقةتفا به واژك قضايي فرانسه نيز اةه به نظر رويك

  الاستطاعه  بودن شرط عندي و يا تقييديتعليق
 در مبحث   ي و نيز شروط تقييد    ي ميان شرط ضمن عقد و شروط تعليق       يتفاوت اساس 

 از اين سه وضعيت نيـز       كي  متفاوت هر  يبه اجمال آثار حقوق   .  گرديد يبررسپيشين  
 از ايـن سـه احتمـال بـر          كنون مناسب است به اجمال تطبيق هـر ي ـ        كا. روشن گرديد 

 يرا در معنا  » عند الاستطاعه «توانند عبارت   مي طرفين.  گردد يعبارت مورد نظر بررس   
 ي، تعليـق در توافـق در معنـا   در ايـن صـورت اگـر منظـور        . ار برنـد  كه   ب يشرط تعليق 

                                                        
1. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont 

vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. 

2. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans 

un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que 

l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être 

accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que 

l'événement n'arrivera pas. 

3. Condition. 

4. Condition suspensive. 
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 باطـل خواهـد     ي حاصل نشده و در نتيجه مهر المسم       يگونه توافق   باشد، هيچ  مصدري
زمـان  اما اگر منظور، تعليق در حاصل توافق به صورت تعليق در منـشأ باشـد، تـا          . بود

 ايجاد نخواهد   ي مهر المسم  ي ماهيت اعتبار  ،»قدرت در استطاعت  «حصول معلق عليه    
اين هرگاه مـرد قبـل      بنابر.  مرد اشتغال نخواهد يافت    ةنتيجه ذمه و يا عهد    گرديد و در    

 ل بـه نظـر    كاز استطاعت فوت نمايد، به علت عـدم تحقـق مُنـشأ، حلـول ديـن او مـش                  
 يطـرفين هـر دو بـا قـصد        اولاً  ه  ك ـ صـحيح اسـت      يايـن توافـق در صـورت      . رسـد  مي

 تعيـين نمـوده   يعليه سقف زمان حصول معلق يبراثانياً ، بر آن توافق نمايند و   كمشتر
 قـانون   ۱۹۴ ةدر غير اين صورت بنا به فرض اول، توافق ايشان بـه دلالـت مـاد                .باشند
  . باطل خواهد بود۴۰۱ ة مادك و بنا به فرض دوم توافقشان بنا به ملايمدن

بـه عنـوان شـرط ضـمن عقـد در مفهـوم             »  و الاسـتطاعه   یعنـد القـدر   «تصور عبـارت    
در . رسد  بار و غير قابل اتكا به نظر مي        تكلفنيست، اما   تخصصي آن، هرچند غير ممكن      

 مرد به مهـر المـسمي را مفـروغ عنـه تلقـي              ةاين فرض لازم است طرفين اصل اشتغال ذم       
كـه زن تـا زمـان قـدرت و توانـايي مـرد در                نمايند، اما به صورت فرعي نيز توافق كننـد        

 عقد منحصر در شرط به عبارت ديگر چون شروط صحيح ضمن      . پرداخت مطالبه ننمايد  
فعل، صفت و نتيجه است و انطباق مورد با شرط نتيجه و صفت موضـوعاً منتفـي اسـت،                   

در اين صورت نيز چه به صـورت        . اي جز تطبيق مورد با شرط فعل نخواهيم داشت          چاره
 يه مجدداً مـا را بـه نـوع   ك ي تنها با تقدير عبارات   يشرط فعل مثبت و يا شرط فعل منف       

. گردانـد، مواجـه خـواهيم شـد         مـي   در شرط ضمن عقد باز     يا تقييد  و ي  ي تعليق شرط
ه مطالبه نمودن در زمان قدرت و استطاعت و يا مطالبه ننمودن تا زمان قدرت و      كچرا

 يارك ـ كار و يا تـر    ك آن نيست و انجام      ي تخصص ياستطاعت به واقع شرط در معنا     
  .باشد نمي به صورت مستقيم و مستقل از قيد استطاعت، مطلوب نظر طرفين

عنـد  « گرديد، انطبـاق عبـارت   يه در گفتار پيشين بررسك يدر ميان سه نوع شرط 
 متبادر از آن و هم به       ي هم به لحاظ مفهوم عرف     يبه شروط تقييد  »  و الاستطاعه  یالقدر

 در ي فرع ـيدر ايـن فـرض طـرفين نـه تعهـد      .رسد  ميبه نظرتر    ، روشن يلحاظ تحليل 
ول بـه تحقـق     ك ـ را مو  ياند و نه ماهيت مهر المـسم        بر عهده نهاده   ي اصل يضمن تعهد 
 مـرد نيـز   ة به صورت منجز ايجاد گرديده و ذم ـيه مهر المسمكبل. اند ردهكاستطاعت  
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اين اعتقاد به حلول دين او در صـورت فـوت مـرد             بنابر. ست تمام آن اشتغال يافته ا     به
لمسمي يـا اجـراي     طبق اين احتمال، اثر مهر ا     . رسد  ولو پيش از استطاعت قوي به نظر مي       
به همين دليل است كه در صورت صحت درج اين . آن مقيد به قيد استطاعت شده است

 مهريه كند، مرد با استناد بـه  ةشرط در مهريه، هرگاه پيش از حصول استطاعت، زن مطالب  
ارناپذير است، تعهـدآور    كآنچه ان . دهد  نمي  تعهد، مهريه را تحويل    ي قيد اجرا  يانتفا

ان مطالبه و به بيـان ديگـر        كاما در اين فرض اگر ام     .  است ي مهر المسم  بودن توافق بر  
 بـه تـأخير انداختـه شـود، تعهـد           ي مرد بر پرداخت مهريه تا زمان نـامعلوم        يتعهد قطع 

 بطلان توافقات تعهدآور خدشـه بـه ايـن          يو برا .  خود را از دست خواهد داد      ةجوهر
ه در آن هرگـاه     ك ـمـشخص    يدر مقابل تعيين سقف زمـان     .  است يافك يعنصر اساس 
دست آمد، مهريه قابل مطالبه باشد و پـس از آن ولـو بـدون اسـتطاعت،               ه  استطاعت ب 

  . گردديتواند از اين جهت باعث تصحيح مهر المسم  ميمهريه قابل مطالبه گردد،

  ماهيت مهريه
 يتوانـد در خـصوص ارزيـاب     مـي   آن يتوجه به ماهيت مهريه و توصيف دقيـق حقـوق         

  .د الاستطاعه در مهريه و آثار مترتب بر آن مفيد باشداعتبار قيد عن
ايـشان  . شـود   مـي  ن آن محـسوب   كاح نيست و ر   ك مهريه مستقل از ن    يبه نظر بعض  

 در  يلام شـيخ طوس ـ   ك ـظاهر  . آورند  مي اح به حساب  ك را به عنوان عوض در ن      مهريه
راب و   نيـستند ماننـد ش ـ     كه قابل تمل ـ  ك يهاي اح با مهريه  كعقد ن «: هكنهايه اين است    

» اح را واقع سازند، آن عقـد باطـل اسـت      ك ن ي جايز نيست و اگر با چنين اشياي       كخو
دانند و با صـراحت       مي احك ديگر مهر را از توابع ن      يدر مقابل برخ  . )۲۶۹: ۱۴۰۰ طوسي،(

 از ي بـه نظـر برخ ـ  .)۱۳/۳۳۳: ۱۴۱۴ ،يكرك( اح نيستكن عقد ن كه مهر ر  كنند  ك   مي اعلام
 شـود و زوجـين تنهـا        مـي  ه بر مـرد تحميـل     ك است   يم قانون  الزا يحقوقدانان مهر نوع  

: ۱۳۷۵ كاتوزيـان، ( توانند هنگام عقد و يا بعد از آن مقدار مهر را به تراضي تعيـين كننـد                  مي

 ،)۳۱/۳۳ :۱۳۶۶،  نجفـي ( داننـد   نمي ه مهريه را عقد   ك تصريحات   ي بر خلاف بعض   .)۱/۱۳۸
 يرغم پيچيـدگ   يدهد، عل   مي م بر مهريه نشان   ك مجموع ضوابط و مقررات حا     ةمطالع

  احك ـ نـسبت بـه عقـد ن       ي عقـد تبع ـ   ك توافق بر مهريـه ي ـ     ،يماهيت اين تأسيس حقوق   
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. انـد  مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف به اين موضوع تصريح كرده          . رود   شمار مي  به
طـور مـستقل    هدام از آنها بك ه هرك هستند ياح دو عقد مستقل  كمهر و ن  «به نظر ايشان    

اح صحيح اسـت و     كاح بدون مهر منعقد شود، ن     كاگر عقد ن  . است صحيح   ياز ديگر 
  .)۴/۳۶۴: ۱۴۰۷ ،يطوس( »باشد  مياگر بعد از آن مهر تعيين شود، آن هم صحيح

مرحوم طبرسي نيز در موضوع مهر قرار دادن اشيايي كه از نظر شرع غير قابل تملك                
 امكـان جعـل     .)۲/۱۵۵: ۱۴۱۰ ،يطبرس( داند  هستند، با صراحت نكاح و مهريه را دو عقد مي         

: ۱۴۱۱ ابـن بـراج،   ( خيار شرط براي مهريه به شرط تعيين مدت اعمال آن، براي مشروط له            

 ايران نيز به آن تصريح شده، تعبيري ضـمني از عقـد             ي قانون مدن  ۱۰۶۹ ة كه در ماد   )۱۷۴
آيـد كـه خيـار شـرط          دسـت مـي   ه  چراكه با تتبع در قواعد به راحتي ب       . بودن مهريه است  

به همين ترتيب ضرورت . شوند اً در ماهيت اعتباري دوطرفه يا عقد، قرار داده مي     منحصر
معلوم و معين بودن مهريه و ماليـت داشـتن آن، اجـراي قواعـد عمـومي قراردادهـا را در        

 انحـصار  ةمنتها بايد توجه داشت پيـروي از نظري ـ . دهد خصوص مهريه به خوبي نشان مي     
كند تا هيچ تـوافقي جـز توافقـات           ساعدي را فراهم مي    رواني م  ةعقود به عقود معين زمين    

بـا گـذر از   . عيار محسوب ننمـاييم   عقد تمامكاملاً محدود و شاخص و نامدار را ي  ك
را  ي از توافقـات ضـمن     يتـوان بعـض     مي  ديد به عقود نامعين    ةاين تنگنا علاوه بر توسع    

 بـا   ،ننـد ك   مـي  عيت عقود تب  ة از قواعد ويژ   بعضي اصالت برخوردارند و از      يه از نوع  ك
ك م ـكه خـواهيم ديـد      ك ـ  همچنـان  ياين طرز تلق   . عقد به شمار آوريم    كسهولت ي 

  .نيمكنمايد تا بتوانيم در محل ترديد نيز ساير قواعد رايج در معاملات را اعمال  مي

  الاستطاعه  در شرط عندياحتمالات قابل بررس
اما در  .  گرديد ي بررس »عند الاستطاعه « شرط در عبارت     ةدر مباحث گفتار پيشين واژ    

 بيشتر موقعيت اين شرط در توافق       ياين گفتار با حفظ و عنايت به آن مطلب به بررس          
ه انتـساب آن بـه   ك ـبدين ترتيب احتمـالات قابـل لحـاظ     . پردازيم  مي مربوط به مهريه  

 از  كهري ـ. رسـد مطالعـه خواهـد شـد         مـي  بـه نظـر   تـر     يقـو » عند الاسـتطاعه  «عبارت  
تـصميم در خـصوص مـشروعيت       . ند آثار متفاوت ايجاد نمايـد     توا  مي احتمالات ذيل 

  . آن نيز حسب مورد متفاوت استيحقوق
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  الاستطاعه  تأخير انداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندبه
 مهر توسـط زن تـا   ةشود مطالب   مي باعث» عند الاستطاعه «مطابق اين احتمال، درج قيد      

بر اين اساس زن حـق نـدارد پـيش از           . تداف  مرد بر پرداخت آن به تأخير      يزمان تواناي 
 از درج   يبينيم مقـصود شـايع عرف ـ       مي هكهمان طور   .  مهر نمايد  ةتحقق توانايي مطالب  

  ١.در ضمن مهريه، همين فرض است» عند الاستطاعه«عبارت 
خمينـي،  موسـوي   ؛  ۳/۹۵: ۱۴۱۶سيستاني،  ( ه اصل تأجيل مهريه پذيرفته شده است      كبا اين 

الاستطاعه كه باعث به تأخير انداختن و تعويق مهريه          بت به شرط عند    اما نس  )۲/۲۹۹ :۱۳۹۰
  .پردازيم  ميترين آنها  عمدهيه در ذيل به بررسكرسد   مي به نظريالاتكاست، اش

  ي شدن توافقغرر
.  بـر درج ايـن شـرط، پيـدايش غـرر در عقـد مهريـه اسـت          يالات جـد  ك از اش ـ  كيي

 ي بـرا يبـور بـدون تعيـين زمـان     ه بـا قيـد شـرط مز       ك ـل اسـت    ك غرر بدين ش ـ   پيدايش
ن است  كاين زمان مم  . افتد  مي  به تأخير  ي زن تا زمان نامعلوم    ةان مطالب كاستطاعت، ام 

 اسـت  ياين ابهام به حد.  سال و يا دهها سال بعد از انعقاد قرارداد باشد        ك ماه، ي  كي
ه در فقه، رفع جهالت از مهـر        كبه همين جهت است     . پذيرد  نمي ه ذوق سليم آن را    ك
 ي شـرط ضـرور    ،ه مهريه در آينده قابل پرداخت باشـد       ك يدر صورت را  جل  ا تعيين   و

  .)۳/۹۵: ۱۴۱۶ سيستاني، ؛۷/۴۱۹: ۱۴۱۶ فاضل هندي،(  اند دانسته
ه مهر همچـون    كال شود   كن است اش  كدر رابطه با جريان غرر در مورد مهريه مم        

بـر  . ه اسـت   عفو شـد   ي زياد ةبه همين جهت غرر در آن تا انداز       . عقود معوض نيست  
در صـداق تعيـين آن      « : آمده اسـت   ياح مرحوم شيخ انصار   كتاب الن كاين اساس در    

ه اگـر   اي ك ـ   به گونه . ه بخش عظيم جهالت با آن برداشته شود، شرط است         كبه آنچه   
  .)۲۶۰: ۱۴۱۵ انصاري،( » مبهم باشد، باطل استيلكمهر به طور 

                                                        
عند الاستطاعه يا عنـد    ازدواج دو شرط  يدارد، دفاتر رسم    مي ه مقرر ك سازمان ثبت اسناد نيز      ة بخشنام .١

 و بـا    يويح از دو مورد را توافق نمايند، به صورت تل ـ         كيالمطالبه را به زوجين تفهيم نمايند تا ايشان ي        
البتـه  . افتـد   مي مهر به تأخير يدهد در وضعيت عند الاستطاعه ادا       مي ه نشان ب عند المطال  ةعنايت به قرين  
توان   نمي زيرا بر خلاف ظاهر بخشنامه    . ساز است  لكه اين بخشنامه از اين جهت نيز مش       كناگفته نماند   
  .باشد  ميالبه نيز قابل مطيتوان عند المطالبه ولو در وضعيت ناةپذيرفت مهري
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تعيين مهـر ماننـد تعيـين       « :دان  مهر با معاوضات فرموده    ة ديگر در مقام مقايس    بعض
  .)۷۴۸: )ماممع حواشي الا (ی النجایوسيل اصفهاني،( »لازم در بيع و ساير معاوضات لازم نيست

 از غـرر در مهريـه مجـاز باشـد، مهـم             يه مقـدار  ك ـدر پاسخ بايد گفت، بر فرض       
 از غرر در مهريـه      يبه عبارت ديگر بايد دانست تا چه حد       . تشخيص اين مقدار است   

ايـن ميـزان بـا دقـت در عبـارات           .  از آن مجـاز نيـست      يداده شده و چه مقدار    اجازه  
اگـر مهريـه مؤجـل      « :فرمايد  مي از جمله علامه  . آيد  مي دسته   نيز ب  ينويسندگان فقه 

 آن  ي و زيـاد   يم ـكه از   ك ـتعيين شود   اي    جل به گونه  اه  كقرار داده شد واجب است      
 باطـل و مهـر المثـل        ي المـسم   قرار داده شـد مهـر      يمحفوظ بماند و اگر شرط مجهول     

 ـ علـي مـذهب الا    یحكام الـشرعي  تحرير الا  حلي،( »شود   مي صورت حال با دخول ثابت     هب  :همامي

 باشـد،   يه مهـر عـين خـارج      ك ـ يدر صورت ... « : است  نيز آمده  ی النجا ی در وسيل  .)۲/۳۳
يـل آن جهـل وجـود       كه نـسبت بـه وزن و تعـداد و           ك است هرچند    يافك آن   ةمشاهد

 همچنين فقهـا    .)۷۴۸: )ماممع حواشي الا   (ی النجا یوسيل اصفهاني،(» ...ي طعام و  داردارد مثل مق  
و اگـر مـرد     « :فرماينـد   مـي  توانـد تعلـيم قـرآن باشـد         مـي   زن ةه مهري ـ كدر بحث از اين   
كنـد  ه آن قسمت را معـين       ك از قرآن را صداق قرار دهد، لازم است          يآموزش قسمت 

زم است آن سوره تعيين شـود و همچنـين         است، لا اي    اين اگر مهر آموزش سوره    بنابر
. كنـد  است آن آيـات را معـين       ي از قرآن مهر قرار گرفته، ضرور      ي آموزش آيات  اگر

اما تعيين نـوع قرائـت و امثـال آن لازم            .شوند  مي ه اين امور مورد اختلاف واقع     چراك
  .)۲/۳۱ :همامي علي مذهب الایحكام الشرعيتحرير الا  حلي،؛۲/۱۹۹: ۱۴۰۶ ،ابن براج( »نيست

 عفـو   يه غرر در مهريه در حد بـسيار نـاچيز         كيابيم    مي با دقت در اين عبارات در     
ه باعـث   ك ـ معـين    ة مهري ـ ةضرورت تعيين اجل در عبارت علامه و مشاهد        .شده است 

شود و يا ضـرورت تعيـين سـوره و آيـات در آمـوزش قـرآن            مي رفع قسم اعظم غرر   
طـور  ه  ه ب ـ ك ـ اسـت    ياز غرر، آن ميزان ـ   دهند، ضابطه در مقدار مجاز        مي  نشان يهمگ

 عبـارت  ي در تعليل پايانياين ضابطه به روشن . متعارف و معمول باعث اختلاف نشود     
. تصريح شـده اسـت  ـ  براي تعيين نوع سوره و مقدار آيات قرآن ـمرحوم قاضي ابن براج  

 مؤجل به علت ضرورت پرهيز از غـرر         ةجل در مهري  اه عدم تعيين    ك اين همچنان بنابر
 ةم مهري ـ ك ـه آن نيـز در ح     ك ـمجاز نيست، به تأخير انداختن مطالبه تا زمان استطاعت          
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  .باشد  نميجل است، مجازا و بدون تعيين مؤجل
 ياركه در آن خانـه و يـا خـدمت         ك ـ است   يال ديگر شباهت موضوع به مورد     كاش

در ايـن   . گـردد   نمـي  ار معين كشود و مشخصات آن خانه و يا خدمت         مي داده مهر قرار 
حـر عـاملي،   ( ت زوج ملزم است فرد متوسط از خانـه و يـا خـادم را تحويـل دهـد               صور

 ايــن فــرض .)۱۱۵: ۱۴۱۴  شــهيد ثــاني،؛۲/۲۷۳ :مفــاتيح الــشرائع  فــيض كاشــاني،؛۲۱/۲۸۳: ۱۴۰۳
 توانـا بـا     ياركمحقر و نيز خدمت   اي    رغم تفاوت ارزش ميان منزل مرغوب با خانه        يعل

اين بنـابر . ي است، مجاز اعـلام شـده اسـت   اده مشتمل بر غرر زي   ك ناتوان   ياركخدمت
  .تواند مجاز باشد  ميمورد بحث نيزئلة مس

  :گوييم  ميال نيزكدر پاسخ به اين اش
م مزبور مخالف قواعد اسـت      كاند، ح   از محققين گفته   يه بعض كطور   همان: الف

توان   نمي اينبنابر. دانند   مي و آن را به علت نص خاص در خصوص مورد قابل اعمال           
توان » لزوم پرهيز از غرر «يعام و اساس  ةدست يافت تا با قاعد    اي     اين خبر به قاعده    از

  .مقابله داشته باشد
در . ال هـستند  ك از نظـر سـند دچـار اش ـ        يه همگ ك است   يم روايات كمستند ح  :ب
 وجـود دارد  يحمـزة بطـائن   ابـي  به نام علي بن ي از اين اخبار شخص  ي سند بعض  ةسلسل
: ۱۴۹۰ كــشي،( مخــدوش شــده اســت ي رجــاليتابهــاكدر مــذهب اســت و  ي واقفــكــه

م خـادم   ك ـ به همين دليل مرحوم شـيخ، ح       .)۲۴۹: ۱۴۰۷همو،   ؛۳۳۹: ۱۴۱۵  طوسي، ؛۴۰۴ـ۴۰۳
 ابـن عميـر     ة واقفي و منزل متوسط را به جهت مرسـل         ةحمز متوسط را به خاطر روايت ابي     

به مهر المثل داند و معتقد است مهريه به علت جهالت زياد باطل است و               مي مخدوش
  .)۲۶۰ :النكاح كتاب انصاري،(شود   ميرجوع
 در روايتي نقل شده؛ در جايي كه مقداري از مهريه حال اسـت و مقـداري از آن                   :ج

 حـر عـاملي،   ( يابد  جل نامعلوم با جدايي يا مرگ حلول مي       امؤجل به زمان نامعلومي است،      

 نامعين كه با فـوت و جـدايي         ممكن است در اين باره گفته شود، تأجيل        .)۲۱/۲۶۴ : ۱۴۰۳
بنابراين در فرضي كـه     . يابد كمتر از فرض تأخير مهريه تا حالت توانايي نيست           حلول مي 

  .اجرا نمود م مزبور راكتوان ح  ميول به استطاعت شده نيزكمطالبه و پرداخت مو
 ي معتبـر رواي ـ   يتابهـا كل الشيعه نقل شده و در سـاير         ئه تنها در وسا   كاين روايت   
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ه در همـين    ك ـضمن آن .  اماميه نيز قرار نگرفته است     يقل نشده مورد التزام فقها     ن شيعه
 واگذار شده است و خصوصاً به خـاطر عمـل           يجل نامعلوم اروايت نيز تمام مهريه به      

توان يا مقدار نامعلوم را از باب تابع         يم نمايند  مي م به رفع غرر   كه ح اي ك   به ساير ادله  
  .ردكتفا ك و يا به مورد روايت و قدر متيقن ا١ود نمي اصل تلقةو ضميمه به مهري

حنفيه آن را بـه خـاطر       . الاستطاعه در فقه عامه نيز بررسي شده است        شرط عند ئلة  مس
و مؤجل كردن تمام و يا مقداري از صداق « :به نظر ايشان. دانند جل باطل مياجهالت در 

 اينكـه بگوينـد بـه    جل داراي جهالت فاحـشي نباشـد مثـل   اجايز است اما شرط است كه      
 .)۴/۲۱۵: ۱۴۱۹ جزيـري، ( »را بـه صـد واحـد مؤجـل بـه زمـان توانـايي              ازدواج درآوردم تو  

و اگر مؤجل بـه زمـان غيـر معلـومي شـد مثـل               « :گويد   مي ء الفقها یسمرقندي نيز در تحف   
 .)۲/۱۴۲ :۱۴۱۴ سـمرقندي، ( »باشد  شود و مهر حال مي      جل باطل مي   ا تأجيل تا زمان توانايي،   

و اگر شرط شود كه ثمـن مؤجـل بـه زمـاني     « :گويد مين در اين باره مي   يالح عث محمد ص 
جل باطل  اكند، مذهب اين است كه اين شرط جايز نيست و            شود كه خداوند او را توانا     

شايد يك ساعت بعـد     . كند  توان دانست چه زماني خداوند او را توانا مي          است چون نمي  
لـذا  . ارث ببرد و شـايد سـالها او در عـسر بمانـد     ثروتمند او بميرد و او ي از اقربا كيي

  .»كم جهالت استشود و علت اين ح  مي صحيح نيست و ثمن حاليچنين شرط
قـانون احـوال   (داند   نمي را جايزي اردن با صراحت چنين شرط    ةقانون احوال شخصي  

  .)۴۶ ةماد، اردن ۱۹۷۶  سالةشخصي
 توجيه غرر موجود در آن      يرادانند و ب    مي  عامه آن را جايز    ي ديگر از فقها   يبرخ
متـر از زمـان مـوت و        كبه مراتـب     ستطاعهشرط عند الا   ه غرر در  كنند  ك   مي استدلال

  .)۲/۲ :الكبري لفتاويا ،هبن تيميا( صحيح است ياين چنين شرط بنابر،ي استجداي
داننـد كـه زوج در        بعضي ديگر از علماي عامه در صورتي چنين شرطي را جايز مـي            

بـه  . توانايي مالي داشته باشد اما مانعي براي پرداخت او پديد آمده باشد            همان زمان عقد،  
عبارت ديگر در پرداخت مهريه استطاعت دارد، اما مانعي ايجاد شده و آن مانع خللي در 

مثل آنكه جنـسي را نـسيه فروختـه و هنـوز ثمـن را دريافـت         . ايجاد كرده است   پرداخت

                                                        
  . غيرهيلايغتفر ف  التابع ماي يغتفر ف.١
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اما . شود  مي او نيزةن مانع پرداخت مهريدر اين صورت عدم دريافت ثم.  استنكرده
 ي اگـر زوج در زمـان عقـد مـال          يول ـ.  شخص محـسوب اسـت     ياين طلب جزء داراي   

عـلاوه  ه ب ـ. داننـد   مينداشته باشد، شرط استطاعت در آن را سبب غرر و بطلان مهريه 
  .)۴/۲۱۶: ۱۴۱۹ جزيري،( شود  مياح نيزكي باعث بطلان نك مالياين شرط در نزد فقها

  محـسوب  ي و غيـر مـال     ي عقد شخـصيت   ك آن، ي  يبه ماهيت اصل   اح بنا كند ن هرچ
توافـق طـرفين در   .  پوشيده نيستيسكاهميت آن بر ي پرشود، اما آثار و توابع مال    مي

شـايع  . شـود   مـي اح شمردهكاهميت ني پر نيز از توابع ماليخصوص تعيين مهر المسم 
اي   طرفين با توجه ويـژه     ير در خواستگا  ييا حت   عقد و  يه در جلسات مقدمات   كاست  

ه بـه علـت   كبارها و بارها ديده شده . نمايند  مي يف مهريه توافق  كم و   كدر خصوص   
  .اح نيز صرف نظر شده استكاختلاف در مهريه، از اصل عقد ن

 ي تعهـد كه طرفين از توافق بر مهريه، ايجاد يكتوان پذيرفت     نمي اين هرگز بنابر
 لازم و غير قابل     يقصد ايشان تعهد  . پرورانند  نمي سرچون و چرا را در       يعيار و ب   تمام

 طلبكار به بدهكار جهـت مطالبـه، از عناصـر           ةحق مطالبه و امكان مراجع    . استنكاف است 
 در تعهـدات    يرو حت ـ   از ايـن   .)۱/۸: ۱۳۷۲ جعفري لنگرودي، ( شوند  مي مهم تعهد محسوب  

 .تـوان مطالبـه نمـود      مي  جايز وجود دارد،   يه اصل ماهيت اعتبار   ك ي نيز، تا زمان   جايز
 متعهد له   يه برا ك است   ي ايران بر موارد   ي قانون مدن  ۲۶۶ ةاطلاق عنوان تعهد در ماد    

 اسـت بـه     يانـد مجـاز    ن گفتـه  ا از محقق  يه بعض كطور   قانوناً حق مطالبه نيست، همان    
  .ار نيستك در يوالا تعهد واقع، )۱/۸: ۱۳۷۲ جعفري لنگرودي،( انكاعتبار ما 

ول ك مو ييفيت و وصف  ك تعهد را به     يج قيد عند الاستطاعه، اجرا    به هر ترتيب در   
به موجب ايـن قيـد،      .  آن قابل تخمين نيست    ي برا ي مشخص ي زمان ةه محدود كنموده  

ايـن  . يابـد ب پرداخـت    ي خود، توانـاي   يدر تمام مدت زندگ   » زوج« معلوم نيست متعهد  
ه بـه ديـد    ك ـنـد   ك   مـي   آن را تبـاه    ةمفهوم التزام و جـوهر    اي    وضعيت نابسامان به گونه   

ايـن  . ماند و ديگر سخن گفتن از تعهد گـزاف اسـت            نمي  آن ي برا يتحقيق، جايگاه 
قـرارداد  « توافق بـر مهريـه       ي از آثار اصل   كيه با قيد عند الاستطاعه ي     ك است   يدر حال 
ي مـضمون توافـق خواهـد        آن نيـز عرفـاً ملازمـه بـا نف ـ          يگردد و نف ـ   ي مي منتف »مهريه
 يه مخالفـت بـا اثـر اصـل        ك در ضمن عقد     يه درج شرط  كطور   اين همان بنابر. داشت
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القواعد  بجنـوردي، (  ذات محسوب استيم شرط خلاف مقتضاك داشته باشد در ح    عقد

 قرارداد مهريـه  يه اجراك ي در صورتك وحدت ملاة بنا به اعمال قاعد )۳/۲۶۸ :هالفقهي
البـه بـه صـورت       يـا حـق مط     ي مهر المسم  ي گردد، اثر اصل   ينيز معلق به حصول تواناي    

  .گردد و اين نيز موجب بطلان اصل مهريه خواهد شد  مينامحدود نابود
عنـد  «ه در آن قيـد      ك ـ يالمـسماي  ال بـر صـحت مهـر      كه اين اش ـ  كر است   كقابل ذ 
ال بر صحت مهريـه     كمانعيت اين اش  . ندك   مي  ايجاد يدرج شده، مانع جد   » الاستطاعه

ه بـر ايـن اسـاس و بـا          ك ـچرا. ت بودن اس ـ  يال بر آن به جهت غرر     ك مقدم بر اش   يحت
 بـودن و يـا   يار نيـست تـا از غـرر      ك ـ در   ي تعهد از مهريه، ديگر تـوافق      ةحذف جوهر 
  . به ميان آورده شودينبودن آن سخن

 راه نيز خصوصاً در مقام تطبيـق سـاير قواعـد            ةال بزرگ، در ميان   كگذر از اين اش   
ه كشود    مي ؤال ايجاد از جمله اين س   . ندك   مي  مواجه يلات اساس ك ما را با مش    يحقوق

  ليف مهريه در صورت طلاق چيست؟ك، تيبا وجود چنين شرط
امـا  . گـردد   مـي   از مهريه به مرد مـسترد      ي نيم كيروشن است با طلاق قبل از نزدي      

  ليف زن چيست؟كاگر شوهر در زمان طلاق استطاعت در پرداخت نداشت، ت

  الاستطاعه  بودن شرط عندتأكيدي
ار، لازم اسـت مـديون      ك ـ ديـن توسـط طلب     ة هنگـام مطالب ـ   دانـيم در    مي هكطور   همان

 مجـاز   يار طبق ضوابط فقه   كدر غير اين صورت طلب    .  دين داشته باشد   يقدرت بر ادا  
 ي در مورد مهريـه نيـز حـق مطالبـه زمـان            .)۱/۶۵۱ :۱۳۹۰ خميني،   موسوي( در مطالبه نيست  

 ايـن احتمـال نيـز       .)۴۳ :النكاح فاضل لنكراني، (  پرداخت داشته باشد   يه زوج تواناي  كاست  
يد طرفين بـر همـين شـرط عـام          كالاستطاعه تأ  ه مراد از شرط عند    كقابل تصور است    

 خواهد شـد    يمنتها بر اين اساس تصريح به شرط مزبور در متن عقد بيهوده تلق            . باشد
  ١. نخواهد داشتيخاصيدة و فا

. ، درج اين شرط باعـث سـقوط حـق حـبس زن اسـت              ي برخ ةبا اين حال به عقيد    
                                                        

ليـف انفـاق بـه اقـارب در خـط           ك همچـون ت   ي مهريه با استطاعت در موارد     ي مفهوم استطاعت در ادا    .١
ه اسـتطاعت   ك ـدر حـالي    . ليف معلق به اسـتطاعت اسـت      كدر نوع اخير اصل ت    . مستقيم، متفاوت است  

  .ن مطالبه استاكر موجب امك فوق الذيمحل بحث در معنا
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ايـن قيـد    « :نويـسند   مـي  الاستطاعه در مهريـه    االله فاضل در مورد شرط عند      ی آي رحومم
ه هـر دينـي     كصحيح است و بايد بر طبق آن عمل شود امّا توجه داشته باشيد               جايز و 

 عند الاستطاعه است يعنـي وقتـي    آيد شرعاً  وجود مي ه   براي انسان ب    يا اختياراً  ه قهراً ك
را  ه او ك ـار حرام اسـت     كطلب را ندارد بر    دين خود  توان پرداخت  مديون استطاعت و  

بلـي  . را بپـردازد   ه بايد به او مهلت دهد تا بتواند بدهي خود         كبل. تحت فشار قرار دهد   
تواند از حق حبس      نمي ه زن كده دارد و آن اين    ي فا ك مهريه فقط ي   ةقيد عند الاستطاع  

ه مانع شـرعي    كحبس زن   قيد عند الاستطاعه تنها به معناي اسقاط حق          ند و كاستفاده  
بخـش  ( »نـد كتواند از حق خود صرف نظـر          مي سك هر   ندارد، صحيح است و اصولاً    

  .)۵۱۷۰۱ پاسخ :االله فاضل یآي پاسخ به سؤالات دفتر
 وجـود نـدارد     يه حق حبس زن مشروط به حال بودن مهريه است، ترديد          كدر اين 

  فاضل لنكرانـي،   ؛۸/۲۷۳: ۱۴۱۳  ثاني،  شهيد ؛۳/۱۴۰: ۱۴۲۰  راشد صيمري،  ؛۲/۲۷۵: ۱۴۰۸ محقق حلّي، (

 ايـران نيـز بـه تبـع فقـه بـه ايـن موضـوع              ي قانون مـدن   ۱۰۸۵ ة ماد .)۳۹۱ :هالواضح حكامالا
 را  كقيد عند الاستطاعه در مهريه نيز بر فرض اعتبار همـان مـلا            . رده است كتصريح  
وط حـق   اند، باعث سق   ر اشاره نموده  كه اساتيد فوق الذ   كطور   نمايد و همان    مي ايجاد
  حـق حـبس را از ميـان        يجـل در مهـر مقتـض      ارسـد،     مـي  منتها به نظر  . شود  مي حبس
اين بنـابر . ط شـود  ماند تا پس از ايجاد اسـقا       ي نمي  ايجاد آن باق   ي برا يبرد و فرصت   مي

از تطبيق آن با رفـع حـق حـبس          تر    ي دفع حق حبس، قو    ةتطبيق تأجيل در مهر با مقول     
 حـال   ۱۰۸۵ ة ايـران در مـاد     يه قـانون مـدن    ك ـست  به همين دليل ا   . پس از ايجاد است   

  .كرده است يبودن را شرط ايجاد حق حبس تلق
شود از اسـاس حـق        مي باعث» عند الاستطاعه «ه درج قيد    كايم   ما نيز بر اين عقيده    

ه درج ايـن قيـد، باعـث بطـلان مهـر            ك ـاما بـه ايـن دليـل        .  زن ايجاد نشود   يحبس برا 
 در  يه اساسـاً مهـر المـسماي      ك ـ اسـت    يبيل موارد اين موضوع از ق   بنابر. ي است المسم

 وجـود نـدارد تـا زن    يروشن است در ايـن صـورت، مـسماي        . اح تعيين نشده است   كن
 حق زن بـر مهـر المثـل نيـز معلـق بـر       ياز طرف. ين را متوقف بر آن نمايد كاقدام به تم  
 ي حق ـ يين زن، منوط به ايفا    كه الزام به تم   كتوان پذيرفت     نمي  است و  كيوقوع نزدي 

  .ين شده استك خود منوط به وقوع تمةه به نوبكاست 
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  الاستطاعه  حق مطالبه به موجب شرط عنداسقاط
ط حق مطالبه اسـت و بـا        اقاس ،الاستطاعه ممكن است گفته شود، منظور از شرط عند       

 خـود را سـاقط      ةقيد مزبور زن كه با توافق بر مهريه مستحق آن گرديـده، حـق مطالب ـ              
  .نمايد مي

چــون اگــر مــراد از اســقاط، .  قابــل پــذيرش نيــستي نيــز بــه جهــاتايــن احتمــال
 پـس از  ي از حـق مطالبـه اسـت، بايـد گفـت در ايـن صـورت حت ـ                ي دائم يپوش چشم

 مرد در پرداخت نيز، زن حق مطالبه نخواهد داشت و اگر منظـور           ياستطاعت و تواناي  
 وقـت    آن تعيـين   ي موقت از حق مطالبه اسـت، لازم اسـت بـرا           يپوش از اسقاط، چشم  

 مهريـه تـا   ة به تأخير انداختن مطالب    يردن مدت همان معنا   كشود و در صورت تعيين ن     
ه در مبحث اول به آن پرداختيم و اعتقاد بـه بطـلان       كشود    مي زمان نامشخص حاصل  

احتمـال اسـقاط دائـم مهريـه بـا         . شده ترجيح داده شـد    ي اختيار  بنا به مبان   يالمسم مهر
اي   نيز به انـدازه   » معلق عليه « و استطاعت    يتوانايتعليق انفساخ آن در صورت حصول       

  .نمايد  مي زن را غير قابل پذيرشةه انتساب آن به ارادكآميز است  لفكت
 ثمن ةآيا اسقاط حق مطالب« : ثمن چنين استفتا شده كهةدر خصوص اسقاط حق مطالب

س را بـه   بدين شكل بگويند كه اين جنمثلاً. ين عقد در عقودي مثل بيع جايز است      در ح 
 :انـد  در جـواب فرمـوده   »فروشم به شرط آنكه پول آن را هر وقت توانستي بدهي؟ تو مي 

  .(http://www.sistani.org) » معين باشدجل باشد بايد اجل آن دقيقاًؤاگر ثمن م«
از طرف ديگر، معمول اين است كه طرفين با توافـق، قيـد عنـد الاسـتطاعه را در                    

 ةيك بر ايـن توافـق برتـر از اراد           هيچ ةاي كه اراد    ونهبه گ . نمايند  ضمن عقد درج مي   
: ۱۴۰۸ حلّي،(  مشهور ةدانيم، اسقاط حق بنا به عقيد       طور كه مي   اما همان . ديگري نيست 

قانون مدني ايران  ۲۹۱ ة ايران از جمله فحواي مادة و نيز بنا به مقررات موضوع)۲/۲۷۵
بـه همـين    . محـسوب اسـت   » قاعاي «ةطرف ، عمل حقوقي يك   اين قانون  ۲۸۹مادة  و نيز   

دليل جاي دادن يـك توافـق ارادي دوطرفـه در ضـمن يـك قالـب ارادي ايقـاعي از             
  .باشد لحاظ تحليلي نيز ممكن نمي

اي   زوال عنوان تعهد از چنين مهريـه       ه سابقاً به آن اشاره شد     ك ديگر   ةال عمد كاش
و بـدون حـد   به عبارت ديگر حذف حق مطالبه و يا اسقاط آن به صورت دائم           . است
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ان الـزام بـه انجـام       ك ـنمايد و به تبع آن ام       مي  از عناصر مهم تعهد را سلب      كي مرز ي  و
 ةحذف اين اثر عمده نيز به نوب      . شود  مي  تعهد نيز از آن گرفته     يتعهد يا ضمانت اجرا   

  .نمايد  مياعتبار يخود توافق بر مهريه را عقيم و ب

  هنتيج
 بر مهريه باعث جهالت و يا غرر نـسبت          در ضمن توافق  » عند الاستطاعه «درج قيد   

پس لازم است مقررات مربوط به بطـلان مهـر        . گردد  مي به مهر و در نتيجه بطلان آن      
  . در خصوص مورد اعمال گردديالمسم

دهد، غرر در مهريه در حـد     مي  عقايد فقها و نيز تحليل دقيق موضوع نشان        ةمطالع
ه ك ـجـل در مهـر مؤجـل        ايـين    از قبيـل تع    ي عفو شده و در خصوص موضوعات      يجزئ

ي پوشــ  برخــوردار اســت، قابــل چــشمكموضــوع مــورد بحــث مــا نيــز از همــان مــلا
نـام  ه اگر مهريه، تعليم قرآن قرار داده شـود، مقـدار آيـات و               كطور   همان. باشد نمي

طـور   اين ضابطه در مقدار معفو از غرر در مهريـه، همـان           بنابر. سوره بايد تعيين گردد   
 اسـت   يآيد، آن مقـدار     مي دسته   موضوع ب  ي و نيز تحليل منطق    ه از روايات وارد   ك
  .طور معمول سبب اختلاف ميان طرفين نگردده ه بك

ه ك ـچرا. نمايـد   مـي اسـاس  ي بي تأملكبا اند» اسقاط حق مطالبه«تفسير اين قيد به  
ه از ظـاهر آن     ك ـطـور     باشـد، همـان    ياگر منظور از اسقاط حق مطالبه، اسـقاط دائم ـ        

گـردد و اگـر منظـور اسـقاط           نمي  پس از استطاعت نيز امر زائل اعاده       يآيد، حت  ميبر
 محتمل الحـصول در     ي پرداخت به طور معلق به امر      ة باشد معنايي جز اناط    يغير دائم 

  .ه عين مختار ماستك نامعين نخواهد بود يآينده، آن هم تا زمان
غويـت،  ردن شرط مزبور نيـز بـه علـت بـداهت پرهيـز طـرفين از ل       ك يفايده تلق  يب

 همچـون سـقوط حـق حـبس در وضـعيت         يانتساب آثار . احتمال قابل اعتنايي نيست   
با اثبات بطلان مهريه بـه      . درج ايـن قيد در مهريه نيز فرع بر صحت و اعتبار آن است            

بنا به جهات فوق   . ماند  ي نمي  سخن گفتن از تأثير آن باق      ي برا يموجب اين قيد، مجال   
 هـم بـه جهـات       كسـازمان ثبـت اسـناد و امـلا         ۷/۱۱/۱۳۸۵العمل مـورخ    لغو دسـتور  

  . مطلوب استي و هم تحليلياجتماع
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  شناسي كتاب
 مدرسـين   ة وابسته بـه جامع ـ    يدفتر انتشارات اسلام   ، قم، الجواهر في الفقه  العزيز،  ي عبد  قاض ،ابن براج  .۱

  . ق۱۴۱۱ ، علميهةحوز
  . ق۱۴۰۶  علميه،ةز مدرسين حوة وابسته به جامعيدفتر انتشارات اسلام قم، ،بالمهذّ، همو .۲
  .هبيروت، دار المعرف كتاب النكاح، ،الفتاوي الكبري، حمد بن عبدالحليماالدين  تقيابن تيميه،  .۳
  .)ماممع حواشي الا (ی النجایوسيلالحسن، ي، سيدابواصفهان .۴
، ي بزرگداشت شيخ اعظم انصاري جهانة،كنگر، قمالمكاسب كتاب امين،ي بن محمدمرتض ،يانصار .۵

  . ق۱۴۱۵
  . ق۱۴۱۵، ي بزرگداشت شيخ اعظم انصاري جهانةكنگر قم، ،تاب النكاحك،همو .۶
  .الهاديقم،  ،هالقواعد الفقهي، يبزرگ موسوي، حسن بن آقابجنورد .۷
  .تا ، بيرك، دار الفالسنن الكبري ،بيهقي .۸
  .تا  بيتب العلميه،كال دار ،، بيروتتفسير التستري محمد،ابو ،يتستر .۹
  . ق۱۴۱۷ انصاريان، ، قم،مصباح الفقاهه ،يعلمحمد ،يتوحيد  .۱۰
 ـالفقه علي المذاهب الا    ياسر مـازح،   و   ي غرو ، سيدمحمد الرحمني، عبد جزير  .۱۱ هـل  ا و مـذهب     یربع

  . ق۱۴۱۹ دار الثقلين، بيروت، ،البيت
  . ش۱۳۷۲دانشگاه تهران،  تهران، ،، چاپ سومحقوق تعهدات ، محمدجعفر،ي لنگروديجعفر  .۱۲
  . ق۱۴۰۳ قم، آل البيت، ،ه الشيعوسائل ،ي، محمد بن حسن بن عليحرّ عامل  .۱۳
  .همامي علي مذهب الایحكام الشرعيتحرير الا ،ي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسديحل  .۱۴
 قـم،  چـاپ دوم،     ،سلام في مسائل الحلال و الحرام     شرائع الا الدين جعفر بن حسن،      ، محقق نجم  يحلّ  .۱۵

  . ق۱۴۰۸ اسماعيليان،
 الهـادي،  بيـروت،  ،سـلام المرام فـي شـرح شـرائع الا    یغاي، )حسين( ، مفلح بن حسن   يراشد صيمر   .۱۶

  .ق ۱۴۲۰
  . ق۱۴۱۴ ،هدار الكتب العلمي بيروت، چاپ دوم، ،الفقهاء یتحف علاءالدين، سمرقندي،  .۱۷
  . ق۱۴۱۶االله العظمي سيستاني،  ، قم، مكتب آيیمنهاج الصالحين ،يعلي، سيدسيستان  .۱۸
  . ق۱۴۱۰ ،دار التراث ، بيروت،همامي في فقه الای الدمشقيیاللمع ،يشهيد اول، محمد بن مك  .۱۹
  قـم،  ة علمي ة حوز يدفتر تبليغات اسلام   قم، ،رشاد الا یحاشي  بن احمد،  يالدين بن عل   ، زين يشهيد ثان   .۲۰

  . ق۱۴۱۴
  . ق۱۴۱۳ ،هسلامي المعارف الایمؤسس قم، ،سلاملي تنقيح شرائع الاافهام مسالك الا،  همو .۲۱
  . ش۱۳۸۶ مجد، ي فرهنگيعلممجمع  تهران، ،شروط ضمن عقد ،يمهد ،يشهيد  .۲۲
 ـالا بـين  المختلـف  من المؤتلف حسن، بن فضل الاسلام امين ،يطبرس  .۲۳  مجمـع  مـشهد،  ،الـسلف  یئم

  . ق۱۴۱۰ الاسلاميه، البحوث
  . ق۱۴۰۷ ،ياسلام انتشارات دفتر قم،، الخلاف، حسن بن محمد ابوجعفر ،يطوس  .۲۴
  . ق۱۴۰۰ ،يتاب العربكدار ال بيروت،چاپ دوم، ،  في مجرد الفقه و الفتاويیالنهاي ، همو .۲۵
  قـم، ة علمي ـة مدرسين حوزة وابسته به جامعيدفتر انتشارات اسلام قم، ،بواب الاـرجال الشيخ   ، همو .۲۶

  . ق۱۴۱۵
  .هحكام الواضحالا ، محمد،يفاضل لنكران  .۲۷
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  .  اطهارة ائميز فقهكمر قم، ،النكاح ، همو .۲۸
قـم، دفتـر    ،حكـام هـام عـن قواعـد الا   بكشف اللثـام و الا ،ي، محمد بن حسن بن محمـد      فاضل هند   .۲۹

  . ق۱۴۱۶ قم، ة علمية مدرسين حوزة وابسته به جامعيانتشارات اسلام
  .الشرائع مفاتيح ،ي ابن شاه محمودمحسن ابن شاه مرتضملا، يفيض كاشان  .۳۰
  .اردن ۱۹۷۶  سالةقانون احوال شخصي  .۳۱
  . ايرانيقانون مدن  .۳۲
  . فرانسهيقانون مدن  .۳۳
  .۱۳۷۷تهاي مالي مصوب سال  اجراي محكوميةقانون نحو  .۳۴
 بهمـن برنـا،     يارك ـت انتشار با هم   كشر چاپ سوم، تهران،     ،»خانواده« حقوق مدني  اتوزيان، ناصر، ك  .۳۵

  . ش۱۳۷۱
 البيـت،  آل قـم،  چـاپ دوم،     ،القواعد شرح في المقاصد جامع،  )يثان محقق(، علي بن حسين     يكرك  .۳۶

  . ق۱۴۱۴
 مؤسسه نشر در دانـشگاه مـشهد،       مشهد، ، الكشي رجال العزيز،ابوعمرو محمد بن عمر بن عبد      ،يكش  .۳۷

  . ق۱۴۹۰
  . ق۱۴۰۹ ،هبيروت، الرسال ،كنز العمالمتقي هندي،   .۳۸
 پـاييز و زمـستان      ،ي شهيد بهشت  دانشگاه ،)يتر شهيد ك مرحوم د  ة يادوار ةويژ ( تحقيقات حقوقي  ةمجل  .۳۹

  . ش۱۳۸۴
  .ق ۱۳۹۰ اسماعيليان، ، قم،هتحرير الوسيل االله، روحي، سيدخمين موسوي  .۴۰
  . ش۱۳۶۶ تهران، دار الكتب الاسلاميه، ،جواهر الكلام، محمدحسن، ينجف  .۴۱

42. Civ.1er4 juin1991. 

43. <http://www.sistani.org>. 
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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

  :يارزش مرزبان

   در اسلام و جمهوري اسلامي ايرانجغرافيا و امنيت

     ١يين آقابابايحسدكتر  
    لانيار دانشگاه گياستاد  

  چكيده      
ت ي ـد از اهم  ي ـ با يع ـيه بـه طـور طب     ك ـ شـدن،    ي مربوط به جهان   يبا وجود بحثها  

 ياسـت، جهـان   ك  ي مـي   جهان ةدك در مناسبات ده   يياي جغراف ين و مرزها  يسرزم
ر ي، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و سـا        سميل از جمله ترور   ي مسا يشدن برخ 

 را بـر خـلاف انتظـار        ينين و قلمـرو سـرزم     يافته، توجه به سـرزم    ي  م سازمان يجرا
 به مرز و يكدئولوژي با وجود نگاه ا   ي اسلام يدگاههايدر د . ش داده است  يافزا

 ي جمهـور  يقانون اساس .  است ياديت و ارزش ز   ي اهم ي دارا ين، مرزبان يسرزم
 اشـاره   يني و قلمرو سـرزم    يت ارض ير اصول متعدد خود به تمام     ران د ي ا ياسلام

ت ي ـگـر، حفاظـت از تمام     ي د يشورهاكت  يمكنموده و ضمن احترام به حق حا      
 را  ير خطـوط مـرز    يي ـس جمهـور و تغ    ئـي ف مهم ر  يف وظا ي را در رد   ينيسرزم

 يت مل يگفتمان امن . داند ي مي فات خاص ي تابع تشر  يط ضرور يممنوع و در شرا   

                                                        
 ۲۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. aghababaei@guilan.ac.ir 
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و انجــام  ن و قلمــروي، بــر توجـه بــه ســرزم ي اســلاميت جمهــوري ـ دوران تثبدر
ن يبا وجود ا  .  گسترده در مراقبت از مرزها بوده است       يي و اجرا  ياقدامات قانون 

 يا ي و منطقـه    جهـان  يهـا ي ناامن يابي ـ  يـشه  از مـرز و عـدم ر       يكـي زيه مراقبـت ف   ك
و نان يلات مرزنـش ك مـش ي، همزمان بـا بررس ـ ي مرز يست، مراقبتها يساز ن  تيامن

گـذار،  يرر عوامـل تأث   يگان و سـا   ي بـا همـسا    ي و فرهنگ ـ  ياقتصاد ،ياسيتعامل س 
  .ستيش روار پكراه

مرزباني، مـرز، سـرزمين، امنيـت، جهـاني شـدن، امنيـت ملـي،                :يواژگان كليد 
  .ايران

  مقدمه
دن ي ـه بـا درنورد ك ـ ياناتك بشر به اميابي ها و دستـ ملتن دولت  يگسترش ارتباطات ب

 شي مـورد نظـر خـو      يها دهيغ ا يج و تبل  ي نقاط عالم به ترو    ياقص در   يني سرزم يمرزها
 شدن،  ي، جهان يجهانة  دك مانند ده  ييها دهيژه پس از مطرح شدن ا     يپردازد و به و    مي
 تحت  ي را به نحو بارز    ينين و قلمرو سرزم   يات مربوط به سرزم   ي، نظر ...خ و يان تار يپا

  .)۲۱ـ۱۸: ۱۳۷۷حيدر، رمي( الشعاع خود قرار داده است
 ١»نگني ش ـ ةنام ـ توافـق «ه  ك ياناتكلات و ام  يژه تسه ين تحولات، به و   يع ا يروند سر 

گونـه   چي و بـدون ه ـ    ي تـا بـه آسـان      ٢ اروپا قرار داد   ية عضو اتحاد  يشورهاكار  يدر اخت 
ه ي ـن اتحادي ـ عضو ايشورهاك در سرتاسر   ييارت شناسا ئة ك  با ارا   و صرفاً  يتيمحدود

 را  يني گـذر از قلمـرو سـرزم       يها برا تيرنگ شدن محدود   مك ينيرينند، ش كمسافرت  
ر ي ـ جهـانگردان و مـسافران غ      يه بـرا  ك نشان داد، بل   يي شهروندان اروپا  ةتنها در ذائق   نه

سـفر   هي ـن اتحاد ي عضو ا  يشورهاكثر  كنگن به ا  ي ش يزايتوانند با و    مي هك هم   يياروپا
 شـدن و  يتـوان گفـت رونـد جهـان      مـي ن اسـاس ي ـبر ا .  بود يندينند موضوع خوشا  ك

 ن بشارت رايستم اي قرن بياني پاي ملتها در سالهاـن دولت  يش ارتباط و تعامل بگستر

                                                        
1. Schengen Agreement. 

ا در ي ـتالي و هلند انجام شد، اك، هلند، لوگزامبور يكشور فرانسه، بلژ  ك ۵ن  ي و ب  ۱۹۸۵ن توافق در    ياول. ٢
نامـة    توافـق .  به آ ن ملحق شـدند      ۱۹۹۷ش در   ي و اتر  ۱۹۹۲ونان در   ي،  ۱۹۹۱ا در   ي، پرتغال و اسپان   ۱۹۹۰

 اروپـا در  ية و در نشست اتحاد۱۹۹۷ن اتفاق در ي اما ا  ،آمد  نمي  به حساب  يي اروپا ةنام  توافق يكه  ياول
ــانامــة  توافــقيــكن پــس يــنگن از ايشــنامــة  آمــستردام هلنــد افتــاد و توافــق    محــسوب شــديي اروپ

(Winterdyk, 2009: xvii).  
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 يتهايژه رفـع محـدود    ي ـ شدن و بـه و     يز روند جهان  يم ن يكست و   يه در قرن ب   ك داد  مي
ه ك ـ يلئ مـسا  ي شـدن برخ ـ   يامـا جهـان   . ابـد ي ادامه   يشتري با شتاب ب   يني و سرزم  يمرز

سم، قاچاق مواد مخـدر و      ينت و ترور   شدن خشو  يمانند جهان  ت نبود، يند بشر يخوشا
 ن نام گرفته است   ي نو يدار ه برده كان  كودكژه زنان و    يا قاچاق انسان و به و     يسلاح و   

ن ي ـد بتوان اوج ا   يشا. ردك مواجه   يشانيا را با پر   ين رؤ ي ا يادي تا حد ز   ،)۱: ۱۳۸۵نوبهار،  (
ادثه بر خلاف   ن ح يا. ا دانست يكمرآ در   ۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱ ك هولنا ة را حادث  يشانيپر

ا در خارج از يكمرآا منافع يه اتباع كا و عربستان ينك در ي قبل يستيات ترور يچند عمل 
الات متحـده و بـا اسـتفاده از         ين ا يگرفت در سرزم    مي الات متحده مورد حمله قرار    يا
 ةم حادث ينكد گزاف نباشد اگر ادعا      يشا. شور انجام گرفت  كانات موجود در آن     كام
 ين و مرزهـا   ي و توجه بـه سـرزم      يت مل ي در تحول گفتمان امن    يعطف ة سپتامبر نقط  ۱۱

ل ي ـن دل يبهتـر .  جهان شد  يشورهاك يةلكه در   كالات متحده، بل  ي نه تنها در ا    ينيسرزم
 ين حادثـه، شـورا    ي ـ پـس از وقـوع ا      كي انـد  ةه به فاصل  كن است   ين ادعا ا  يبر اثبات ا  

 ي را بـرا   يامات متنـوع   خـود اقـد    ۱۳۷۳١ ة شمار ةنام ت سازمان ملل متحد در قطع     يامن
ب دولتهـا بـه انجـام       ي ـ آنهـا ترغ   ةه از جمل ـ  ك ـ مقرر نمـود     يالملل نيسم ب يمقابله با ترور  

ن زمـان در    ي در هم ـ  ٢. و مرزها بـود    يني حفاظت از قلمرو سرزم    ياقدامات گسترده برا  
الات ي ـ ا يت داخل ـ ي حراست از امن   ي برا يا گستردهيي   و اجرا  يا اقدامات قانون  يكمرآ

 يه در صـد سـال گذشـته رفـت و آمـدها            ك ـا  يكمرآانادا و   ك مرز   ٣شد؛متحده انجام   
شـد و مـرز       مـي   دولـت انجـام    ي صـادره از سـو     ييارت شناسـا  ك ـ ئة با ارا   صرفاً يمرز

                                                        
1. Security Council Resolution, 1373. 

2. Prevent the movement of terrorists or terrorist groups by effective border controls 

and controls on issuance of identity papers and travel documents, and through 

measures for preventing counterfeiting, forgery or fraudulent use of identity papers 

and travel documents (S/RES/1373 (2001)). 

 (USA Patriot act) پرستي آمريكـا  توان به تصويب قانون موسوم به قانون ميهن از جملة اين اقدامات مي. ٣
 (Department of Homeland Security) و ايجاد ساختار اداري جديدي با عنوان وزارت امنيت مـيهن 

ارمند به هدف ك ۱۸۰۰۰۰ سازمان مستقل فدرال با حدود ۲۲د با ادغام ي جدةن وزارتخانيا. ردكاشاره 
 .جاد شـدند  يا داشته باشند ا   ه حفاظت از مرز   ي برا ي اطلاعات يه هماهنگ ينك ا يسم و برا  يمبارزه با ترور  

(Heyman & Ackleson, 2009: 52).  
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ارد ي ـلي م۹ بـا صـرف   ١دفاع مشهور بـود  ين مرز بيشور به عنوان بزرگتر  ك دو   مشترك
 حفاظـت از    يابـر  CBSA٢ ي با نام اختصار   يديلات جد كينه، سازمان و تش   يدلار هز 
ه ي ـ ژانو ياز ابتدا  (ن پس يه از ا  كانادا ناباورانه شاهد هستند     كجاد شد و مردم     يمرزها ا 
ن اتفـاق  ي ا.(Winterdyk: 2009: xxii) نندكه يزا تهيا ويكمرآ ورود به يد برايبا) ۲۰۰۸

ه بـا   ي ـن اتحاد ي ـ عـضو ا   يشورهاك گذاشت و    يز آثار خود را به جا     ي اروپا ن  ةدر منطق 
ه ي را در سطح اتحاد   ي خود، اقدامات متنوع   يت مل يبات امن ي در ترت  ييگرا حفظ منطقه 

 خـود  يشورهاك ـ ينيت مرزها و قلمـرو سـرزم  ي حفظ امني برايا به صورت مورد   يو  
ف يارات و وظـا   ي ـس فـدرال بـا اخت     يشور آلمان، پل  كبه عنوان نمونه، در     . ار بردند ك  به

 داخـل   ي، فرودگاههـا  يياي، در يني زم ي مرزها يةلكت  ي شد و امن   يبازسازاي    گسترده
 ا را بــر عهــده گرفــتيــ در تمــام دن٣ لوفتــانزاييمــاي هواپيهاينــدگي نمايــةلكآلمـان و  

(Kilchling & Maguer, 2009: 181).  
پـس از    اقـع شـده اسـت؛     و يار حـساس  ي بـس  ةانه و در منطق   يران در خاورم  يشور ا ك

ن منطقـه   ي ـها از ا  يـست ه ترور ك ـا و متحـدانش ادعـا داشـتند         يك ـمرآ سـپتامبر    ۱۱حادثه  
ان ك ـشـوند و ام    ي مـي  ت مـال  ين منطقه حما  ي ا يشورهاك ي برخ ي از سو   و اند برخاسته

ن، پـس از    ي ـعلاوه بـر ا   .  هم از طرف آنها وجود دارد      يبارتر رار حوادث خشونت  كت
نهـا  يا) عـراق و افغانـستان     (ران،ي ا ي و غرب  ي شرق يةن دو همسا  يتصرف و اشغال سرزم   

ران استفاده  ي ا ينيقلمرو سرزم  ز خود از  ي و تجه  يي جابجا يها برا يست بودند ترور  يمدع
 مـستقر در    ي غرب ـ يشورهاك ـن اسـاس،    يبر هم ـ . نندك   مي ر مجاز تردد  يو به صورت غ   

ه طبـق   ك ـت سازمان ملـل متحـد       ي امن يسم شورا ي ضد ترور  ةتيمكعراق و افغانستان و     
بـارزه بـا     م ي عـضو سـازمان ملـل بـرا        ير اقـدامات دولتهـا    ي ـگي پ ۱۳۷۳ نامـة    قطع ۶بند  
ران درخواسـت   ي ـ منطقـه و از جملـه ا       يشورهاك ـسم بود، به صورت مـداوم از        يترور

  . خود را داشتيني سرزميمراقبت از مرزها
ژه ي ـران بـه و ي ـ ا ي در مرزهـا   ي و اقتصاد  ياسي س يثبات ينها، با توجه به ب    يعلاوه بر ا  

                                                        
1. Longest undefended border. 

2. Canada Border Services Agency. 

3. Lufthansa. 
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ده بود با   ه در افغانستان قدرت را به دست آور       ك گروه طالبان    ي، دشمن ي شرق مرزهاي
كـه در   ي مـرز يهـا يريگ ران و گروگـان  ي ـر ا ي مواد مخدر از مس    ةران، قاچاق گسترد  يا

و انسداد مرزها     حفاظت ي برا يزه و عزم مل   يافتاد، انگ   مي اتفاقبا اين موضوع    ارتباط  
 ين تحـولات، برخ ـ   يدتري در جد  .ردك   مي تي با افغانستان را تقو    كژه مرز مشتر  يبه و 

 را  يران حـوادث خونبـار    ي ـ ا ي شـرق  ي در مرزهـا   يا مذهب ي ياسي س ي افراط يگروهها
 يهـا  ستان و بلوچـستان از نمونـه  ي ـ سة در منطقيگي ر كه اقدامات گروه  كرقم زدند   

ل و حوادث، ضرورت مراقبـت و حراسـت از مرزهـا    ئن مسايمجموع ا . بارز آن است  
  .يش مطرح نموده استش از پيرا ب

و  ت حراسـت از مـرز     ي ـ از اهم  كيز حـا  ي ـ ن ي و اسلام  يني د يها اش در آموزه  كنك
دگاه يــت در ديــچنــد مفهــوم و ارزش مــورد حماي اســت؛ هرعبــادت بــودن مرزبــان

در حقـوق   . الملل مدرن متفاوت اسـت     ني در حقوق ب   ي، با مفهوم مرزبان   يكدئولوژيا
  يت ارض ـي ـران بـر حفـظ تمام    ي ا ي اسلام ي جمهور يد قانون اساس  كيران با وجود تأ   يا

  ني ـ، ا ي اصـول قـانون اساس ـ     ي در برخ ـ  يكدئولوژي ـ ا يدگاههاي ـاس د ك، انع يو مرز 
 يـي گرا ران، به گفتمان آرمـان    ي ا يسندگان قانون اساس  يه نو كهام را به وجود آورده      يا

  اصــول هكــ يانــد در حــال  نظــر داشــتهيت ملــيــف امنيــو قلمــرو دارالاســلام در تعر
لاب، ران در دوران پس از انق ـي ايت مليامن  و گفتمان غالب در    يمختلف قانون اساس  

  المللـي   بـين  ةشـد   شـناخته  ي و مرزهـا   ينيد بر قلمرو سـرزم    كي و تأ  ييگرا گفتمان واقع 
ر ي ـن پـژوهش بـه شـرح ز       ي ـ ا يهـا  هين مقدمه، پرسشها و فرض    يبا توجه به ا   . بوده است 

  :است
  سؤالها

ران چـه ارزش و     ي ـ ا ي و از منظـر قـانون اساس ـ       ي اسلام يدگاههاي در د  يمرزبان. ۱
   دارد؟يمنزلت
دگاه قـانون   ي ـن در اسـلام، د    ي بودن مفهوم مرز و سرزم     يكدئولوژيبه ا با توجه   . ۲
 ي اسـلام  يـي گرا آرمـان  ران بـر  ي ـ در ا  يت مل ـ ي و گفتمان امن   ي اسلام ي جمهور ياساس
 و قلمـرو    يت ارض ـ ي، بر حفظ تمام   يت مل ي در گفتمان امن   ييگرا ا با واقع  ي است   يمبتن

  الملل معتقد است؟ ني منطبق با قواعد حقوق بينيسرزم
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  ها رضيهف
 يف عمـل عبـاد  ي در ردي اسلاميها  و مراقبت از سرحدات در آموزه    يمرزبان. ۱

  .اد شده استي يكيو از مرزبانان به ن
ران و  ي ـ ا ي، گفتار و عمل رهبـر     ي اسلام ي جمهور ياصول مختلف قانون اساس   . ۲

 به قواعد حقـوق  يبندي از پاكي، حاي اسلاميت جمهوريگفتمان غالب در دوران تثب 
  . استيت ارضي و تماميني و اهتمام به حراست از قلمرو سرزممللال بين

  ي مرتبطها اژه و و مرزيشناس مفهوم. ۱
ان دو  ي ـ مترادف با سرحد، دربند، ثغر، حد و خـط فاصـل م            ي فارس يها مرز در لغتنامه  

بـه  » ثغـر  «يان معنـا ي ـن مرحـوم دهخـدا در ب  يهمچن. ) مرزةدهخدا، واژ ( شور آمده است  ك
فار اشاره نمـوده اسـت از       ك كحد مل كفر و اسلام، سر   ان  يند، دربند م  بة مرز، در  لمك

 دشمن باشد   ك به خا  يكه نزد كند  ي را گو  يه ثغر هر موضع   كجمله نقل نموده است     
ه دشـمن از  ك ـرا محتاج به محـافظ اسـت   ي ز؛آمده است»  الحائطیثغر«لمه از كن يو ا 

تـوان    مـي   ثغـر  ةح واژ يدر توض ـ  دهخـدا    ي از مجموع نقلهـا    .) ثغر ةدهخدا، واژ ( ديايآنجا ن 
ا ي ـفـر   ك اسـلام و     يشتر بـه مرزهـا    ي ـه جمع ثغـر اسـت، ب      ك ثغور   ةه واژ كرد  كاستفاده  
ات و  ي ـ و روا  ين ـيات د ي ـشـده اسـت و در ادب        مي  اطلاق يني د ةدي بر عق  ي مبتن يمرزها

 اسـلام اسـتفاده     يت حفظ و حراست از مرزها     يان اهم ي ب يلمه برا كن  ي از ا  ينيمتون د 
  .)۱/۸۷: ۱۳۸۰تظري، ن؛ م۱/۳۲۲: ۱۴۰۸؛ حلي، ۲/۳۴: ۱۳۸۷ي، طوس( شده است
ربـاط  » ةواژ« وجـود دارد و آن  ين ـي هم در متون د يگري د ةواژموضوع  ن  يدر هم 

ه ك ـشـد     مـي   گفته يمكا مسجد مستح  يه  كيبنا بر نقل مرحوم دهخدا، رباط به ت       . است
ن ي ـسـازند و از ا     دفاع از اسلام خود را آمـاده         يورزند تا برا    مي  اقامت يسانكدر آن   

: گفته شده اسـت » مرابطه «ي و لذا در معنا )۲۰۰/آل عمران ( صابروا و رابطـوا  يةمعناست آ 
ا نگـه داشـتن و      ي ـ آمـاده و مه    ي، اسبان را در رباط مرز     يداريم شدن، سرحد  به ثغر مق  

ز ي ـ ن ي و قرآن  ي عرب يها  در لغت نامه   .) رباط و مرابطه   ةدهخدا، واژ ( ملازم مرز و جهاد بودن    
در مفـردات   . م قابـل اسـتفاده اسـت      ين مفاه يهم» ثغر«و  » رباط «ي لغو ين معنا ييدر تب 

يـن   مـسلمانان بـه ا     يه مرابطـه در مرزهـا     ك ـان مفهوم مرابطه آمده اسـت       يراغب، در ب  
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راغب (  از مرز به او واگذار شده است       ي در مرز مستقر شده و نگهبان      يسكه  ك معناست

 يثغـر موضـع   : هك ـآمده است   » ثغر «يز در معنا  ي ن  در لسان العرب   .)۳۳۹: ۱۴۱۲اصفهاني،  
فار و موضع ترس از نفوذ دشمن در اطراف         كن و   ين بلاد مسلم  يه حد فاصل ب   كاست  

  .)۴/۱۰۳: ۱۴۱۴ابن منظور، ( بلاد است
گر دسـتخوش  ي د يها  از واژه  ياريد، مفهوم مرز مانند بس    يبه هر حال در عصر جد     

 يتـوان بـه خـوب       مـي  اقـل در دو جنبـه     ن تحـول را لا    ي ـا. ده است ي گرد يتحول مفهوم 
 فـا ي ا ين مـرز نقـش    يـي ن در تع  ي ـا د ي ـده و   يد عق يه در عصر جد   ينك ا يكي. ردكمشاهده  

 هر  ياسي س يتهايمكه قلمرو حا  ك است   يياي جغراف يد بر خطوط فرض   كيند و تأ  ك  نمي
ند و تحول دوم، در خصوص گسترش مفهوم مرز به قلمرو           ك   مي ن را مشخص  يسرزم
 گـسترش مفهـوم مـرز بـه     يع ـيبه طور طب.  استيسطحير و ز ينيو زم  يي، هوا ييايدر

 يداتي بشر و تهديشرفتهاي، متأثر از پيني سرزمياي و مفهوم دريياي و درييقلمرو هوا
شورها را بـا    ك ـت  ي ـا امن ي ـن اسـت منـافع      ك مم ي ساحل يا و آبها  يه از هوا و در    كاست  

ه قلمـرو   ك است   يط فرض خ ، مرز الملل  بينن اساس در حقوق     يبر ا . ندكخطر مواجه   
دريـايي و    ،ييزمينـي، هـوا    يفـضا  ، قلمرو نيا. ندك   مي  را مشخص  يشورك ينيسرزم

 ياس ـيدانـان س  يجغراف. (Martin, 2003: 53) شود  مي شاملتحت الارضي هر كشور را
 يفهـا يو سـرحد تعر     مرتبط، در خصوص مرز    يها ارشناسان رشته كگر از   ي د يو برخ 

 (Frontier)  و سـرحد   (Boundary) ن مـرز  يفهـا ب ـ  ين تعر ي ـا. اند ه داده ئ ارا يگوناگون
  .ل به تفاوت هستندئقا

ت يمك قلمرو تحت حا   يه حد خارج  ك هستند   ي مرزها خطوط  ١»تيشيكد«از نظر   
  .(Dikshit, 1995: 55) نندك  مي را مشخصي دولت مليك
 ياس ـيت س ي ـمك قلمـرو حا   ةنندك  سكه منع يي ك فضااي    دهيپد  مرز را  ٢»سدليدرا«
 جـاد يمـانع ا  .. .الا و ك ـ خاص در برابر انسان، انتقال       يت بوده و مطابق قواعد     دول يك
  .)۱۰۱: ۱۳۷۴درايسدل، ( ند دانسته استك مي

 را مــورد اشــاره قــرار داده و آن را ياســي سيف خــود مرزهــايــدر تعر دريــرحيم
                                                        

1. Dikshit. 

2. Derasdel. 
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از . دانـد   مـي  گري د ي از واحدها  ياسي واحد س  يك ييص و جدا  ي عامل تشخ  مهمترين
د ي ـه بـه منظـور تحد  ك ـ هـستند  ي و قـرارداد ي خطوط اعتبار يوط مرز خط«،  ينظر و 

  .)۱۶۱: ۱۳۸۱حيدر، رمي( »شوند  مين مشخصي زمي بر روياسي واحد سيكحدود 
جـاد  يشور و عامـل ا    ك ـت  ي ـمكحـدود و ثغـور حا     « از مـرز، بـر       يگري د يفهايتعر

 واحـد   يـك  ييص و جـدا   يعامـل تـشخ   «ا  ي ـ و   )۱۳: ۱۳۷۴رحمتـي راد،    ( »ياس ـيوحدت س 
 ييروا  جداساز قلمرو فرمان   ي مجاور و به عبارت    يشور از واحدها  كا  ي ياسيل س كشمت

  .)۱/۱۹۰: ۱۳۷۹نيا،  حافظ( اند ردهكد كيتأ» ياسيدو نظام س
ه از  كن  يص قلمرو سرزم  ينظر تشخ  ور و از نقطه   كف مذ ي تعار يبند ن با جمع  يبنابرا
ص قلمـرو  يتـشخ توان گفت، مرز عامـل    مي ملت است،ـ دولت  ةدهند لكيعوامل تش

 در آن   ياس ـيت س ي ـمكه اعمال قانون و حا    ك است   ياسيا نظام س  يشور  ك هر   ينيسرزم
  ١.رديگ  ميقلمرو صورت

 و همـراه بـا مـرز        امعن ه اگرچه امروزه هم   ك است   يگري اصطلاح د  ٢»سرحد «ةواژ
 متفـاوت بـا مـرز اشـاره      يان، بـه مفهـوم    نظـر   صاحبدگاه  ياما از د   ٣شود،  مي استعمال

 يانـد، سـرحدات مفهـوم      ف شـده  ي توص ـ ي خط ـ ه معمـولاً  ك ـف مرزهـا    بر خـلا  . دارد
سـرحد در   «ه  كن تفاوت گفته است     يسندگان با اشاره به ا    ي از نو  يكي. دارنداي    منطقه
 و يه از نظـر اجتمـاع  كت، ي موجوديان دو نهاد داراي تماس مةم به منطق  ي قد يزمانها

ــ نو. )۶۷: ۱۳۷۳زاده، مجتهــد( »شــد  مــيپارچــه بودنــد اطــلاقيك ياســيس  يگــري دةسندي
ق و روشـن مـشخص   ي ـه مرزها در گذشته چون بـه طـور دق         كخاطرنشان ساخته است    
شورها بـه   ك ـ امروزه حدود    ي مشهور بودند ول   ي مرز ةا منطق ينبودند، به عنوان سرحد     

ن سـرحد شـده     يگزي جا ،اند و لذا مفهوم مرز      شده يگذار ف و نشانه  يتر تعر  قيطور دق 

                                                        
ه در ك يسانك يةلك ة درباريين جزايقوان: ديگو  ميراني اي قانون مجازات اسلام۳ ةبه عنوان نمونه ماد   . ١

  .شود  ميب جرم شوند اعمالكران مرتي اي اسلامي جمهوريي و هوايياي، درينيت زميمكقلمرو حا
2. Frontier. 

 Boundary يسي ـ نمونه در زبان انگل    يار ب .اند  ي زبانها مرز و سرحد با دو واژة مجزا توصيف شده          در برخ . ٣
ه در ك ـ ي استفاده شـده اسـت در حـال        Frontiere و   Limiteهاي    و در زبان فرانسه از واژه      Frontierو  

ه كونه  گ رود همان   مي ارك مفهوم مرز و سرحد به       ي برا كبه صورت مشتر   Grenze ة واژ يزبان آلمان 
  .)۲۰: ۱۳۸۶، يزرقان ( نگذاشته استيان مرز و سرحد تفاوتي خود منامة دهخدا هم در لغت
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تـوان گفـت از نظـر         مـي   با توجه به نظـرات مـورد اشـاره،         .)۱/۱۹۰: ۱۳۷۹نيا،   حافظ( است
 اســت و در دوران معاصــر، مفهــوم مــرز يمي و قــدي باســتاني ســرحد مفهــوميزمــان
 ي و مرزهـا خط ـ    يا ز سرحدات منطقه  ين سرحد شده است و از لحاظ صفت ن        يگزيجا

 اني ـ مي سـرحد ةره را بـه عنـوان منطق ـ  ي ـومت حكان حي، ساسان يخياز نظر تار  . هستند
ومـت  ك مـشابه، ح   يان در اقـدام   ي ـل دادنـد و روم    كين تش ين النهر يان در ب  يخود و روم  

دنـد  ان بـه وجـود آور     ي ـرانيان خود و ا   ي م يسرحدة  غسان در شامات را به عنوان منطق      
  .)۲۳: ۱۳۸۶زرقاني، (

   در اسلاميمرزبان مفهوم مرز و ارزش. ۲

  مفهوم مرز در اسلام. ۱ـ۲
د و وابـسته بـه مفهـوم        ي ـم جد يمفهـوم مـرز، از مفـاه       و به تبع آن      ين مل يمفهوم سرزم 

بـر  . افـت يت ي ـاهم ايژه از زمـان انعقـاد معاهـده وسـتفال    يه به وكشور است ك ـدولت  
ومتهـا  كت ح ي ـمكت شناخته شد و حـق حا      ي به رسم  يومت مل كن معاهده، ح  ياساس ا 

شورها به عنـوان تخلـف      كافته و دخالت در امور      يت  يشان رسم  يني سرزم ةدر محدود 
 يدئولوژي ـ و سـاختار ا    ين اساس، با توجه به مبان     يبر ا .  شناخته شد  الملل  بين حقوق   از
 الملـل   بـين ن و مرز در اسلام با آنچه امروزه در حقوق           يومت، سرزم ك، مفهوم ح  ينيد

در حكومـت اسـلامي صـدر اول اسـلام،          . مصطلح است داراي تفاوت اساسي اسـت      
ه در  ك ـاسـت   » دارالاسلام«ومت  ك ح يايفه است و جغراف   يا خل يومت، امام   كحمحور  
ن اگـر بحـث از حراسـت و         يبنابرا.  دارد يدتي عق يقرار داشته و مبنا   » فركدارال«مقابل  

 نظر داشته باشـد،     ي خاص يايه به جغراف  كن  يش از ا  يد، ب يآ  مي انيحفاظت از مرز به م    
ه دگاي ـگـر، در د   ير د يبه تعب . فر است ك حراست از دارالاسلام در مقابل دارال      يبه معنا 
رو ي ـه پ ك يافراد. استي آنه ني د ةدينها، نوع عق  يا سرزم ي افراد   ةنندكِ جدا   ، مرز ياسلام

 فـر بـه سـر     كانـد در دارال    رفتـه يه اسـلام را نپذ    ك يسانكاسلام هستند در دارالاسلام و      
  .برند مي

ن يين آ يه ا ينكن اسلام و ا   يي بودن آ  يجهان، با توجه به     ي اسلام يدئولوژياز منظر ا  
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 ي كـسان ةجموع ـ، ميامت اسـلام  ١ ،گيرد  نمي قرار ي و نژاد  ي مكان ي،انزم ةمحدود در
و از اين    آورند ي مي احد رو وة  دل به كعب   يكسان و يك  ،   دنيا يدر همه جا  ه  كهستند  

 ، عـالم  يدر جغرافيـا   راكنـده ة پ ايـن مجموع ـ  . كننـد   مي  واحد را ستايش   يطريق خدا 
بـا  » يامـت اسـلام   «مفهـوم    ، ايـن ترتيـب    به . اسلام را پديد آورده است     ي جهان ةجامع
 ،باشـد   مـي   امروز ي سياس ي دولت در جغرافيا   ياركان اساس   از يكه يك » لتم« مفهوم
 يو اصـولاً بـا مرزهـا        عقيده و ايمـان اسـت      ،ي اسلام ةجامع  مرز . است متفاوتكاملاً  

  .)۱۱۴/۱: ۱۳۷۴اشمي، ه( مقايسه نيست  مصطلح قابليجغرافياي
ن ي ـ د  آرمـان  ت مورد اشاره را بـه عنـوان       يعاند وض  سندگان تلاش نموده  ي نو يبرخ

مـان  كامبر اسـلام و حا    ي ـ پ ين حـال رفتـار عمل ـ     يدر ع ـ   و اسلام مورد توجه قرار دهند    
شان، ي ـبـه نظـر ا   .ننـد كه ي توجاقعيت موجودرش ويمسلمان را به عنوان ضرورت و پذ      

  اسـت و نيـز     يامت واحد بـشر    ،ي اسلام در مورد رابطه و مناسبات انسان       يآرمان نهاي 
  و به وجود   ي مرز ي و قيد و بندها    ي جغرافياي ي از ميان رفتن مرزها    ،مورد سرزمين  رد

 است تـا هـدف رسـالت        ي تحت حاكميت قانون واحد اله     يكشور واحد جهان   آمدن
 رسـيدن   ي بـرا  ي بشر ة جامع يسرعت بخشيدن به روند حركت تكامل      اسلام كه  پيامبر

  .د محقق شو، استيكمال نهاي آل و ايدهة به اين مرحل
 را با ملتها و حكومتها كه خود را در      يجغرافيايي  مرزهات،  ياما در مواجهه با واقع    

 قـدر  يكه بتواند رابطه برقـرار كنـد و رو         در آن سطح  ،  اند حصار آن مرزها قرار داده    
شناسد تا از اين رهگذر بتواند ضمن         مي رسميت  به ،برسد ي نسب يمشتركها به توافقها  
عميـد  ( د دست ياز  ي بيشتر ياصولي  به قراردادها و توافقها    ، خود يانتقال رسالت جهان  

  .)۱۴۷/۳: ۱۳۷۷زنجاني، 
 يمرزهـا  رشي پذ يه به معنا  ك يخيل و حوادث تار   ئ مسا ينه، به برخ  ين زم يدر هم 

ده ي ـگران است اشاره گرد   ين د يت و سرزم  يمكو احترام به حا    ياسلام  دولت يفيزيك

                                                        
د كي ـز تأ ي ـت ن ي بودن بر عنصر مل    يني، علاوه بر د   يهودي حقوق   يهايژگيان و يسندگان در ب  ي از نو  يكي. ١

 ييساي ـلكا حقـوق  ي ـ ي بـا حقـوق اسـلام   يهـود ين جهـت حقـوق   ي ـه از اكنموده است و معتقد است     
ان اقـوام و ملـل گونـاگون بـسط و           ي ـ ندارنـد و در م     ي قـوم  يژگين نظام ها و   يه ا كمتفاوت است؛ چرا    

  .)۳۷: ۱۳۸۴، يمانيسل (اند افتهيتحول 
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ه منعقد  كمان م كامبر اسلام و حا   ين پ يه ب ك ،»صلح حديبيه «مان معروف به    يدر پ  .است
تجاوز را بر ضـد      جنگ و  شوند به مدت ده سال      مي قريش و مسلمانان متعهد   د،  يگرد

مـستقر   ن حجـاز  يسـرزم  در   ي و صـلح عمـوم     ياجتماع  تا امنيت  ،يكديگر ترك كنند  
كنـد و    مكـه فـرار    تـر خـود از      قريش بـدون اذن بـزرگ      ة از افراد قبيل   ياگر يك ؛  شود

 يل ـ، و بايـد او را بـه قـريش بازگردانـد           محمد ؛د و به مسلمانان بپيوندد    اسلام بياور 
  حكومـت موظـف نيـست آن را بـه          ،به جانب قـريش بگريـزد       از مسلمانان  ياگر فرد 

پيمـان   كه خواسـتند  اي    توانند با هر قبيله     مي مسلمانان و قريش   .مسلمانان تحويل دهد  
 در يول ـ،  گردند يم  به مدينه باز   نماين پ يبر اساس ا  و ياران او     محمد .دبرقرار كنن 

 بـه   ؛كننـد   خـدا را زيـارت     ةمكه كرده و خان ـ    آهنگ توانند آزادانه   مي  آينده يسالها
كه همـان    ،مسافر  جز سلاح  يروز بيشتر در مكه توقف نكنند و سلاح        شرط آنكه سه  
  .)۲۸۱/۲ :تا  بي؛ طبري،۶۰۳/۱ :۱۴۱۴واقدي، (  همراه نداشته باشند،شمشير است

 ،پيـامبر  گرچـه رسـالت و دعـوت      تـوان گفـت       مـي  نامه، ن صلح ي به مفاد ا   با توجه 
 ي است كه از سو    يها و دعوتهاي    نامه آن، بودن   يجهان  است و بهترين دليل بر     يجهان

 به خاطر استقرار صلح و امنيت       ي ول ،جهان فرستاده شده است    اطراف آن حضرت به  
 يبرا پيمان صلح را     ،يهان دعوت ج  ي مناسب برا  يبسترساز عربستان و  ةدر شبه جزير  

 در آن   .گردانـد   مـي  سازد و خود را به رعايت آن ملـزم          مي مصالح بيشتر منعقد   تأمين
  اسـت و دو طـرف بـه رعايـت آن ملـزم             ي فيزيك ي مرزها يتأكيد رو   بيشترين ،پيمان
  مكـه را خـارج از قلمـرو   يمدينـه حـاكم مطلـق اسـت ول ـ     با اينكه پيـامبر در   . اند شده

  .)۱۶۵: حبيبي( دهد  ميحاكميت مكه ترتيب اثري ند و به خواستهادا  ميحكومت خود
ر ك ـ ذ ي اسلام يها  در آموزه  يكيزي ف يت مرزها يه به عنوان واقع   ك يگريمستند د 
ها به    به سران ممالك و طوايف است كه در آن نامه          امبر اسلام يپي  ها نامهشده است،   

به رسـميت شـناخته      قلمرو حكومت آنان     يو تماميت ارض   ي فيزيك يصراحت مرزها 
ن ي ـدر ا  . آنان را دعوت به اسلام نمـوده اسـت         ،يفيزيكي  مرزها شده است و با حفظ    

 بـه  يوقت ـ: دكن ـ  مـي  سـفارش ينبـو  به سفرا و كـارگزاران دولـت     امبر اسلام   يها، پ  نامه
د تـا در روز وارد      ي ـنكد و تأمـل     يد، شـب هنگـام وارد نـشو       يدين پادشاهان رس  يسرزم
 يان اسـلام نظـر  صاحب ياز منظر برخ يسفارش چنين .)۱۶۷: ۱۹۸۹شيث خطاب،  ( ...ديشو
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ه دي ـگردمحـسوب  ر مـسلمان   ي ـمـان غ  كقلمـرو حا   ختنرسميت شنا احترام و به     نوعي
ور و موارد مـشابه،     كدگاه نگارنده، اذعان به موارد مذ     ي از د  .)۶۸۰: ۱۳۷۵،  سبحاني( است

اي   ر منتظـره  ي ـامـر غ  ن اسـلام،    ي ـ بودن د  يامبر اسلام و رحمان   يبا توجه به نوع دعوت پ     
 مـا در    يرا مـدعا  ي ـز.  نـدارد  يفر هم منافـات   ك دارالاسلام و دارال   يبند مينبوده و با تقس   

 اسـت و    ي در قلمرو اسلام   ينيسرزمكيك   دارالاسلام، عدم تف   ي بودن مرزها  يدتيعق
ه ك ـل مي ـمان صلح با قبايا پي و يمانِ خارج از قلمرو اسلام    كامبر با حا  ي پ يهاينگار نامه
  .زند ينماي   مورد اشاره لطمهي از دارالاسلام بودند به ادعاه خارجك

 ياس ـيشه و عمـل س    ي ـتحولات اند  هكست  يار ن كن موضوع قابل ان   ي، ا ينا با وجود 
به ي  عثمانيف نهاد خلافت و سقوط امپراطوريژه پس از تضعي به و يدر قلمرو اسلام  

گاه اهـل سـنت،   در اردو.  مستقل بوده است يشورهاك ـ  دولت   تيرش واقع ي پذ يسو
رش يساز پذ  نهيزماي     بودن، به گونه   يم هم چون قرش   ك حا حذف برخي شروط خاص   

 يـي گرا  و قـوم   ييگرا ي، مل ياسي س ي و تعدد مرزها   ي اسلام يومت و دولتها  كتعدد ح 
، ي بـا آرمـان اسـلام      ياسيوند عمل س  ي پ ينه برا ين زم يدر ا . در جهان اسلام بوده است    

اند، از  ردهكف يه به وحدت امت تعرك دولتها، بل وحدت جهان اسلام را نه به وحدت      
 يا نـه ي را زم  ي در جهان اسلام، وحدت فرهنگ     ي مل يرو، ضمن حفظ تعدد دولتها     نيا

  .)۵۴۱: ۱۳۸۲فيرحي، ( اند  قرار دادهي نظامي و حتي، اقتصادياسي سييگرا  منطقهيبرا
 يبـرا  ي خاص ـ يت نظـر  يسندگان معاصر، اهم  ي از نو  يكيان،  يعي ش يدگاههايدر د 

 يو. ل شده استة سياسي قائشيا در انديان و جغراف  ك م يلكن و به طور     يشهر و سرزم  
 را  ياسير س ك مشاع، تف  يت شخص كي مال ة مردم بر قاعد   يردن حقوق اساس  كبا استوار   

 .)۱۰۸: ۱۹۹۵حـايري،   ( سـازد   مـي  ني و شهر و سرزم    ييايط جغراف يان و مح  كمعطوف به م  
ز دانـسته   ي جـا  ي اسلام يعه، تعدد دولتها  ي در فقه ش   هيت فق ي ولا يها هين نظر مهمتريدر  

 رفته شده است  ي پذ ينيزات سرزم ي تما ي بر مبنا  ي متعدد اسلام  يل دولتها كيشده و تش  
ران و بـه    ي ـعه در ا  ي فقـه ش ـ   يومت بر مبنـا   ك ح يجاد نوع ين ا ي همچن .)۱۵۷: ۱۳۷۶كديور،  (

 ي دولـت اسـلام    يـك جاد  يشان به ا  يه ا كن امر است    ي ا دهندة   نشان يني امام خم  يرهبر
 ي از قـانون اساس ـ    ين موضوع در اصول چند    ياند و ا    مشخص اعتقاد داشته   يبا مرزها 
  .)۱۵۴، ۱۵۲، ۹، ۳اصول ( افته استياس كز انعيران ني اي اسلاميجمهور
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   در اسلاميارزش مرزبان .۲ـ۲
و بـه  » ربـاط  «ي بـه مرزبـان  ين ـين اشـاره شـد، در گفتمـان د   ي ـش از ا  يه پ ـ كگونه   همان

 ياريت بـس ي اهمي دارايا مرزداريدر اسلام مرابطه    . شود  مي گفته» نيمرابط «مرزبانان
  . برشمرده شده استي اسلامي اصليا برتر از عبادتهايف و ي در ردياست و مرزبان

» ربـاط  «ك روز    ي :ندا ه نقل كرد  اسلامسلمان فارسي از پيامبر     ه  ك يتيبر اساس روا  
 »مرابطـه «اه رمضان برتر است و كسي كه در          م ة در راه خدا از نماز و روز       ،)مرزباني(
: ۱۴۰۸حلي، ( در راه خدا بميرد روز قيامت پاداش مجاهد نصيبش خواهد شد) مرزباني(

۱/۱۱۰(.  
 اسـلام   ي دفـاع از مرزهـا     ي از اقسام جهاد، جهاد برا     يكي،  ي منابع اسلام  يبرخ در
» بـاب الربـاط    «نـز العمّـال تحـت عنـوان       كتاب  ك در   .)۴۶۵: ۱۴۱۹،  نمازي شاهرودي ( است
 و عمـل    يت مرزبـان  يه دلالت بر اهم   كان مختلف نقل شده     ي از راو  ي متعدد يثهايحد

 يفي شـر  يانهـا ك و نماز گـزاردن در م      يمرزبانان دارد و عمل مرزبانان بر اعمال عباد       
  .)۴/۳۲۴: ۱۹۸۹هندي، متقي ( ره برتر دانسته شده استيامبر و غيهمچون مسجد پ

 ي از موضـوعات   ي در اسلام، به هـر حـال مـرزدار         ي مرزدار ينار ارزش عباد  كدر  
 از  يكـي ه  اي ك    است به گونه   يم اسلام ك آن در دست حا    ير و چگونگ  يه تدب كاست  
  . حفظ مرزها و ثغور اسلام بوده استيم اسلامكد حاير قابل ترديف غيوظا

م مـسلمانان  كه بـر حـا    ك ـ جامعه را    يف عموم يه وظا يالسلطانكام  حلا در ا  يماورد
عت و در بنـد دوم بـه       يشان در بنـد اول بـه حفـظ شـر          ي ـا. داند  مي زيه چ واجب است د  

شور ك ـحفاظـت از    « و مرافعات و در بند سـوم بـه           يم و قضاوت در دعاو    ك ح ياجرا
  .)۳۳: ۱۳۸۰ منتظري، :نقل ازبه ( دينما  مياشاره»  آنيم و مرزهاي و دفاع از حرياسلام

ا ي ـ ياس ـي س يدگاههاياز د  و فارغ    ي ضرور يت آن به عنوان امر    يو اهم ي  مرزدار
 حفاظـت و حراسـت از مرزهـا،         ير امـروز  ي ـبه تعب .  شده است  ي تلق ياختلافات مذهب 

. ده اسـت  ي قلمداد گرد  يهمگاناي    فهي و وظ  ي تلق ي اسلام ةت جامع ي مرتبط با امن   يامر
بـا  . تواند سخنان امـام سـجاد در رابطـه بـا مـرزداران باشـد                مي ن امر ي از شواهد ا   يكي

 زمام امـور    يم اسلام ك به عنوان حا   يسانكشان  يمسلّم است در دوران ا    ه  ينكتوجه به ا  
شان ي ـد ايي ـ مـورد تأ ينيدة ديا عقي ياسي سكه از نظر مسلكجامعه را به عهده داشتند  
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ت ي ـبـه اهم  اي    ان شـده اسـت بـه گونـه        ي ـه در غالـب دعـا ب      ك ـشان  ي ـلمـات ا  ك،  نبودند
  )۹: ۱۳۶۳ ،سجاديه صحيفة: ك.ر( ١. اشاره داردي و مرزبانيمرزدار

  ي اسلاميت در جمهوريا و امنيجغراف .۳

  ي اسلامييگرا  آرمان.۱ـ۳
 يه در اصول متعدد قـانون اساس ـ      كنيبا وجود ا   ،۱۳۵۷ ي انقلاب اسلام  يروزيپس از پ  
ده است،  يد گرد كي تأ ي مل ياي و جغراف  يني سرزم يت مرزها ي بر اهم  ي اسلام يجمهور

مستضعفان  ٢ي،اسلام، امت اسلام ، جهان   يومت اسلام كح: چوني  اشاره به موضوعات  
ــهيدر برخــ.. . و٣جهــان ــه گون ــبازتولاي   اصــول، ب ي  تلقــي اســلاميــيگرا د آرمــاني

ران خود را مسئول و متعهد جهـان      ي ا ي اسلام ين اصول، جمهور  يبر طبق ا   .ديگرد مي
 را  ي بـشر  عةل جام كاسلام و فراتر از آن مستضعفان جهان دانسته و سعادت انسان در             

 مـردم   ةومت حـق و عـدل را حـق هم ـ         ك و ح  يداند و استقلال و آزاد     مي آرمان خود 
  .)۱۵۴اصل ( شناسد  ميجهان

                                                        
 ةحمل از را اسلام مرزهاي و فرست رحمت محمد آل و محمد مقدس روان به! من پروردگار اي«. ١

 دارنـد  عهـده  بـه  كـه  وظـايفي  ايفـاي  در را مـا  مرزبانـان  و بدار محفوظ و مصون خود پناه در دشمنان
  .فرماي تكميل آنان ةدربار را خود مواهب و عطايا و كن حمايت

 پـاس  مـا  مرزهـاي  از كـه  ما سربازان شمار بر و فرست رحمت محمد آل و محمد مقدس روان به    
 مـان ا در شكـست  آسـيب  از را سنگرشان و كن كارگر دشمن ضد بر را آنان ةحرب و بيفزاي دارند مي
 و بپيونـد  م ه ـ به را صفوفشان خويش تدبير به و ساز ايمن پريشاني از دفاع هنگام به را جمعشان و گير
 صـولت  و صـبر  ةساي در و گردان يكتا همواره را هدفشان و مگسل هم از را وصلشان و وحدت ةرشت

  .دار مقرون پيروزي با هميشه را نظاميشان هاي حيله و فرماي پيروزشان
 مرزهـا  در كـه  را ما سربازان جان و فرست رحمت محمد آل و محمد مقدس روان به! وردگاراپر    

 آنـان  به شناسند  نميكه را آنچه و بياموز آنان به دانند  نمي آنچه و بيفروز علم فروغ با كنند  مي خدمت
  .ببينند ديد توانند  نميكه را حقايقي آن تا گردان توانا بينايي در را چشمشان و بشناسان

 يـك  مـسلمانان  ةهم ـ کم فاعبدونّنا ربأ و  واحछأمةتکم مّأ هذه نّإ  ةكريم ةآي به حكم : ي قانون اساس  ۱۱صل   ا .٢
 و اتحـاد ملـل   تلافئا ةخود را بر پاي كلي سياست است موظف ايران اسلامي جمهوري امتند و دولت  

 اسـلام  جهان گيو فرهن  سياسي، اقتصادي  آورد تا وحدت   عمل ير به گيپ قرار دهد و كوشش    اسلامي
  .بخشد را تحقق

اسـلام، تعهـد     معيارهـاي  كـشور بـر اسـاس      خـارجي  سياسـت  تنظـيم  :ي اصل سوم قانون اساس    ۱۶بند  . ٣
  .جهان دريغ از مستضعفان بي و حمايت ننامسلما ةهم به نسبت برادرانه
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 ةصي ـه خص ك ـز  ي ـ ن يفركيه در قانون    ك، بل ي نه تنها در قانون اساس     ي آرمان گفتمان
ه كــافتــه اســت و آنگــاه ي اســت تبلــور ي و محــدود بــه قلمــرو ملــينيبــارز آن ســرزم

د، موضـوع  ي ـآ ميشور بركت يه امنينندگان علك مان مجازات اقدايقانونگذار در مقام ب 
 ملـت، دولـت و قلمـرو        يه دارا ك ـ» ي اسـلام  ينظام جمهور «ت خود را نه     يمورد حما 

 ۱۸۶ـ  ۱۸۸مـواد   ( قـرار داده اسـت     »يومـت اسـلام   كح«ه  ك است، بل  ي مشخص ييايجغراف

ر ك مصون نمانـده و متـذ      يفركين موضوع از چشم حقوقدانان      ي ا .)قانون مجازات اسلامي  
 يتابهـا كه در نوشـتن     ك ـ يهانين الفاظ توسط فق   يه استفاده از ا   كاند   ن موضوع شده  يا

 قانونگـذار   ي بـرا  يه ول ـ ي توجه ندارند قابل توج    يشور خاص ك ي به مرزها   لزوماً يفقه
 .)۵۵: ۱۳۸۰صـادقي،   رمحمدمي(باشـد     پذير نمي   نويسد توجيه   كه براي كشور خاصي قانون مي     

ن اسـت   ي ـ از ا  كيعه است، حا  ي در فقه ش   ييگرا آرمانانگر  يب هينكرد ضمن ا  يكرو نيا
 ي، برخ ـ يفـر كي بـودن حقـوق      يني، بدون توجه به اصـل سـرزم       يه قانونگذار اسلام  ك

ن ي ـرسـد ا    مي به نظر .  نموده است  يي را وارد متون قانون جزا     ي فقه يتابهاك يعبارتها
 و  ۱۳۸۲ مسلح مـصوب     يروهايال مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در قانون ن         كاش
نظـام  «،  يومـت اسـلام   ك ح ي، بـه جـا    ي قانون مجازات اسـلام    ي در دست بررس   ةحيلا

  .كار رفته استبه » ي اسلاميجمهور
 ي انقلاب اسـلام   يروزي پ ين سالها يم در آغاز  ك حا يفتمان انقلاب گن،  يعلاوه بر ا  

محــور و دعــوت عــام و  دگاه امــتيــ و دي انقلابــيد برگرفتــه از فــضايــترد يه بــكــ
ه ك ـرده بـود  ك ـجـاد  ين شـبهه را ا ي ـ ايبرخ ن اسلام بوده است، در نزدي د ينيفراسرزم

 و از   المللـي   بـين  ي بـه هنجارهـا    يبنـد ي و عـدم پا    ييگشاكشور در صدد    يران انقلاب يا
. ي اسـت  رامـون ي پ يشورهاك ـ يت مل يمك و حا  يني سرزم يجمله عدم احترام به مرزها    

 يهـا  نـه ي معتقدنـد هز   يرخ ب ي، حت ي انقلاب يدگاههايشناخته بودن عمق د   با توجه به نا   
 يشورهاك ـت  يران بـا رضـا    ي ـ صدام بـه ا    يشور، از جمله تجاوز نظام    كشده به    ليتحم

 يشورهاك ـوت  كگان و س ـ  يثر همـسا  ك و مساعدت ا   كمك و   المللي  بينصاحب نفوذ   
زارعي و  ( ران بوده است  يشده در ا   مكون حا يات انقلاب ي نسبت به ن   ينيبي از بد  گر، ناش يد

  .)۱۵۸: ۱۳۸۵پوراحمد، 
برخي از بيانات بنيانگذار انقلاب اسلامي كه معمولاً در سخنرانيهاي عمومي و يـا در               



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ار 
 به

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۳

۹۸  

 با مقامات كـشورها يـا پيامهـاي ايـشان مطـرح شـده اسـت، در تـرويج گفتمـان                      ملاقات
گونه كه در ادامه خواهيم ديـد،         گرايانة اسلامي مؤثر بوده است در حالي كه همان          آرمان

ود و با توجه با اينكه غالباً در مقـام خطابـه ايـراد شـده و در       اين بيانات در حد محتواي خ     
توانـد    المللـي را بيـان كـرده اسـت، نمـي            تري پايبندي ايران به قواعـد بـين         سطح گسترده 

ن ي ـد بتـوان گفـت ا     ي باشد امـا شـا     المللي  بين يران به هنجارها  ي ا يبنديمتضمن عدم پا  
  .ير نبوده استتأث يگان بين همساي ترس در بي دشمنان و القاةگفتمان در سوء استفاد

 يهايـدگاه  د ةبردارنـد كه در  يانگذار انقلاب اسلام  ي بن يامهايا پ يانات  ي از ب  يبرخ
  :ن شرح استي است به ايني دةانيگرا آرمان

مان بارها اعـلام    ي اسلام المللي  بين و   ياست خارج يقت را در س   يت و حق  ين واقع يما ا 
ــا نمــوده ــوذ اســلام  كــم ي ــان و ه در صــدد گــسترش نف  ةردن ســلطكــم كــدر جه
ــوده و جهــان ــويهــست خــواران ب ــام ايكــمرآران كم، حــال اگــر ن ــا ن اســت را ين سي
م و  ي نـدار  كيگذارنـد از آن بـا       مـي   بـزرگ  يل امپراطور كير تش ك و تف  يطلب توسعه
 يبارك در جهان اسـت    ج نظام اسلام و رسول االله     يما به دنبال ترو   . مينك   مي استقبال

  .)۲۰/۲۳۸ :۱۳۷۰ ،صحيفة نور(اي آينده شاهد آن خواهند بود هستيم و دير يا زود ملته
 ي را، در همه جا    ي اسلام يم پرچم سلام را، پرچم جمهور     يه ما بتوان  كدوارم  يمن ام 

 ننـد كت ي ـننـد، از او تبع كت ي ـه حـق همـه اسـت از او تبع   ك ـم و اسلام ينكا بر پا    يدن
  .)۹/۲۳۹: همان(

 يايك ـمرآرده اسـت و تـا قطـع منـافع           ك ـا  ديران راه خود را پ    يه ا كد بداند   يجهان با 
ه يامان خود را عل    ي سخت و ب   ةما مبارز . ر دارد يناپذ ي آشت ةبا آن مبارز  ... خوار جهان

اران، كوغ سـتم  ي ـر  ي ـ از ز  يم فرزندانمان بـا آزاد    يدواريم و ام  يا ردهكا شروع   يكمرآ
  .)۱۵/۱۷۲: همان( فرازنديد را در جهان بيپرچم توح

، ي و انقلاب ـ  يانـد، در گفتمـان آرمـان       دگان اذعان داشـته   سني نو يه برخ كآن گونه   
بـر  ) جهـان سـوم و مستـضعفان   (المللـي    بـين و  ) جهان اسـلام  (اي    ط منطقه ياصلاح مح 

 اسـلام  ياسـت خـارج  يدو از اصـول س  ه هـر ك ـ ـ  ١لي سـب ياساس دو اصل دعوت و نف 
ه اصل دفاع از مستضعفان جهان و دعـوت آنهـا ب ـ          . شود  مي ري تفس ـشوند  مي محسوب

ن دو اصـل    ي ـ از ا  يروي ـز همسو بـا پ    ي ن ي نه غرب  ياست نه شرق  ين اسلام و س   يرش د يپذ
                                                        

١ . عل االله ّلن  لمؤمنين سبیلاࠔࡊ افرین ࣴ   
ً

ا   .)۱۴۱ /نساء (للک
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رسـد    مي شور، به نظر  ك ي و مذهب  ي قوم يهاين با توجه به ناهمگون    يهمچن. ابدي   مي معنا
 يز بـر مبنـا  ي ـ نيمان به اسلام و وحدت مل ـ  يران، ا ي ا ةت در جامع  يمحور وحدت و هو   

  .)۱۶۰: ۱۳۸۵عي و پوراحمد، زار( شود  مي فرضيني و ديتبكوحدت م
به اعتقاد نگارنده اين برداشت قابل انكار نيست كه به دلايل خاص و قابل دركي، در 

هـاي    سالهاي آغازين پيروزي انقلاب، بيش از اينكه بر عنصر مليت و سرزمين در مؤلفـه              
انه ولي اگر منـصف   . ساز ملي تأكيد شود، بر عنصر عقيده و ايمان اسلامي تأكيد شد             امنيت
 آن، ةننديدكا عوامل تـشد يها و  نهي دشمن، صرف نظر از زميم، در تهاجم نظام يبنگر

شور و تحمـل    ك ـ دفـاع از     ي بـرا  ي مردم يها ج توده ي، در بس  ينين و اعتقاد د   يعنصر د 
البته نگارنـده معتقـد اسـت در    .  داشتييسزاير ب از جنگ تأث   ي ناش يرنجها و مرارتها  

ه بـا   ك ـ يد نقش و سـهم افـراد      يشور، نبا ك ي مرزها ننده از ك  ي دفاع روهايم ن يل عظ يخ
  .ده گرفتيردند نادك يفشان ن دوران جاني در اك و دفاع از آب و خايرق ملعِ

و نـوع  » محـور  امـت «در عين حال بايد به اين موضوع نيز اذعان كرد كه ديدگاههاي   
يكي نگاه به امنيت ملي و مرزهاي سرزميني، آثار وضعي خويش را بر جاي گذاشت كه 

توجهي به موقعيت جغرافياي سياسي و        از آثار ناخواستة نظام ارزشي مورد اشاره، كم       
از جمله مرزهاي سرزميني بـه جهـت جلـوگيري از رفـت و آمـدهاي غيـر قـانوني و                     

موضـوعي كـه آسـيبهاي      . رويه از كشورهاي همـسايه و مـسلمان بـود           مهاجرتهاي بي 
 كشور را به بازنگري در اين سياست        امنيتي و مشكلات اجتماعي آن، بعدها مسئولان      

ن موضـوع  ي ـا.  مرزها متقاعـد نمـود  ي انسداد برخي و حتيمرزو ايجاد محدوديتهاي  
ا در  ي در افغانستان و     ي، از جمله جنگ طولان    يراموني پ يبحرانها هك است   كقابل در 
ه را ي همـسا يشورهاك ـ مهاجرتهـا از   يت، برخ ـ يوك بعد، جنگ در عراق و       يها دوره

 يدفاع بودند، امر   يان و افراد ب   كودك زنان و    ه غالباً كرش پناهندگان   يو پذ سبب شده   
گانه يان بيجو  پناهين موضوع و رهاساز  ي نوع برخورد با ا    يد؛ ول يگرد ي مي  تلق يانسان

ه ك ـ را موجـب شـد       يا  گـسترده  يهـا يلات و ناهنجار  كران، مـش  ي ـن ا يدر عمق سـرزم   
 يران ـيگانـه بـا زنـان ا      يبار، قاچاق مواد مخدر و سلاح، ازدواج اتبـاع ب          م خشونت يجرا

 را  يلات متعـدد  كن ازدواجها، مش  يجه عدم ثبت ا   يشور و در نت   ك وزارت   ةبدون اجاز 
  .يست قابل رفع نيه آثار آن به زودك موجب شد يراني شهروندان ايبرا
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  يت ملي امنييگرا  واقع.۲ـ۳
منيـت ملـي در ايـران بعـد از انقـلاب اسـلامي،              برخي نويسندگان در سـنجش گفتمـان ا       

گرايانــه و انقلابــي، و آغــاز گفتمــان  معتقدنــد كــه پايــان جنــگ، پايــان گفتمــان آرمــان
عراق كنند كه جنگ تحميلي  بر اين اساس بيان مي. گرايي در امنيت ملي ايران است واقع

ملـي كاسـت و بـا       و پيامدهاي آن، از دامنة آرمانهاي نظـام اسـلامي در بيـرون از قلمـرو                 
گرايي در ديدگاههاي سياسي، مركز ثقل سياستها را به درون جغرافياي ملـي سـوق                 واقع

بـه ارمغـان    ) گفتمـان ملـي   (داد و به تدريج گفتمان نويني را در عرصة سياستهاي امنيتـي             
شـده در جنـگ و وادار         از منظر ايشان، تلاش براي رهاسـازي سـرزمينهاي اشـغال          . آورد

المللي، به صورت ضمني هويت ملي ايراني كه  بازگشت به مرزهاي بينساختن دشمن به 
پس از . حاضر به واگذاري يك وجب از خاك خود به دشمن نيست را به تصوير كشيد  

آفرينـي در   خاتمة جنگ نيز توجه به روشهاي مهار آسيبهاي جنگـي و توانـايي نقـش    
  .)همان( ي قرار گرفتالملل و حفظ منافع كشور، در رأس امور امنيت مل عرصة بين
ت ي ـب گفتمان امن  يران و ترت  ي ا ياست خارج ي در س  ينيب معتقد است واقع  ،  نگارنده

 امـا .  دانـست  ي رهبران انقلاب اسـلام    ةدير و عق  ك در ف  يرييتوان تغ   نمي د را ي جد يمل
 از  يكـي  را بـه دنبـال داشـت و          ياري بس ي جنگ درسها  ةه تجرب كرد  كتوان اذعان    مي
.  بـود  يالملل ـ ني در روابط ب ـ   ييزدا  و تنش  يا جاد اعتماد منطقه  يت ا رضرو ن درسها، يا

ه از  ك ـ شـد    يري ـگي مطرح و پ   يسانك، توسط همان    يت مل ي در گفتمان امن   ييگرا واقع
 جنـگ هـم     ة و خاتم  ي بودند و در فرمانده    يگذار در دوران انقلاب اسلام    يرافراد تأث 
س ئـي  بـه عنـوان ر     يان رفـسنج  يبه عنوان نمونـه هاشـم     .  داشتند ياركر قابل ان  ينقش غ 

ل انقـلاب نقـش نداشـته باشـد     يانات اوايه در جر  ك نبود   يسكجمهور پس از جنگ،     
نـه داده   ين زم ي ـه در ا  ك ـ ييهـا  نـه ي و هز  يدار ومتك ح ةد با توجه به تجرب    يترد ي ب يول

 و  ي اقتـصاد  ة توسـع  ي بـرا  يالملل ـ نيشور و جلـب اعتمـاد ب ـ      ك ـ يشد، توجه به بازساز   
تـوان    مي به صورت قاطع  .  دولت خود قرار داد    يها رنامهشور را سرلوحه ب   ك ياجتماع

 نـه تنهـا بـا    يالملل ـ ني ب ـي و توجـه بـه هنجارهـا      يت مل ـ ي در امن  ينيب ن واقع يرد ا كادعا  
 ي جمهـور  ي آن در قـانون اساس ـ     يها ه شالوده كسازگار نبود، بل  يعت نا  شر يها آموزه
 مسئول حفـظ  قانوناً هورس جمئي رده و اتفاقاًي استوار گرديثاق ملي به عنوان م  ياسلام
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ــ حراســت او ــاين بني ــا تمامة و از جملــي اساســيانه ــ آنه ــ يت ارضــي . شور اســتك
شورها و لزوم مراقبت از قلمرو كت يمك و احترام به حق حا   يت مل ي در امن  ييگرا واقع
  :ي شده استنيب شي پي در اصول مختلف قانون اساسيني سرزميايجغراف

 يت ارض ـ ي، حفظ استقلال و تمام    ين اساس  قانو ۹ اصل سوم و در اصل       ۱۱در بند   
  .كر شده استف دولت و آحاد ملت ذيشور از وظاك

شور ممنـوع اعـلام     ك ـ ير در خطوط مـرز    يي، هرگونه تغ  ي قانون اساس  ۷۸در اصل   
شور باشد و به اسـتقلال  كه به مصلحت   ك ي در صورت   صرفاً يرات جزئ ييده و تغ  يگرد

نـدگان  يب چهار پنجم مجموع نما    يصوشور لطمه نزند، آن هم با ت      ك يت ارض يو تمام 
  .مجلس مجاز شمرده شده است

 حراست از مرزها و حفظ استقلال سياسـي و اقتـصادي و فرهنگـي،     ۱۲۱در اصل   
  .يكي از فرازهاي سوگند رئيس جمهور در برابر نمايندگان مردم در مجلس است

ف ي، از وظـا   يت ارض ـ ي ـ از اسـتقلال و تمام     ي، پاسدار يقانون اساس  ۱۴۳در اصل   
  .ر شده استك ذي اسلاميارتش جمهور

جانبه و تماميت ارضي كـشور پافـشاري شـده و             ، بر حفظ استقلال همه    ۱۵۲در اصل   
 اضافه گرديده، حفـظ  ۱۳۶۸ كه در بازنگري قانون اساسي در سال    ۱۷۶بالاخره در اصل    

  .كر شده است ذيت ملي امني عاليجاد شورايشور از اهداف اك يت ارضيتمام
سعادت انسان در كل جامعة بشري را آرمـان         «ون اساسي با وجود اينكه       قان ۱۵۴اصل  
دانـد و اسـتقلال و آزادي و حكومـت حـق و عـدل را حـق همـة مـردم جهـان                          خود مي 

بنـابراين در عـين خـودداري كامـل از          «كنـد كـه       ، در عين حـال تـصريح مـي        »شناسد  مي
نـه مستـضعفان در برابـر       طلبا  هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبـارزة حـق           

 كه به تأسيس نهاد سپاه      ۱۵۰يا در اصل    . »كند  مستكبران در هر نقطه از جهان حمايت مي       
كند، بر ايفاي نقش در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن تأكيد نموده و يـا                  اشاره مي 
سازي امكانات آموزش نظامي براي همـة افـراد كـشور اشـاره                كه به فراهم   ۱۵۱در اصل   

  .ده، هدف از اين كار را توان دفاع از كشور و نظام جمهوري اسلامي ذكر نموده استش
ن يژه در آغازي، به وي اسلام يانگذار جمهور ي بن يامهايانات و پ  ين در ب  يعلاوه بر ا  

 يران بـه هنجارهـا    ي ـ ا يبندي بر پا  ياديار ز يد بس كي انقلاب، توجه و تأ    يروزي پ يسالها
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ان ين خصوص ب  يدر ا . گردد  مي شورها مشاهده كت  يمك و احترام به حق حا     المللي  بين
 و تنش در روابط با ينيجاد بدبيه از طرف مخالفان به منظور ا كمفهوم صدور انقلاب    

 ريگـر تفـس  ي دي دولتهـا يت مل ـ ي ـمك به حا  يبندي و عدم پا   ييگشا كشور گان به يهمسا
  :نندك  ميحيتصرچنين رر كد، امام به صورت ميگرد مي

در همه جا اسـم اسـلام       . م، امروز انقلاب ما صادر شد است      ير ندا ي جنگ يسكما با   
ام اسلام كاده شدن احي جز پ يزيما چ .. .اند ن به اسلام چشم دوخته    ياست و مستضعف  

  .)۳۲۲/ ۱۵: ۱۳۷۰،  نورةصحيف( ميخواه  نميدر جهان
 يست؛ صـدور آن وقت ـ ي ـست؛ صـدور بـا زور، صـدور ن   ي ـزه، صدور ن  يصدور با سرن  

 نـد ك در آنجاها رشـد  ي، اخلاق انسانيق اسلام، اخلاق اسلام يه اسلام، حقا  كاست  
  .)۱۳/۴۹۰: همان(

م و طالب صلح و ي سر جنگ ندارير اسلامي و چه غ  ي، چه اسلام  يشوركچ  يما با ه  
 ياست اله ـ اي    ضهيس فر ك هر   يه برا كز به دفاع    ينون ن  ك م و تا  ي همه هست  يصفا برا 

 ميگر را نـدار ي ديشورهاكاوز به م و هرگز قصد تجيا ستها برخي است انسان  يو حق 
  .)۱۶/۱۵۹: همان(

 قبـل از    ين رهبـر شـورو    ي امام به گورباچف به عنـوان آخـر        ةن رابطه، نام  يدر هم 
شورها و كت يمكشان در خصوص حق حايدگاه اي از دكيار مهم و حا  ي، بس يفروپاش
ر مباحـث مهـم     ك ـام بعـد از ذ    ي ـن پ ي ـدر ا .  است يني سرزم يت شناختن مرزها  يبه رسم 

ده، ي ـلت مطـرح گرد يت و فـض ي ـه بر اساس عنصر دعوت بـه معنو     ك ي و فلسف  يفتمعر
 و روابـط    يجـوار  چون گذشته به حسن هم    كشور ما، هم  در هر صورت    « :آمده است 

  .)۲۱/۲۲۶: همان(» شمارد  ميمتقابل معتقد است و آن را محترم
اشـاره  جالب اينكه در پاسخ گورباچف هم به جملة پاياني پيام امام به شكل روشـني                

ران جهـت   ي ـ ا يت رهبر ي شما راجع به حسن ن     يحرفها«ه  كح شده است    يشده و تصر  
نش خـوب از طـرف      ك، با وا  ي با اتحاد شورو   يجوار داشتن روابط حسنه و حسن هم     

  .)۲۲۹: همان( »...مي هستك مرز مشتريك يما دارا.  مواجه شده استيرهبران شورو
الملـل،     و متعارف در حقوق بـين      مرز به معناي اصطلاحي   : توان گفت   در مجموع مي  

در گفتمان دوران تثبيت انقلاب اسلامي مورد عنايت قرار گرفته و با رعايت اصل حسن               
جواري و تعامل مثبت با دولتهاي مستقل پيراموني، تلاش بـراي حراسـت از مرزهـاي                  هم
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ي افـزاري بـراي انـسداد مرزهـا و مرزبـان            افـزاري و سـخت       و استفاده از امكانات نرم     ملي
اي متعددي در ايـن   با وجود اينكه بحرانهاي منطقه. اي مورد توجه قرار گرفته است       حرفه

دوره در محيط پيراموني مرزهاي جمهوري اسلامي وجود داشته است كه حملة آمريكا             
و متحدان غربي آنها به افغانستان و عراق از مهمترين آنهاست، ارادة جمهـوري اسـلامي                

زدايي در روابط با همسايگان و  ي سرزميني و تلاش براي تنشايران بر حراست از مرزها    
تراشـي بـراي      تعامل منطقي با نيروهاي خارجي حاضر در منطقه و پرهيز از هرگونه بهانـه             

علاوه بـر ايـن، بـر اسـاس     . مداخله در كشور و تجاوز به قلمرو سرزميني ايران بوده است    
اي امنيت سازمان ملل متحـد كـه در   گزارشهاي سالانة ايران به كميتة ضد تروريسم شور       

 ي اسـلام  يجمهـور  ١ ايجـاد شـده،    ۲۰۰۱ اين شورا در سال      ۱۳۷۳اجراي تصميم شمارة    
 ي بـرا المللـي  بـين  خـود بـا اقـدامات    ي و همراه ـيارك ـران تلاش نموده است تا هم     يا

  ٢.سم را ابراز داردي از تروريت مالي از حمايريسم و جلوگيمبارزه با ترور
ستگيري افرادي از گروه تروريستي القاعده كه از مسير مرزهاي ايران علاوه بر اين، د

 ،)۱۳۸۴ :يونـسي (قصد عزيمت به عراق را داشتند و تحويل آنها به كشورهاي متبوع خـود               
اقدامات گسترده در كنترل و انسداد مرزها براي محدود كردن عبور و مرور غير مجاز به 

مكاري امنيتي و مـرزي دو يـا چندجانبـه بـا     ويژه در شرق كشور و امضاي قراردادهاي ه  
 از اقــدامات گــستردة (Aghababaei & Rezaei, 2009: 333-341)كــشورهاي همــسايه 
نگري در گفتمان امنيت ملي و توجه به مرزهاي  تواند حاكي از واقع ديگري است كه مي

  .سرزميني و نقش تأثيرگذار آن در حفظ استقلال و حفظ تماميت ارضي كشور باشد

  يجهنت
شده در اين پژوهش، نتـايج حاصـل از بررسـيها در      هاي مطرح   با توجه به سؤالها و فرضيه     

هاي ديني، حراست از مرزها و       خصوص سؤال نخست، حاكي از اين است كه در آموزه         
تواننـد بـه منـافع        مراقبت از سرحدات براي جلوگيري از تردد افرادي كه به هر دليل مـي             

مري بسيار مهم و باارزش است تا حـدي كـه در روايـات نقـل                مسلمانان آسيب برسانند ا   
                                                        

1. www. UN, Resolution 1373, S/RES/1373 (2001). 

2. www. UN, S/2007/142 , S/2005/224. 
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اهميـت  . ، مرزباني در رديف عبادتهاي مهم اسلامي همچون نماز آورده شده اسـت    شده
ه چـه بـسا     ينك ـعه، با وجود ا   ي امامان ش  يه برخ كگردد    مي داي هو يژه وقت ين امر به و   يا

ان را بـه عنـوان      شـناختند امـا مرزبان ـ      نمـي  تي عصر خـود را بـه رسـم        ياسيمان س كحا
  .دادند  ميش قراري خويت و تفقد و دعاي مورد عنايحافظان سرحدات اسلام

در خصوص سؤال دوم، مطالعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي و تحليل گفتمان             
جـوار و پيرامـون، حـاكي از بـه            غالب در مناسبات جمهوري اسلامي بـا كـشورهاي هـم          

اشـارات برخـي اصـول      . الملـل امـروزي اسـت      رسميت شناختن مرز به مفهوم حقوق بين      
پذيري در قبال مسلمانان، مستضعفان و جهان اسلام، با  قانون اساسي به رسالت و مسئوليت

تأكيد قانون اساسي و روية عملي رهبران ايران به معناي عدم پايبندي بـه حـق حاكميـت               
 اذعان كرد عـدم     در عين حال بايد   . احترامي به تماميت ارضي ديگران نيست       ملي و يا بي   

شناخت يا سوء ظن نسبت بـه آرمانهـاي انقلابـي و تلقـي نادرسـت نـسبت بـه رسـالتهاي                   
 ي بـرا ياسـت، مخـاطرات متعـدد   انقلاب كه در قانون اساسي مورد اشاره قـرار گرفتـه           

 از يل جنـگ طـولان   ي ـران و تحم  ي ـ ا ينيه تهاجم بـه قلمـرو سـرزم       كران داشته است    يا
 در  يت مل ـ ي ـت گفتمـان امن   يان جنگ و با شـفاف     يز پا به هر حال پس ا    . استة آنه جمل

، در  ياس ـي و س  ي، اجتمـاع  ياقتـصاد   توسـعه  ين و تـلاش بـرا     يران، توجه بـه سـرزم     يا
ست و  ي ـن قـرن ب   ي آغـاز  يحوادث سـالها  . ران قرار گرفت  ي دولت ا  يتهاي فعال ةسرلوح

 مواد مخدر، تجارت ير قانوني تجارت غةتوسع سم،ي شدن تروريژه جهانيم و به و  يك
 بـه حراسـت از مرزهـا و    يان، توجه جهـان كودكژه زنان و يسلاح و قاچاق انسان به و     

  . را سبب شده استيي و هوايياي، دريني زمي وروديرانه در مباديشگياقدامات پ
. كننـد   سخن آخر اينكه ديوارها، سيم خاردارها و مرزبانهاي مسلح، امنيت ايجاد نمي           

يابي منشأ ناامنيها و مبارزة صادقانه و غير          م و ريشه  امنيت پايدار در سطح جهاني نياز به فه       
اي نيـز بـه ارادة جمعـي همـة كـشورها و               گزينشي با آنهـا دارد و حـل بحرانهـاي منطقـه           

اي  تا رسيدن بـه ايـن آرمـان، چـاره    . گذاري جمعي براي حل بحران نيازمند است       سرمايه
جوار و    هم يورهاشكز شدن بحران از     ي از سرر  يري جلوگ يجز حراست از مرزها برا    

 اهـداف و    يران بـرا  ي ـن ا ي و استفاده از سـرزم     ير مجاز مرز  ي غ ي از ترددها  يريجلوگ
  .شور است وجود نداردك يت ارضيد تمامي تهديبرااي  ه بهانهكمقاصد مجرمانه 
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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

   نظام كيفريةبازگشت مداخل

   انگلستاندر قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان در

  ١  دكتر نسرين مهرا  
    يس انجمن ايراني حقوق جزائاستاديار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و ر  

  چكيده      
اي است كه همواره نظامهاي كيفري و رفاهي          بزهكاري اطفال و نوجوانان، دغدغه    

ماعي به عنوان واكنش به ناهنجاريهاي اجت     . كشورها را با مشكل روبرو كرده است      
اي از زمان، اين برخورد به صورت         در دوره . كودكان، برخوردها متنوع بوده است    

اما در سالهاي اخيـر ايـن واكنـشها بـه           . مدار بوده است   برخوردي خفيف و رفاه   
اي كيفري جلوه نموده اسـت و        ويژه در قوانين كيفري جديد انگلستان به گونه       

نمودهـاي ايـن رويكـرد در       . ارمـد  بيشتر در پي برخوردهاي شديد است تا رفاه       
 أسيساتي اسـت كـه در پـي غلبـة         قرار ارجاع يكي از ت    . عمل متفاوت بوده است   

اين قرار گرچه در ظاهر بـه     . رويكرد كيفري در برخورد با كودكان ظهور كرد       
منظور مقابله بـا وحـشتهاي اخلاقـي ناشـي از بزهكـاري كودكـان و نوجوانـان                  

 زيرا برخي   ؛ياري را متوجه خود ساخته است     ظهور كرد با اين حال انتقادات بس      

                                                        
 ۲۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. docnas@mail.com 
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 آن موجب گرديده اسـت تـا در مقابـل بـسياري از              ةجويان  ويژگيهاي مداخله  از
  .نهادهاي نظام عدالت كيفري كودكان بزهكار قرار گيرد

در اين مقاله با مروري بر برخوردهاي خفيف كيفري با كودكـان بزهكـار،              
 حاكي از برخورد سختگيرانه بـا بزهكـاري         اين قرار با ويژگيهاي خاص آن كه      

  .اطفال است، مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  .كيفري نوين اطفال نظام عدالت بزهكاري اطفال، ارجاعي،  قرار :يواژگان كليد

  درآمد
به عنوان يك نهـاد متفـاوت از تعقيـب      ـ ١طرحهاي اخطار غير رسمي و اخطار رسمي      

اي قـديمي    رويـه ـ انان در معرض خطر بزهكاريرسمي در ارتباط با كودكان و نوجو      
 مهـم   ةثير ايـن ديـدگاه اسـت كـه دو بخـشنام           أ ت ـ ةدر نتيج ـ . در حقوق انگلستان است   

 با هدف قضازدايي توجيه و تشويق        را هاطرحوزارت كشور انگلستان، استفاده از اين       
 مهمـي  هايي گـام   چنين بخشنامه.(Home Office, 1985; Home Office, 1990)اند  كرده

هـا،   نامهمعتقدنـد ايـن بخـش    گونه كه برخي     به سوي استفاده از اخطار است و حتي آن        
 ايـن  .(Muncie, 1999: 272)كننـد    مـي  تـشويق اسـتفاده از اخطـار غيـر رسـمي را قويـاً     

ار از  ك ـه تعداد زيادي از كودكان و نوجوانـان بزه        كشوند    مي اخطارها نه تنها موجب   
گونه سوء پيشينة  شوند تا هيچ رج شوند، بلكه سبب ميفرايند رسمي رسيدگي كيفري خا  

 بر اسـاس    ٢در همين راستا، كميسيون ارزيابي    . كيفري براي اين قبيل كودكان ثبت نشود      
 چنين برآورد كرده است كه حـدود ده درصـد   ۱۹۸۰آمار موجود مربوط به اواسط دهة  

. كننـد   مـي  فـت انـد، اخطـار دريا     از بزهكاران جواني كه توسط پليس شناسـايي شـده         
كند كه اخطارهاي غير رسمي نبايد       مي كيدأوزارت كشور به مقامهاي مجري قانون ت      

  .(Audit Commission, 1997: 20-21)در دادگاه و يا در آمار كيفري به ثبت برسد 
كند كه اخطـار   ميبيان  ۱۹۹۰در سال  وزارت كشور انگلستان    ۵۹ ة شمار ةنامبخش

 يسيس شده است تـا موجـب دور       أخطر ت  ن كم امجرم برخورد سريع و آسان با       ايبر
  .رار جرم آنها كاهش يابدك از دادگاههاي كيفري بشود و بدين ترتيب احتمال تآنان

شـود و در برخـي        مـي  در برخي موارد، اخطار بلافاصله پس از وقوع جرم صـادر          
                                                        

1. Informal warning and caution. 

2. Audit Commission. 
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 ة پليس اخطار را متعاقب كسب اطلاعات لازم در مورد طفـل و خـانواد              ، ديگر موارد
براي انجام مـوارد مربـوط      . كند  مي و يا پس از مشاوره با ساير نهادهاي درگير صادر         ا

سـازماني   ه به كسب چنين اطلاعاتي نيـاز اسـت، گروههـاي ميـان            كبه صدور اخطار،    
ايـن گروههـا   . انـد  سيس شـده أ در بسياري از نقاط انگلستان و ولز ت   ١متولي قضازدايي 

 عدالت كيفري نوجوانان، افـسران      ةاعي ويژ متشكل از افسران پليس، مددكاران اجتم     
مراقبت و كارشناسان آموزشي است كه وظيفة گردآوري اطلاعـات لازم در خـصوص              

در همين راستا . گيري در مورد صدور اخطار را بر عهده دارند    طفل بزهكار و تصميم   
 قـضازدايي   ةسـازماني مفـصلي در زمين ـ      در برخي از مناطق، همكاريها و ترتيبات ميان       

 كـه هـدف آن   (Bell, Hodgson & Pragnell, 1999: 91-109)اسـت  شـده  دارك ديده ت
گيري در ايـن زمينـه       بعدي براي تصميم  اي چند   كاهش اختيارات پليس و ايجاد شيوه     

  .اي كه در هر يك از ابعاد آن يكي از نهادهاي غير پليسي درگير باشد است، به گونه
 قابل دفاع، در اسـناد     ة ايد ك عنوان ي  قضازدايي با ابزارهاي مختلف آن، گرچه به      

ان نيز مورد توجه قرار گرفته است، با اين حـال در فراينـد              كودكالمللي مربوط به     بين
 اجـرا و هـم در مبنـا،         ةت زيادي را هـم در شـيو       اريتحولات حقوقي در انگلستان، تغي    

 ةل ـمتر از اين ايده و گـسترش مداخ       ك ةاين تحولات به سوي استفاد    . شاهد بوده است  
 بـر  در ادامه، پس از مـروري   .  و نوجوان بوده است    كودكاران  كيفري در قبال بزه   ك

ي از نمودهاي بارز قضازدايي در انگلـستان، بـه بررسـي            كدهي به عنوان ي   نظام اخطار 
  .اين تحولات و چالشهاي حقوقي آن خواهيم پرداخت

  دهياخطار و اخطار. ۱
 به عنـوان يـك راهكـار در         ٢داييهاي وزارت كشور همراه با گسترش قضاز       نامهبخش

                                                        
1. Inter-agency Diversion Panels. 

دايي بـه منظـور جلـوگيري از ورود افـراد بـه سيـستم عـدالت كيفـري،         هاي نيل به قضاز    ه يكي از شيو   .٢
 تعقيـب و تحقيـق بيـشتر از طريـق           ةقضازدايي پليسي يا واگرد در مرحل     . اخطار قبل از دستگيري است    

در . ترين نوع پيشگيري از ارتكاب جرم همان اخطار باشد         گيرد و شايد ساده     مي اخطار پليس صورت  
  طفـل و مـددكاران اجتمـاعي تـصميم         ةد از مـشورت بـا اعـضاي خـانواد         اين مورد نيروهاي پليس بع ـ    

  .)۹۴ : ۸۲ـ۱۳۸۱خان كندي، لو خدابنده(گيرند كه نياز به پيگرد رسمي تخلف نيست  مي
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 ۱۹۹۵ تـا    ۱۹۸۵ سـالهاي    ةبرخي از بزهكاران، در فاصـل     . ثير زيادي بود  أ داراي ت  عمل
، ۱۹۹۳حتي در سال . (Gibson & Cavandino, 1995: 56)دو بار اخطار دريافت كردند 

 درصد از دختران بزهكار، توسط پلـيس از جريـان عـدالت        ۹۷ درصد از پسران و      ۹۰
با ايـن حـال، سلـسله    . (Gelsthorpe & Morris, 1999: 210)ي خارج شدند كيفري رسم

) كشـو (وحـشت   «، موجـب شـد تـا         رخ داد  ۱۹۹۳ و   ۱۹۹۲كه در سـالهاي     حوادثي  
ار مـورد توجـه قـرار       ك ـ ناشي از رفتارهاي برخي از كودكان و نوجوانان بزه         ١»رواني

 بـازنگري قـرار     گرفته و قواعد كيفري مربوط به كودكان به صورت جداگانـه مـورد            
 آنچه در طي اين بازنگري حاصل شد عبـارت بـود   .(Goldson, 1997: 124-145)گيرد 

دهي را يـك راهكـار غيـر قابـل قبـول و       كه اخطار از اتخاذ يك سياست سختگيرانه،    
ثير همـين تلقيـات بـود    أتحت ت . كرد  مي ناكارآمد در ارتباط با كودكان بزهكار تلقي      

حاكم بـر  ة  از سياست و روي(Home Office, 1994)ور  وزارت كش۹۴/۱۸ ةكه بخشنام
اي را نـسبت بـه    ار فاصله گرفت و سياست جديد سـختگيرانه كاخطار به كودكان بزه   

  .(Evans & Ellis, 1997: 1)آنها بنا نهاد 
تـوجهي   ثير بسياري بر ناديده گـرفتن و كـم        أ ت ۱۹۹۴ ةاين تغيير نگرش در بخشنام    

 ةنامدهـد بخـش      مـي   شـواهدي وجـود دارد كـه نـشان          حتي ٢.به نظام قضازدايي داشت   
 بـا انتخـاب   .(Ibid: 4) در كاهش استفاده از اخطـار نقـش اساسـي داشـته اسـت      ۱۹۹۴

 بـه  ٤»ديگـر عـذر كـافي اسـت    « تند بـا عنـوان   ٣نويس دولت كارگر جديد، يك پيش  
 ايــن دولــت در قبــال ةگيرانتتــصويب رســيد كــه حــاكي از موضــعگيري تنــد و ســخ

                                                        
1. Moral Panic. 

توان گفت كه بيـشتر جـرايم را كودكـان و نوجوانـان      با وجود اين و بر خلاف اعتقاد عمومي نمي     
وحـشت  . تـوان بـا افزايـشي چـشمگير دنبـال كـرد             مار جرايم آنـان را نمـي      شوند يا حتي آ     مرتكب مي 

اخلاقــي موجــود در ايــن بــاره ناشــي از اغــراق در نــرخ و شــدت جــرايم كودكــان اســت كــه اساســاً 
: ك.ر(كننده است و نتايج منفي آن به وضوح در جامعه و سيستم حقوقي قابـل مـشاهده اسـت        گمراه
  ).۹۸ ـ۷۵: (a) ۱۳۸۶مهرا، 

، نخست وزير وقت انگلستان صادر شـد و  John Major بخش نامه تحت مديريت محافظه كارانه  اين.٢
  .از اين رو نتيجه آن تا حدي قابل پيش بيني بود

3. White Paper. 

4. No More Excuse. 
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بدين ترتيب، رويكرد جديد در برخورد با جـرايم نوجوانـان           . نان بود  نوجوا بزهكاري
كيد اين لايحه بر مجازات اطفال بزهكار ترديـد جـدي بـاقي        أدر انگلستان و ولز در ت     

  .)۹۱: (a)۱۳۸۶مهرا، (نگذاشت 
گيري  موضـع ٢»برخورد با بزهكاري نوجوانـان « دولت تحت عنوان  ١سند مشورتي 

اين سند، هرگاه نوجوان بزهكاري اخطار بنا بر. تخاذ كردتري را در اين زمينه ا    صريح
توانـد مجـازات شـديدي را         مـي  را ناديده بگيرد و دوباره مرتكب جرم شود، دادگـاه         

ه سيـستم   از اين پـس شـاهد هـستيم ك ـ   .(Home Office, 1997b: 5)براي او صادر كند 
يفـري  كالت   قضازدايي بود، از سيستم عد     ةدهي كه يك سياست موفق در زمين      اخطار

 ةجويان  مداخله٤ و اخطار رسمي٣بندد و جاي خود را به يك توبيخ نوجوانان رخت برمي
  .دهد  ميعدالت كيفري در انگلستان

هنگام در امور نوجوانان در صورت ضرورت       ة زود در تلقي سيستم جديد، مداخل    
 قـانون جـرم و      ۶۶ و   ۶۵مـواد   . ممكن است به يك مجازات قابـل توجـه بـدل گـردد            

 تغيير كلي در اين زمينه ايجاد كردند و به سياسـت اخطـاردهي پايـان                ۱۹۹۸نظمي   بي
اخطـار  «و  » تـوبيخ «سـيس جديـد، يعنـي       أدهي را بـا دو ت      اخطـار  اين مواد نظام  . دادند
شـود كـه     مـي  مورد نخست در ارتباط با كودكـاني صـادر        . ، جايگزين كردند  »رسمي
 و (Crime and Disorder Act 1998, S 65(1)(d)) محكوميت كيفري نداشته باشند ةسابق

 محكوميت كيفري دارنـد، مگـر اينكـه دو          ة كودكاني است كه سابق    ةمورد دوم، ويژ  
ان گذشته باشد و براي دومين بار مرتكب جرم شوند يا افرادي            آنسال از اخطار قبلي     

خ داد  اي شديد نباشد كه بتوان آن را با ايراد اتهام پاس           ان به اندازه  آنكه جرم ارتكابي    
(Crime and Disorder Act 1998, S 65(3)(b)) .كنـار ايـن دو حكـم كلـي، اخطـار       در

                                                        
1. Consultation Paper. 

اي ابهـام يـا     در مواردي كه با توجه به نتايج حاصل از تحقيقات وزارت كـشور، مـواد قـانوني دار                 
 نيازمند توضيح باشند، پارلمان از طريق كميسيونهاي داخلي خود، در اين باره ديـدگاه خـود را ارائـه                   

ايـن اسـناد، اعتبـاري مـشابه        . گويند  مي شده از سوي پارلمان را سند مشورتي      ة صادر اين نظري . كند مي
  .قانون دارند

2. Tackling Youth Crime. 

3. Reprimand. 

4. Final Warning. 
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، ممكن است در مواردي به جاي توبيخ مورد استفاده قرار گيرد كه افسر مربوطـه      رسمي
كنـد   جرم را شديدتر از آن تشخيص دهد كه اخطار ساده دربارة مرتكب آن كفايت مي           

(Crime and Disorder Act 1998, S 65(4)) .  زماني كه اخطار رسمي توسط پليس صـادر
 به منظـور  ١شود، الزاماً كودك بايد به يك گروه محلي مربوط به بزهكاري نوجوانان         مي

  .(Crime and Disorder Act 1998, S 66 (1))هاي بازپرورانه معرفي شود  اعمال برنامه
ه بزهكـاري بـراي     قبـل از آنك ـ   «: يه بـر ايـن عقيـده كـه        كدولت كارگر جديد با ت    

اي  توانيم بزهكاران جوان امروز را از حرفـه         مي كودك به يك عادت تبديل شود، ما      
ــاز داريــم  ــه يــك ديــدگاه (Home Office, 1997b: para 47)» شــدن در آينــده ب ، ب

از همـين روسـت كـه    . كـان بزهكـار متوسـل شـد    د كيفري در قبال كو  ةجويان همداخل
 ام جديـد عـدالت كيفـري نوجوانـان را تـشكيل           زودرس، اساس نظ  ة  جانب  همه ةمداخل
  .(Home Office, 1998: 10)دهد  مي

  هاي آنسم اخطار و چالشانيكجايگزين م. ۲
كم چهار نگراني يا ايراد عمده  رويكرد جديد قانون نسبت به كودكان بزهكار، دست  

نخستين ايـراد، نـاظر بـه صـدور تـوبيخ و اخطـار رسـمي، ارجـاع                  . را برانگيخته است  
ك به يك گروه مربـوط بـه بزهكـاري نوجوانـان و تعقيـب جـرم اسـت كـه بـه                       كود

 بر اين عقيده اسـت كـه در   NACRO٢. صورت انحصاري در اختيار پليس قرار دارد     
                                                        

1. Youth Offending Team. 

ــا هي       ــاوت آن ب ــت تف ــز درياف ــروه و ني ــن گ ــستي اي ــا چي ــاط ب ــدر ارتب ــان ئ ــال و نوجوان   ت اطف
(Youth Offender Panel) ۱۶۹: ۱۳۸۳مهرا، : ك.ر.  

  (Central Discharged Prisoners’ Aid Society) مركـزي  ةشـد انجمـن كمـك بـه زنـدانيان آزاد    . ٢
، نام اين انجمـن بـه سـازمان ملـي انجمنهـاي كمـك بـه         ۱۹۶۰در اكتبر   . شدسيس  أ ت ۱۹۲۴در دسامبر   

ــده   ــدانيان آزادش   (National Association of Discharged Prisoners’ Aid Societies)زن
ــر يافــت و در مــارس   ــ ۱۹۶۶تغيي ــذيري مجــدد مجرم ــه ســازمان ملــي مراقبــت و بازپ   ن در جامعــها ب

(National Association for the Care and Resettlement of Offenders)اين سازمان .  تبديل شد
 مطالعاتي مـرتبط بـا سيـستم عـدالت كيفـري در انگلـستان و ولـز                  ةبه سرعت به بزرگترين مركز خيري     

گـذاريهاي دولـت       قرن بيستم ميلادي اغلب درگيـر بررسـي سياسـت          ۸۰ و   ۷۰تبديل شد و به ويژه در دهة        
وليت زنـدانها و سرويـسهاي مراقبتـي را بـر           ئه با وزارت كـشور كـه مـس        ويژه  اين سازمان ب  . بريتانيا بود 

  . قرار دادNACRO، سازمان نام خود را به صورت رسمي ۱۹۹۹در سال . عهده دارد، در ارتباط است
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سـازماني    قانوني و رهنمود خاصي بـراي اسـتفاده از گروههـاي ميـان             ة زمينه مقرر  اين
 در ظام جديـد منحـصراً  به عبارت ديگر، مديريت ن. (NACRO, 1998: 1)وجود ندارد 

  .(Gordon, Cuddy & Black, 1999: 39)اختيار پليس است 
 زيرا انحصارگرايي در فراينـد عـدالت        ؛كند  مي اين امر يك مشكل اساسي ايجاد     

ايـن مـشكل زمـاني      . گمـان بـا هـدفهاي سيـستم در تـضاد اسـت             كيفري كودكان بي  
هـاي   راي گذرانـدن دوره گيـر ب ـ  نمايد كه هيچ الزامي براي افراد تـصميم   مي مضاعف

 برخورد با كودكان وجود نداشـته  ةآموزشي و كسب مهارتهاي خاص مربوط به نحو    
ثرتري ؤسازد تا به نحـو بهتـر و م ـ          مي اين آموزشها، علاوه بر اينكه افراد را قادر       . باشد

 حقوق كـودك سـازمان ملـل متحـد نيـز            ةاقدام كنند، الزامي است كه از سوي كميت       
بينـي شـده      اطفال و نوجوانان بزهكار پيش     ةگيري دربار  ان تصميم اندركار براي دست 

  .(Bell, 1999: 200)است 
دهـي بـه     قواعد پكن نيز، افسران پليس درگير در فرايند پاسخ۱۲ ةبه موجب قاعد 

با ايـن حـال،     . اند هاي آموزشي ويژه شده    بزهكاري نوجوانان، ملزم به گذراندن دوره     
 تعقيب،  ةوجوانان تنها پليس است كه همزمان وظيف      در سيستم جديد عدالت كيفري ن     

 خـاص كودكـان و نوجوانـان        ةت منـصف  ئ ـگيري و ايفاي نقش در هي      تحقيق و تصميم  
  .بزهكار را به عهده دارد

واگذاري اين اختيارات به پليس، به عنوان تنها مرجع درگير در اين زمينه ممكـن               
ي در اين باره موجود اسـت كـه          زيرا دلايل  ؛است در عمل ما را با مشكل مواجه سازد        

اي بـه سـمت      ها را به صورت غير منصفانه      موران پليس، برخي پرونده   أدهد م   مي نشان
 اين موارد، جرايم ارتكـابي توسـط        ةاز جمل . كنند  مي دادرسي كيفري رسمي هدايت   

 آنان به نظـام دادرسـي رسـمي ارسـال شـود، در              ةشود پروند   مي زنان است كه باعث   
شـوند   مين جرايم توسط مـردان ارتكـاب يابـد، شـديد تلقـي نمـي              صورتي كه اگر ه   

(Hughes, Pilkinton & Leiston, 1998: 26-27) .      در ايـن مـورد تحقيقـات ديگـري نيـز
 عملـي وجـود دارد      ةدهد كه چنين تبعيضهايي بر مبناي جنسيت نيـز در روي ـ            مي نشان

(Worral, 1999: 28-50) .تانپوس ري نسبت به سياهگيرانة كيف به علاوه، اين گرايش سخت 
(Goldson & Chigwada-Bailey, 1999: 51-74)  ۱۳۸۶مهـرا،  ( و مـسلمانان(b) :۷۰ نيـز  )۵۹ ـ 
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  . استبيشتر
 گفته شد، زماني كه افسر پليس يك اخطار نهـايي در ارتبـاط بـا                گونه كه قبلاً   آن

گـروه مربـوط بـه بزهكـاري     « كـودك را بـه     دكنـد، باي ـ    مـي  كودك بزهكـار صـادر    
 اين ارجاع   ١بر اساس معيارهاي ملي عدالت كيفري نوجوانان،      . ارجاع دهد » اناننوجو

بايد ظرف يك روز كاري صورت گيرد و گروه مربوط به بزهكاري نوجوانـان بايـد        
 خود ظرف پنج روز از صدور اخطار، با كودكان موضـوع اخطـار در ارتبـاط                 ةبه نوب 

بـه عـلاوه   . (Youth justice Board for England and Wales, 1999: paras. 5.2-5.3)باشـد  
 روز از تاريخ صدور اخطار نهايي، گروه مربوط به بزهكاري نوجوانان بايد             ۱۰ظرف  

 كـه در  (Ibid: Para. 5.4)يك گزارش مبني بر ارزيابي وضعيت كودك صادر نمايـد  
  :گيرد  ميآن، موارد زير مورد توجه قرار

 يك مـصاحبه بـا والـدين كـودك        ـ۲حداقل يك مصاحبه با كودك بزهكار،       ـ  ۱
گونه اطلاعات در ارتباط با طفل از سـوي         وجود گزارشها يا هر    ـ۳ او،   بزهكار يا وليّ  

 مذاكره با اشخاص يا سازمانهايي ة نتيجـ۴ بهداشت يا خدمات اجتماعي،   ةپليس، ادار 
  .(Ibid: Para. 3.2)اند   با كودك بزهكار در ارتباط بودهكه اخيراً

نيـاز  آيد، بيـانگر       كه بر اساس اين اطلاعات از كودك به عمل مي          چنانچه برآوردي 
اي را    گروه مربوط به بزهكاري نوجوانان بايد برنامـه        ٢هاي اصلاحي باشد،   او به برنامه  

گذار بر بزهكـاري،    أثير شناسايي عوامل ت   ـ۱ :ريزي كند كه شامل اين موارد باشد        طرح
ـ بيـان نتيجـة     ۳هاي بازپروري،     به برنامه ـ بيان نقش والدين يا اولياي كودك در كمك          ۲

هـايي    ـ بيـان برنامـه    ۴ارتباط با بزهديده يا تلاشهايي كه در اين باره صورت گرفته است،             
كه جهت افزايش آگاهي بزهكار از صدمات حاصل از جـرم يـا جبـران آن صـورت        

  .(Ibid, 1999: para. 5.4)گرفته است 
 زيــرا ؛ط بــا راهكــار جديــد دانــستتــوان چــالش دوم در ارتبــا  مــيايــن نكتــه را

هـايي را در  ة آن بنا شده است، ايراد جويانه، كه اخطار رسمي بر پاي      اولويتهاي مداخله 

                                                        
1. National Standard for Youth Justice. 

 ,Home Office)داردهـايي نيـاز     لازم به ذكر است كه اصل بر اين است كه كودك به چنين برنامـه .٢

1997b: para. 56).  
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 كيفـري، بـه ويـژه اگـر جـرم ارتكـابي از نـوع                ة با تناسب جرم با ميزان مداخل      ارتباط
  .سازد  ميخفيف باشد، مطرح
بـر  . نظمـي ملاحظـه كـرد      بي قانون جرم و     ۶۶)۵ (ةتوان در ماد    مي سومين ايراد را  

هـاي اصـلاحي و يـا        كاري يا كوتـاهي در ضـمن برنامـه         اساس اين ماده، هرگونه كم    
 هرگونه توبيخ و اخطار رسمي كه نسبت به يك كودك بزهكـار صـادر شـده                اصولاً

ثر واقـع   ؤ زيـرا بـراي م ـ     ؛است بايد در ضمن رسيدگي كيفري مورد توجه قرار گيـرد          
 كـافي  ة بايد از سوي كودك بزهكار و والـدين او، انگيـز        هاي پيشگيرانه،  شدن برنامه 

بدين منظور، . جويانه وجود داشته باشد  هاي مداخله  جهت شركت و دخالت در برنامه     
 ثبـت شـود و در تعيـين مجـازات در            دهرگونه عدم همكاري بدون دليـل موجـه، باي ـ        

 (Home Office, 1997b: paras. 65-68)جرايم بعدي كودك مـورد لحـاظ قـرار گيـرد     
 قانوني آن است كه در صورت ارتكـاب جـرايم بعـدي، زمـاني كـه                 ة اين گزار  ةنتيج

تـري را نـسبت      كودك موضوع توبيخ و اخطار رسمي است، دادگاه برخورد سـخت          
موران مراقب طفل، عدم همكاري يا شـركت   أويژه اگر م  ه  به او اعمال خواهد كرد، ب     

  . كرده باشندهاي اصلاحي به دادگاه گزارش وي را در برنامه
بر اساس اين فرايند، دادگاههـاي صـلح، اخطـار را بـه عنـوان يـك نتيجـه مـورد                     

 زيرا همواره اين پرسش وجود دارد كـه معيـار شكـست يـك               ؛دهند  مي استفاده قرار 
عدم تمايل كودك يا والدين او براي شركت در ايـن             اصلاحي چيست؟ معيار   ةبرنام
خطار با ضمانت اجراهايي چـون قـرار الـزام بـه             تفاوت اين ا   ها چيست و اصولاً    برنامه

 اين پرسشها، چالشهاي اساسي در (Bell, 1999: 201-202) چيست؟ ١انجام رفتار خاص
شوند كه نيافتن پاسخ مناسب و منطقي براي آنهـا ايـراد اساسـي               مي اين باره محسوب  

  .براي سيستم اخطاردهي نوين در حقوق انگستان است
 قانون جرم   ۶۶)۴ (ةارتباط با مورد سوم نيست بايد در ماد        كه بي را  چهارمين نكته   

مطابق اين ماده، چنانچه طفل ظرف دو سال از تاريخ          .  جستجو كرد  ۱۹۹۸نظمي   و بي 
تواند حكم بـه تعليـق مـشروط         دريافت اخطار رسمي مرتكب جرم شود، دادگاه نمي       

                                                        
1. Action Plan Order. 
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ه وجـود داشـته      صادر نمايد، مگر اينكه شرايط استثنايي در ايـن بـار           ١ مجازات صدور
اين حكم بايد حاوي يـك مجـازات نـسبتاً          . باشد كه صدور چنين حكمي را توجيه كند       

در چنـين  . دارد از ارتكاب جرم يـا ناسـازگاري بـاز      را  شديد باشد تا كودك بزهكار      
  در اختياروجهمواردي، تعليق مشروط صدور حكم مجازات به عنوان جايگزين، به هيچ            

  .(Home Office, 1997b: 3 and paras. 54, 57, 69) دادگاه قرار نخواهد داشت
مطابق نظر كميسيون ارزيابي،    . اين توصيه پيامدي اساسي را در پي خواهد داشت        

هـاي دادگـاه نوجوانـان منجـر بـه            درصد از پرونـده    ۲۸تا قبل از ظهور سيستم جديد،       
يـن فراينـد آن   ثير سيستم جديد بر اأ ت.(Audit Commission, 1997: 36)شد   مي٢برائت

 پاسخ داده خواهـد شـد و ايـن همـان            ،ها با كيفر   است كه نزديك به تمام اين پرونده      
بـه  » كيفـر «اجـراي   . چيزي است كه دولت كارگر جديد انگلستان خواستار آن است         

هاي كيفري همـراه آن       و مداخله  ٣»قرار ارجاع «عنوان پيامد چنين فرايندي از مجراي       
 ۱۹۹۹ كيفري   ةش اول قانون عدالت نوجوانان و ادل      صورت خواهد گرفت كه در بخ     

بر اين اسـاس  » قرار ارجاعي« به موجب اين بخش، .(Goldson, 2000b)بيان شده است 
طراحي شده است كه به ملاكي براي اعمال مجازات نسبت بـه كودكـان در دادگـاه                 

                                                        
1. Conditional Discharge. 

توانـد از     مـي  ثير بسيار اندكي در نقض نظم عمومي دارند، دادگـاه         أاهميتي كه ت   در قبال جرائم كم   
ن جواني اويژه در ارتباط با مرتكبه اين قرار ب. قرار تعويق مشروط صدور حكم مجازات استفاده نمايد     

اهميتـي    كيفري بوده و براي نخستين بار مرتكب جرم كـم          ة سال سن دارند و فاقد سابق      ۱۸ ـ۲۱كه بين   
در صدور اين قرار، ضعيف بـودن احتمـال ارتكـاب مجـدد جـرم      . گيرد  مياند مورد استفاده قرار  شده

يـت برخـوردار     كيفـري از اهم    ة موقعيت مناسب اجتماعي و شغلي و فقدان سابق        ةواسطه  توسط متهم ب  
كند، ليكن تعيـين مجـازات را         مي دادگاه با صدور اين قرار، حكم محكوميت مرتكب را صادر         . است

شـده  چنانچه در طـول ايـن مـدت شـخص ياد          . اندازد  مي براي وي به مدت حداكثر سه سال به تعويق        
نيـز  مرتكب جرم جديدي شود، علاوه بر مجازات جرم ارتكابي، قرار تعويق صـدور حكـم مجـازات               

شـده در سـطح      حـسب آمارهـاي ارائـه     . لغو و دادگاه براي وي مجازات مناسب را تعيين خواهد نمود          
هـاي مطروحـه بـا صـدور چنـين قـراري        دادگاههاي صلح در انگلستان، تعداد قابل توجهي از پرونـده        

. انـد  دادهنث تمايل نـشان     ؤن م امحاكم اغلب به صدور اين قرار در ارتباط با متهم         . كنند  مي خاتمه پيدا 
 درصـد   ۱۵ درصـد بـراي مـردان و         ۷ن،  ااي كه تعداد موارد صادرشده حسب جنسيت مرتكب ـ        به گونه 

  .)۶:  ۸۶ـ۱۳۸۵مهرا، (براي زنان بوده است 
2. Discharge. 

3. Referral Order. 
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تين بـار   اين قرار براي كودكاني كه براي نخـس ١. يا دادگاه صلح تبديل شود     نوجوانان
چنـين كودكـاني بـه صـورت طبيعـي توسـط            . شـود   مي شوند اعمال   مي مرتكب جرم 

هـاي   تها برنامـه  ئاين هي . شوند  مي ت بزهكاري نوجوانان ارجاع   ئدادگاه نوجوانان به هي   
گيرند كه كـودك بزهكـار ملـزم بـه اجـراي آن               مي رفتاري را براي كودكان در نظر     

  . تكرار بزهكاري توسط كودك استهدف اصلي اين برنامه، پيشگيري از. است

  توجهي به قضازدايي  بي)الف
هاي قضازدايي از نظر مبنايي برخاسته از تعامل سازمانها و واكنشهاي اجتمـاعي              برنامه

شود كه ارتكاب بـزه       مي اين انديشه از آنجايي ناشي    . نسبت به بزهكاري اطفال است    
ــر مع   ــوانين امــري غي ــان و تخطــي آنهــا از ق ــا شــايد  توســط نوجوان مــول نيــست و ي

. )۲۱۶ـ  ۱۸۶: ۱۳۸۳دوگـلاس،   (به عبارتي، حقي براي كودك محسوب شـود         » خطاكاري«
افزون بر اين، تفاوتهاي رواني يا محيطي بزهكاران و غير بزهكاران ممكن است افراد   

  .(Pearson, 1994: 1186)را در نظام عدالت كيفري گرفتار كند 
 ٢ است كه از طريق مطالعات خودگزارشـي        ادعايي ،بهنجاري بزهكاري نوجوانان  

ه بـه  كاين مطالعات . شود  مي جرم خاص اثبات   كاران براي برآورد رقم سياه ي     كبزه
دهنـد كـه بزهكـاري در دوران نوجـواني امـر              مي شوند، نشان   مي صورت منظم انجام  
ــست   ــارفي ني ــدگاههاي . (Shapland, 1987; Graham & Bowling, 1995)نامتع دي

زني و واكنش اجتماعي ما را در درك قضازدايي به عنوان يك             رچسبشناسي ب  جرم
در گام نخست، ايراد اساسي     . واكنش در برابر نوجوانان بزهكار كمك خواهند كرد       

پليـسي نـسبت بـه نوجوانـان         ـ  يفـري ك ةزننـد  در ارتباط با استفاده از برچسبهاي انـگ       

                                                        
 كيفري در پارلمان، وزيـر كـشور در دفـاع از     ةنويس قانون عدالت نوجوانان و ادل       در زمان طرح پيش    .١

ثر و كارآمد ؤ متفاوت جهت دخالت م كاملاًةين قرار بيان داشت كه قرار ارجاعي به عنوان يك شيوا
شود كه در پي متوقف كردن بزهكـاري و ارتكـاب جـرم توسـط          مي  محسوب ندر زندگي افراد جوا   

  .(Wonnacott, 1999: 271)آنان است 
ارائـه شـده    » گر عذر كـافي اسـت     دي «ةاين ديدگاه قبل از آن توسط دولت كارگر جديد در لايح              

ويـژه  ه  داشـت ب ـ    مـي  ثير بيشتر بر بزهكاري نوجوانـان مقـرر       تأبود كه در آن اقدامات شديدتر را براي         
  .شوند  ميكودكاني كه براي اولين بار در دادگاه حاضر

2. Self-Report Studies. 
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نش اجتماعي منفي نسبت به     استفاده از چنين برچسبهايي كه پيرو واك      . شود  مي مطرح
 پـي  اي جز مداخله در زنـدگي نوجوانـان در    گيرد، نتيجه   مي جرايم نوجوانان صورت  

سـازند و ايـن تلقـي،         مـي  را» ديگـران «هايي به سـادگي     به علاوه، چنين برچسب   . ندارد
 ةاز سوي ديگر، اين برچسبها شخصيت مجرمان ـ      . طلبد  مي مداخلات بعدي بيشتري را   

شود تا    مي اي است كه موجب    شناسند و اين نكته     مي ته و به رسميت   نوجوانان را ساخ  
 »كنترل اجتماعي خود منجر به انحراف اجتماعي      «ليمرت چنين ابراز عقيده نمايد كه       

: قـدم شـود    خود ثابـت ة و متزا را بر آن واداشت كه بر عقيد(Lemert, 1967)گردد  مي
گيـري    هستند و موجب موضـع     ١جويانه داراي ماهيت خودتخريبي    واكنشهاي مداخله 

  .(Matza, 1969: 80)شوند   ميجامعه در برابر بزهكاران
شناسانه، تحقيقات عملي در ايـن زمينـه نيـز         افزون بر مطالعات و ديدگاههاي جرم     

از جملـه ايـن تحقيقـات كـه در          . انـد  نتايج معكوس اين گونه دخالتها را اثبات كـرده        
، محققان در ضمن آن، با دقت پيامـدهاي         دانشگاه لانكاستر انگلستان صورت گرفت    

حتي زماني كه اين مداخلات     .  نظام كيفري را مورد بررسي قرار دادند       ةفرايند مداخل 
 آن  ةگرفـت، نتيج ـ    مـي  هـاي حمـايتي صـورت      در زندگي كودكان بزهكار با انگيـزه      

بـا لازم   . ي از افزايش گرايشهاي كيفري در پاسـخ بـه بزهكـاري نوجوانـان بـود               كحا
، پژوهشگران در مطالعات خود به ايـن        ۱۹۶۹ شدن قانون كودكان و نوجوانان       الاجرا

انـد   نتيجه رسيدند كه نهادهاي بسياري در ضمن اين قانون طراحي و لازم الاجرا شده             
 بـسياري را تحـت عنـوان مراقبـت و درمـان بـه كودكـان            ةجويان كه اقدامهاي مداخله  

اهيتي جعلـي و سـاختگي دارنـد        كننـد، حـال آنكـه بيـشتر ايـن نهادهـا م ـ              مـي  تحميل
(Thrope, Smith, Green & Paley, 1980) .ييـد نتـايج بـه دسـت آمـده از تحقيـق       أدر ت

 تربيتي اغلب بـه نتـايج       ةجويان هاي مداخله  توان گفت كه برنامه     مي دانشگاه لانكاستر، 
هـاي    زيرا به محض آنكـه يـك جـوان بزهكـار موضـوع برنامـه               ؛اند منفي منتهي شده  

اي جز توسل    ماند، چاره   مي نتيجه ي او بي  رورشود و تلاش براي بازپ      مي اقعحمايتي و 
 و اين مجازات همـان  (Haines & Drakeford, 1992: 42)به مجازات باقي نخواهد ماند 

                                                        
1. Self-defeating. 
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 سيستم عدالت كيفري با توسل به جايگزينهاي متعـدد كيفـري             است كه اساساً   چيزي
  .در پي دوري از آن است
شده در اين باره با نتايج مطالعات عملي، در كنار خاصيت            هجمع ديدگاههاي ارائ  

 نظام عدالت كيفري، حامل يك چالش اساسي در ارتباط با مـشروعيت             زنانة  برچسب
جويانه نسبت بـه كودكـان و نوجوانـان در معـرض خطـر               و توانايي سياستهاي مداخله   

يـن سياسـتها در      آشكار اين چـالش را در ناكارآمـدي ا         ةشايد بتوان نتيج  . خواهد بود 
  .تعيين منافع جامعه و مصالح كودك دانست

ــن ــه  اي ــتهاي مداخل ــه سياس ــشم   گون ــه چ ــشتر ب ــاني بي ــه زم ــيجويان ــه   م ــد ك   آين
 كيد قرار گرفتـه باشـد  أقضازدايي نسبت به كودكان و نوجوانان بزهكار، بارها مورد ت        

(Home Office, 1985; Home Office, 1990; Crown Prosecution Service, 1986)  بـه ،
اي كه قضازدايي به يك سياست رسمي دولت بـراي نوجوانـان بزهكـار تبـديل                 گونه

حتـي انجمـن افـسران پلـيس     . (Davis, Boucherat & Watson, 1988: 221)شـده باشـد   
انـد   ييد قرار داده است كه بيشتر افسران بر اين عقيده         أانگلستان نيز اين نكته را مورد ت      

اري اطفـال و نوجوانـان بـوده اسـت         كثر براي كنترل بزه   ؤة م كه قضازدايي يك برنام   
(Hughes, Pilkington & Leiston, 1998: 6-33).١  
هـدف و يـا اقـدامي آسـان و           مطالعـه، بـي    استفاده از چنين ابزاري يـك اقـدام بـي         

چند كه اخطار از نظر     هر. كاران عدالت كيفري نبوده است    اندر دردسر براي دست   بي
، امـا  (Audit Commission, 1996: 26)كـرده اسـت     مـي تحميـل  كمتـري را  ةمالي هزين

ثرتر ة بيـشتر از آن دانـست مـؤ        توان دليل واقعـي و اساسـي در اسـتفاد           مي آنچه را كه  
  .(Reid, 1997: 4)بودن آن در پيشگيري از تكرار جرم بزهكاران بوده است 

                                                        
اي كه    ساله ۱۶ تا   ۱۴اي كه كودكان     ه است به گونه   استفاده از اين سياست در عمل بسيار گسترده بود        . ١

 بـه   ۱۹۸۰ درصـد در سـال       ۳۴به دليل ارتكاب يك جرم قابل كيفرخواست اخطار دريافت نمودند از            
 ۹۰ تـا    ۶۵ ساله بين    ۱۳ تا   ۱۰اين نسبت در ارتباط با كودكان       . ند افزايش يافت  ۱۹۹۰ درصد در سال     ۶۹

 ۱۳ تـا  ۱۰ درصـد از دختـران   ۹۷، ۱۹۹۴ در سال .(Gelsthorpe & Morris, 1994: 997)درصد بود 
 اين افزايش نسبتها در انگلستان .(Gordon, Cuddy & Black, 1999: 3)ساله اخطار دريافت كردند 

 و در اين بـاره پيـشنهادات   (Ruxton, 1996: 307)همگام با ساير كشورهاي اروپايي صورت گرفت 
  .(NACRO, 1989: 15)ثرتر اين ابزارها ارائه شده است ؤماي نيز جهت به كارگيري بهتر و  گسترده
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  گيري نسبت به جرم سخت يفري وكهاي   مداخله)ب
 و جرايم اطفال به صورت خاص، مبتني بر ، با جرم به طور كلي بازبيني سياست مقابله  

. دهـد   مـي  عناصر كليدي است كه سياست دولت كارگر جديد انگلـستان را تـشكيل            
بـازي  « نشان داد كه حـزب كـارگر جديـد مايـل بـه انجـام                 ۱۹۹۷نشستهاي انتخاباتي   

فتمـان  از اين رو، موضوعهاي جرم و ترس از جرم موقعيتي خـاص در گ             . است» جرم
نتيجــه اينكــه جــرم، بــر خــلاف ديــدگاه . (Brownlee, 1998: 313)دولــت پيــدا كــرد 

كار، به موضوعي خشن در ذهن عموم تبديل   حزب محافظهةحاكميت قانون در برنام 
وزير  ، مارگارت تاچر، نخست   ۱۹۷۹در سال   . طلبد  مي  هرچه شديدتر را   ةشد كه مقابل  

ر كلـي فرهنـگ مـدارا را در ارتبـاط بـا             وقت انگلستان، كساني كه سياست و بـه طـو         
جرايم بنا گذاشته بودند، به شدت مورد سرزنش قرار داد و قول داد كه دستورالعملي  
صادر نمايد كه بدون استثنا و به صورت آشكار مقابله بـا جـرم را مـورد توجـه قـرار                     

ان  اعلام كرد كه زم۱۹۹۷سان دولت كارگر در سال  بدين. (Riddle, 1989: 171)دهد 
گونه  آن رسيده است كه با جرم به شدت برخورد شود و در اجراي اين سياست هيچ               

اي شد براي بازگردانـدن   اين امر، مقدمه. (Home Office, 1997a)عذري پذيرفته نشود 
  .(Brownlee, 1998: 315)موضوع حاكميت قانون به سمت اجراي عدالت 

گرايـي   يش به سـمت عـوام      در حزب كارگر، گرا    ۱۹۹۲در راستاي تغييرات سال     
بخشي به مجازاتها بيشتر شد و اعلام گرديد كه حزب كارگر جديـد              كيفري و شدت  

نظمـي   دو قـانون جـرم و بـي   . پـذيرد  گونه ملايمتي را در برخورد بـا جـرايم نمـي       هيچ
 در پـي ايـن طـرز تفكـر بـه تـصويب              ۱۹۹۹ كيفري و عدالت نوجوانـان       ة و ادل  ۱۹۹۸
گونـه مـسامحه پذيرفتـه نيـست و          سياست كيفري، هـيچ   در اين گرايش جديد     . رسيد

  .جايي براي مناقشه در برخورد با جرايم وجود ندارد
در مركز اين مبارزه، عدالت كيفري نوجوانان قـرار دارد كـه رويكـرد سياسـي و                 

 زيرا دفـاع    ؛ متضاد با رويكرد قضازدايي دارد     ايدئولوژيكي جديد آن، موضعي كاملاً    
 ةجه به اثربخش بودن آن، همـواره آزمايـشي بـوده و در زمين ـ             از قضازدايي، بدون تو   

. (Rutheford, 1993: 164) پـذير اسـت   هاي سياسي بسيار حساس و آسيب بازنويسي برنامه
 نوجوانان است و اخطـار ابـزاري        اين تصور كه قضازدايي به معناي مدارا با بزهكاري        
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افزون بر ايـن،    . گذارد  مي يخود بر جا   ثير زيادي در ميان عموم از     أ است، ت  ناكارآمد
انـدركاران از طـرح قـضازدايي بـا كمـك سـازمانهاي              طرز برداشت بسياري از دست    

ثر ؤزند، عاملي م ـ    مي مختلف، به عنوان جايي كه دولت در آن به يك ريسك دست           
تركيبي از ايـن عوامـل موجـب شـد تـا      . (Wright, 1993: 184-186)در اين زمينه است 

ايـن تغييـرات در     . م نوجوانان تغييري آشـكار بـه خـود ببينـد          سياست برخورد با جراي   
وب و خفـه شـود و مـردم احـساس كننـد كـه       كراستاي آن بود كه جرم در نطفه سـر    

ايـن سياسـت    . دولت انگلستان براي حل معضل بزهكاري اطفال قدمي برداشته اسـت          
شــد تــا بــراي تزريــق احــساس امنيــت در جامعــه بــه   مــيگــرا، موجــب كيفــري عــوام

ايـن طـرز برخـورد در چـارچوب         . دترين وجه با اطفـال بزهكـار برخـورد شـود          شدي
  .شود  ميعدالت كيفري، به كيفرگرايي و تشديد مجازات معنا و تعبير

  ارجاع جايگزين اخطار. ۳
بخـش  . هنگام است ة بارزي از مداخلات زود    ها، نمون  از بسياري از جنبه   » قرار ارجاع «

 صدور قراري را فـراهم كـرده        ة زمين ۱۹۹۹كيفري   ةاول قانون عدالت نوجوانان و ادل     
 تعيين مجازات فـراهم     ةگاهها در زمين  داست كه آشكارا اختيارات بيشتري را براي دا       

 برخورد با كودكاني را فراهم آورده       ةكرده است و مشتمل بر امكاناتي است كه زمين        
قـرار  « از   دادگاهها در چارچوب استفاده   . شوند  مي است كه براي نخستين بار محكوم     

تهاي مربوط بـه بزهكـاران      ئهي«سيس  أالت توانند كودكان را به نهاد جديد       مي »ارجاعي
 ها، با بررسي زمينه و علل ارتكاب جرم،       ئتاين هي . )۱۶۹: ۱۳۸۳مهرا،  (ارجاع دهند   » جوان
 ٢هـاي رفتـاري     با مجرم نمايند، يا بـراي آنهـا برنامـه          ١ند اقدام به انعقاد قرارداد    نتوا مي

 در قالـب يـك طـرح        ۲۰۰۰قرار ارجاع از سـال      . )پاورقي: همان(د  نگيربدر نظر   مناسب  
ملي به اجرا درآمـد و در عـين حـال انتقـادات بـسياري را نيـز متوجـه خـود سـاخت                        

(Wonnacott, 1999).  
متناسـب بـودن مجـازات      . ديـد » تناسـب «نخستين چالش در ايـن بـاره را بايـد در            

                                                        
1. Youth Offender Contract. 

2. Programme of Behavior. 
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ايـن مهـم در     . جازات بايد مورد توجه قرار گيرد      است كه به هنگام تعيين م      اي  انديشه
  مقـرر  ١ قواعـد پكـن    ۵ ـ۱ ةقاعد. كند  مي ارتباط با نوجوانان بزهكار بيشتر جلب توجه      

گونـه واكـنش عليـه      ت نوجوانـان بايـد تـضمين كنـد كـه هر           دارد كه سيستم عدال    مي
 ههمچنـين قاعـد   . بزهكاران نوجوان متناسب با جرم ارتكابي و شخـصيت آنـان باشـد            

(b)و   ۱۷ ـ (d)دارد كه اعمال محدوديت نسبت به آزادي نوجوانان بايـد            مي  مقرر ۱۷ ـ
به حداقل ممكن كاهش يابـد و بهبـود وضـعيت نوجوانـان بزهكـار بايـد در بررسـي                    

 اين توجهات آن است كه مفهوم تناسب كه         ةنتيج.  او، يك اصل راهنما باشد     ةپروند
شود، يك اصل حقوقي است كـه در          مي ده در ارتباط با شدت جرم به كار بر        معمولاً

. پي كاهش موارد دخالت ناموجه نظام عدالت كيفـري در زنـدگي بزهكـاران اسـت               
 كنوانـسيون حقـوق كـودك نيـز         ۴۰ـ  ۴ ة اين اصـل مهـم كـه در مـاد          ةاساس و عصار  

هاي كودكان بزهكـار واكـنش نـسبت بـه           پذيرفته شده است، آن است كه در پرونده       
كـاهش دخالتهـاي غيـر ضـروري در زنـدگي           . عادلانـه باشـد   بزهكار بايد مناسـب و      

اين اصل در برخي مـوارد بـا        . ييد قرار داد  أتوان با اين ديدگاه مورد ت       مي بزهكاران را 
اي طـولاني در     گيـرد و سـابقه      مـي  عنوان حداقل دخالت ضروري مـورد اشـاره قـرار         

  .(Von Hirch, 1976)حقوق كيفري دارد 
شوند   مي به كودكاني كه براي نخستين بار محكوم      » قرار ارجاع «با محدود كردن    

ت مربوط به بزهكاران نوجـوان كـه اختيـارات          ئ اين كودكان به هي    ةو يا ارجاع پروند   
هاي اصـلاحي و انعقـاد قـرارداد بـا كودكـان دارد،               اعمال برنامه  ةاي در زمين   گسترده

ه ترديـدي نيـست ك ـ    . گيـرد   مـي  اصل تناسب مجازات در معـرض خطـر جـدي قـرار           
 كيفـري   ة قانون عدالت نوجوانـان و ادل ـ      ۸)۲ (ةتهاي نوجوانان بزهكار مطابق با ماد     ئهي

. توانند محدوديتهايي را نسبت به آزادي كودكـان بزهكـار اعمـال نماينـد               مي ،۱۹۹۹
 بدون دسـتمزد،    ةاين محدوديتها ممكن است شامل الزام آنها به انجام كار عام المنفع           

 گزارش وضعيت   ة، شركت در فعاليتهاي خاص، ارائ     اقامت در منزل براي مدت معين     
ايـن  . خود به افراد خاص، قطع ارتباط خود با افراد خـاص يـا محلهـاي خـاص باشـد                  

                                                        
1. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice. 
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 انـد، صـورت     عليه بزهكاران نوجوان كه براي نخستين بار مرتكب جرم شده          اقدامات
 آنان است كـه هـدف اصـلي قـرار           ةگيرد و هدف از آن پيشگيري از جرايم آيند         مي
 خـود   ةول اعمـال مجرمان ـ   ئدر ايـن برداشـت، كـودك مـس        . دهد  مي جاع را تشكيل  ار

افزون بر اين، وضعيت كـودك بايـد        . فرض شده و عواقب آن را متحمل خواهد شد        
اي باشد كه با بزهديده روبرو شود و نـسبت بـه جبـران خـسارت وارده بـر او                     به گونه 

  .تلاش نمايد
اري از كودكان در معرض خطر بزهكاري       دهند كه براي بسي     دلايل بسياري نشان مي   

اي از مشكلات را بـراي   تنها يك مسئله در ميان مسائل ديگر آنان است كه شبكة پيچيده   
 تأكيـد بـر مـسئوليت شخـصي     در ايـن رويكـرد،   .(Goldson, 2000a) كنند او ايجاد مي

يـت  كودك بزهكار به خاطر رفتارهايش و مسئوليت او در قبـال بزهديـده، در كنـار قابل                
شـوند و عـدم    زنندة اين برخوردها كه به صورت ناخواسته با واكنشها همراه مـي        برچسب

در قبـال بزهكـاري كودكـان، باعـث ايجـاد      ـ  نظير والدين   ـوليت ديگرانئتوجه به مس
اي است كه هم از نظر اخلاقي و هم از            شود؛ اين نكته    عدالتي در كودك مي     احساس بي 

به علاوه، دلايل كمي حاكي از كارايي مناسب اين .  استساز نظر ارزشي دشوار و مسئله
  .(Haines & Drakeford, 1999: 229-234)محور و بازپرورانه است  رويكرد بزهديده

در . دومين چالش در اين راستا در ارتباط بـا حمايتهـاي قـانوني از بزهكـار اسـت                 
 اقـدام بـه     ةچنين آمده است كـه در مرحل ـ      » ديگر عذر كافي است    «ةنويس لايح  پيش
گونه حقي بر داشـتن وكيـل وجـود نخواهـد            ، هيچ »تهاي بزهكاري نوجوانان  ئهي«كار  

 ت بـا بزهكـار، مـانع ايجـاد        ئ ـ زيرا چنين الزام قانوني براي برخورد مناسـب هي         ؛داشت
نويس رهنمودي كه در ارتباط با چگونگي اجراي قرارهاي ارجاعي    در پيش . كند مي

ييد قرار گرفته و چنـين آمـده اسـت كـه افـراد              أرد ت صادر شده بود نيز همين نكته مو      
تهاي بزهكاري اطفال از وكيـل قـانوني، در حـين اجـراي عملكـرد               ئجوان در برابر هي   

ت، خود اقدامات لازم را به اين منظور انجام         ئت، برخوردار نخواهند بود، بلكه هي     ئهي
 اي گونه اين وضعيت به. (Juvenile Offenders Unit, 1999: paras. 3.31-3.32) خواهد داد

داننـد    مي است كه برخي آن را به مراتب بدتر از محاكمه و مجازات طفل در دادگاه              
(Wonnacott, 1999: 284) .        گرچـه مجرميـت كـودك قبـل از ارجـاع بايـد در دادگـاه



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ار 
 به

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۳

۱۲۴  

ييد قرار گيرد، با ايـن حـال هـيچ تـضميني وجـود نـدارد كـه طفـل در              أ مورد ت  اطفال
  .ند از وكيل استفاده كند دادگاه نيز بتواةمرحل

اري نوجوانـان آن اسـت كـه    ك ـتهـاي بزه  ئافزون بر اين، يكي از اقدامات مهـم هي        
دهنــده و  وليت كــودك را همــراه بــا عوامــل تخفيــفئ مجرميــت و ميــزان مــسةدرجــ

 رفتـاري يـا انعقـاد       ةاين اقدام قبل از تعيين برنام ـ     . تشديدكننده مورد بررسي قرار دهد    
گيرد و ميزان محـدوديتهايي را كـه بـر آزادي طفـل بايـد                مي قرارداد با طفل صورت   

توانـد    مياين مورد از جمله مواردي است كه وكيل قانوني      . كند  مي اعمال شود معين  
  .به صورت معمول به آنها بپردازد

دارد كـه بـه       مـي   كيفري مقـرر   ة از بخش اول قانون عدالت نوجوانان و ادل        ۵ ةماد
اري نوجوانان حضور يابد    كت بزه ئتواند در هي    مي ١جاي وكيل، يك شخص مناسب    

 ت اجـازه  ئ ـييـد هي  أ سـال، بـه انتخـاب طفـل و ت          ۱۸ به يك شخص بالاي      ۷)۳ (ةو ماد 
توانـد بـه طفـل        مـي  گرچه وجود چنـين افـرادي     . ت حضور يابد  ئدهد تا در اين هي     مي

كـدام   كمك كند، امـا نـه فـرد مناسـب و نـه فـرد بزرگـسال بـه انتخـاب طفـل، هـيچ                
ناديـده گـرفتن حـق      . ديده باشند  ند جانشين مناسبي براي يك وكيل آموزش      توان نمي

مصالح « كنوانسيون حقوق كودك كه      ۳ ةكودك بر استفاده از وكيل، آشكارا با ماد       
دهـد    مي كه اين حق را به كودك    ۱۲)۲ (ةدهد، ماد   مي را مد نظر قرار   »  كودك ةعالي

ت مـستقيم يـا بـه كمـك يـك      خواه به صور  (تا در يك دادگاه قانوني محاكمه شود        
دهـد تـا از كمكهـاي         مـي   كه بـه كـودك اجـازه       ۲(۴۰((ii)(b) ةو ماد ) وكيل قانوني 

اين گـرايش در قواعـد پكـن نيـز          . قانوني مناسب برخوردار باشد، در تضاد قرار دارد       
، آشكارا حق كودك بر اسـتفاده از وكيـل مـورد توجـه              ۱۵ ـ۱ ةدر قاعد . وجود دارد 

  .قرار گرفته است
 ةمـاد . ت ديـد ئ ـين نكته را بايد در انعقاد قرارداد با بزهكار نوجوان توسـط هي            سوم

 رفتاري مـورد    مةدارد كه جايي كه يك برنا       مي  از بخش يك قانون چنين مقرر      ۸)۵(
ت بايد اين برنامـه     ئاري نوجوانان و نوجوان بزهكار قرار گرفت، هي       كت بزه ئتوافق هي 

                                                        
1. Appropriate Person. 
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  .فل برساند تا لازم الاجرا شود به صورت مكتوب درآورده و به امضاي طرا
ــايي روبرو   ــا ايراده ــرارداد ب ــن ق ــتاي ــه    . س ــه چ ــرد ك ــي ك ــد بررس نخــست باي

محدوديتهايي براي آزادي طفـل اعمـال شـده اسـت كـه وي تـن بـه پـذيرش چنـين                      
 سـاله،   ۱۰مهمتر اينكه، اين فرض كه يك كودك، به عنـوان نمونـه             . قراردادي بدهد 

نكته زماني   اين دو . برانگيز است  الؤ س اد كند، اساساً  بتواند اقدام به امضاي يك قرارد     
شود كه توجه داشته باشيم طفـل در ايـن مراحـل از داشـتن يـك وكيـل                     مي پررنگتر

قانوني نيز محروم است و عدم اجراي شرايط قرارداد ممكن است پيامدهاي كيفـري              
  .براي وي در پي داشته باشد

  نتيجه
ا ميـان محروميـت و بزهكـاري نوجوانـان           نزديكـي ر   ةشناختي رابط  مطالعات جرم 

  .(Merton, 1942; Whyte, 1943; Parker, 1974)نشان داده است 
» عنـوان عوامـل   «دهند تحـت      مي عواملي كه كودكان را به سمت بزهكاري سوق       

ي از اين عوامل فقر است      كي: شوند  مي  متنوعي را شامل   ةخطر بررسي شده و مجموع    
 در ميان كودكـان بريتانيـايي رو بـه افـزايش اسـت              ۱۹۸۰ برخي، از سال     ةكه به عقيد  

(Bradshaw, 1999)ه در حال حاضر اين عامل در بريتانيا بيـشتر از سـاير   كاي  ، به گونه
. (Gregg, Harkness & Machin, 1999)خـورد    مـي  اروپـا بـه چـشم   ةكشورهاي اتحادي ـ

  زنـدگي اجتماعي سختيـ  كودكان بزهكار به طور معمول در يك وضعيت اقتصادي      
اين وضعيت براي بزهكاران دختر و پسر به طـور مـساوي و يكـسان وجـود                 . كنند مي

ثير بيشتر بـر    أاين ت . ثيرگذار است أسال ت  ۱۷ تا   ۱۵دارد و بيشتر بر بزهكاران جوانتر از        
تـوان    مـي از ايـن نكتـه  . (Crowley, 1998)ساله مشاهده شده اسـت   ۱۴ تا ۱۲كودكان 

ويـژه  ه ري از شـرايط و تجـارب زنـدگي نوجـوان، ب ـ           چنين نتيجه گرفـت كـه بزهكـا       
  .(Ibid: 25)شود   مي آنان، ناشيةديد شرايط زندگي آسيب

برخي از نويسندگان شرايط زندگي كودك در معرض خطر را مورد توجه قـرار              
لات موجـود در  ك و برخي ديگـر مـش  (Haines & Darkeford, 1999: 141-178)اند  داده

خـصي كـودك و ميـزان برخـورداري او از خـدمات             روابط خانوادگي و زنـدگي ش     
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  .(Bottoms, 1995)اند  ثير بيشتري دانستهأدرماني را داراي ت ـ حمايتي
هـاي فقيـر بـه ناچـار         با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيقات، كودكـان خـانواده           

اي  شوند؛ فراينـدي كـه امـروز اختيـارات گـسترده            مي بيشتر در فرايند كيفري درگير    
 ۱۹۶۰ ةگر اواخر ده ـ   اين نظام، با نظام مداخله    . اخله در بزهكاري اطفال دارد    براي مد 

 كه در پي درمان و بازپروري اطفال بزهكار بود، تفـاوت دارد و در عـوض،                 ۱۹۷۰و  
 برخــورد بــا اســتفاده از معيارهــاي كيفــري، بــهبــراي كــسب مــشروعيت، اولويــت را 

از . كنـد   مـي  كيـد أكـودك ت  وليت كيفـري    ئدهـد و بـر مـس        مي بازدارندگي و اصلاح  
تهـاي  ئرو، سيستم جديد، كودك را در معرض خطر پيامدهاي منفي اقدامهاي هي            اين
 رسمي رسـيدگي بـه جـرايم آنـان قـرار           هاي فرايند غير   اري نوجوانان و مداخله   كبزه
توانـد شـديدتر از مداخلـه و اقـدامهاي فراينـد كيفـري رسـمي يعنـي                    مي دهد كه  مي

ند غير رسمي جديد، تعقيب نوجوان بزهكـار را تـشويق كـرده             اين فراي . دادگاه باشد 
(Bell, 1999)،شود و در يك تحليل كلي بيشتر باعـث    مي باعث نقض حقوق كودك

  .پذير در فرايند جنايي خواهد شد درگير شدن كودكان آسيب
همين نتايج از كارنامة نظام جديد موجب شد كه كميتة حقوق كودك سازمان ملـل   

زمـاني كـه    . )۹۴: (a)۱۳۸۶مهـرا،   (نگراني خود را در اين باره اعلام نمايد          ۲۰۰۲در سال   
ان و  ك ـودكدر ارتباط با مطابقت سياستهاي مقابله بـا         را  كميته، گزارش دولت بريتانيا     

المللـي،    نوجوانان بزهكار با مقررات كنوانسيون حقوق كودك و ساير استانداردهاي بين          
ايسه قرار داد، به اين نتيجه رسيد كـه ايـن سياسـتها             معاهدات و قواعد، مورد بررسي و مق      

  .(Goldson, 1997: 142)اند  يكي پس از ديگري مقررات كنوانسيون را نقض كرده
شناختي در اين باره موجب شد تا دولت كارگر جديـد            انتقادات و مطالعات جرم   

كيفـري   غيـر  ةجويانه، به برخي سياسـتهاي پيـشگيران   در كنار اقدامات كيفري مداخله 
هاي   ميليون پوند در راستاي برنامه     ۴۵۰توان به صرف      مي نيز متوسل شود كه از جمله     

 بيليـون پونـد جهـت افـزايش اسـتانداردهاي          ۱۹آموزشي و تربيتي قبل از بزهكـاري،        
اشـاره  ... ة كاهش اخـراج از مدرسـه و       ميليون پوند جهت اجراي برنام     ۵۰۰آموزشي،  

  .(UK Government, 1999)كرد 
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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

   جايگاه دادگاه و داوريةمقايس

  المللي در حل اختلافات تجاري بين

    ١دكتر مصطفي سروي مقدم  
    المللي امام خميني استاديار حقوق دانشگاه بين  

  چكيده      
 لاف حتمي اسـت و    شود پيدايش اخت    مي المللي منعقد  وقتي قرارداد تجاري بين   

صورت سهل و سريع، طرفين اين قراردادها بهتر است پـيش از           ه  براي حل آن ب   
پيدايش اختلاف با تعيين مرجع حل اختلاف و نيـز قـانون حـاكم بـر قـرارداد،                  

 و  »دادگاه«دو مرجع مهم در اين مورد       . خودشان به حل اختلاف كمك نمايند     
 كـدام اصـل و      »داوري« و   »دگاهدا«در پاسخ به اينكه صلاحيت      .  است »داوري«

صلاحيت انحـصاري   «،  »صلاحيت انحصاري دادگاه  « ةكدام فرع است سه نظري    
 پيـدا شـده كـه       »صلاحيت نسبي دادگـاه و داوري     « و   »ط خاص يشرا داوري در 

  .امروزه اصولاً نظر سوم طرفداران بيشتري دارد
ين قـرارداد   نفـع طـرف    الاشـاره  در اينكه انتخاب كدام يك از دو روش فوق              
 امتيازات و نيز معايب هر يدارد نياز به بررسي و احصا  بر در المللي را بيشتر   بين

                                                        
 ۲۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۹/۶/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  

1. sarvim@yahoo.com 
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 كــه تحقيــق حاضــر ايــن امــر را جهــت  رد از آن دو در برابــر ديگــري دايــك
هـاي   مشخص كردن تكليف موضوع بر عهده گرفته و با رعايت اختـصار يافتـه          

  .دارد ميمطالعه را همراه پيشنهادات تقديم 
 ، مرجـع انحـصاري حـل اخـتلاف        ،المللـي  قرارداد تجـاري بـين     :يژگان كليد وا

  . انتخاب قانون حاكم بر قرارداد،امتيازات و مشكلات دادگاه يا داوري

  مقدمه
شـود امكـان پيـدايش اخـتلاف از جهـات            المللي منعقد مـي    وقتي قرارداد تجاري بين   

تظار اين است كه با تعيين   لذا از طرفين اين قراردادها ان     . مختلف وجود خواهد داشت   
مرجع حل اختلاف و نيز قانون حاكم بر قرارداد حـل چنـين اختلافـات قـراردادي را                  

هـاي مختلفـي، از      البته بـراي حـل اختلافـات شـيوه        . پيشاپيش خودشان تسهيل نمايند   
 ة اقام ـةجمله مذاكره، مصالحه، داوري و دادگاه وجود دارد كه در ميان آنها دو شـيو             

 »داوري«و  ) شود  خوانده مي  »دادگاه «كه در اين تحقيق به اختصار     (گاه  دعوي در داد  
 اشـتراك و نيـز      طاق ـايـن دو شـيوه داراي ن      . اي برخوردارند  يي ويژه اكار از اهميت و  

 مشترك آن دو يكي وجود روش رسـيدگي مخـصوص           طاقاز جمله ن  . افتراق هستند 
از موارد افتـراق بـين      . باشد هر يك، و ديگري صدور رأي و در غايت اجراي آن مي           

 مزبور دولتي بودن دادگاه و لزوم رعايت آيين دادرسي مدني در آن، و غير               ةدو شيو 
 طـرفين   ةدولتي و غير رسـمي بـودن روش داوري كـه در آن اسـتفاده از آزادي اراد                 

 رسـيدگي بـه دعـواي مطروحـه و آزادي     ةدعوي و نيـز داور در انتخـاب نـسبي نحـو      
  .باشد ن قوانين قابل اعمال بر مسائل ماهوي دعوي مينسبتاً كامل آنان در تعيي

در اين تحقيق از ميان مسائل مختلف بين اين دو روش حل اختلاف، دو موضوع               
 مـشخص نبـودن تكليـف       ة زيرا بـه ملاحظ ـ    ؛باشد زير نيازمند انجام مطالعه و مداقه مي      

تجاري، كامل امر در مباحثات دانشگاهي، مراجع حل اختلاف و طرفين قراردادهاي            
  :باشد اين موضوعات حائز اهميت خاص جهت بررسي و مطالعه مي

صـلاح   المللـي مرجـع ذي     آيا براي رسيدگي ابتـدايي بـه دعـاوي تجـاري بـين            ) ۱
  طي داوري يا صلاحيت نسبي آن دو مرجع؟يانحصاري دادگاه است يا تحت شرا

 دادگاه  آيا براي حل چنين اختلافاتي ارجاع دعوي توسط طرفين آن به مرجع           ) ۲
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  مرجع داوري؟به  صرفه و صلاح طرفين است يا به
ترتيـب تعـاريف    ه  مطالب اين مقاله علاوه بر چكيده و مقدمه، شامل سه قسمت ب ـ           

انحــصاري يكــي از آن دو مرجــع در مقابــل ديگــري،  مــشترك، بررســي صــلاحيت
 ةئ ـگيري و ارا   مشكلات هر يك از آن دو در مقام مقايسه و بالاخره نتيجه            امتيازات و 

  .باشد پيشنهادات لازم مي

  تعاريف  مفاهيم و.۱
مـورد   براي درك بهتر موضوعات مورد بررسي ابتـدا لازم اسـت كـه تعريفهـايي در               

 البته همـان طـوري    .  ارائه گردد  »دادگاه« و   » داوري ةموافقتنام«،  »داوري«اصطلاحات  
 ةوش اقام ـ  در ايـن تحقيـق اسـتفاده از ر         »دادگاه«كه در مقدمه هم ذكر شد منظور از         

در . باشـد   حـل اخـتلاف از طريـق داوري مـي    »داوري«منظـور از   دعوي در دادگاه و 
ميــان تعــاريف مختلــف مطروحــه در كتــب و مجــلات حقــوقي، تعريفهــاي مــصوب 

 ايـران كـه ذيـلاً بـا         ۱۳۷۶المللـي     قانون داوري تجـاري بـين      ۷ و   ۱قانونگذار در مواد    
نظـر  ه  هـا بيـشتر مـرتبط بـا موضـوع ب ـ          تأكيدات نقل گرديده، از نظر تجاري بـودن آن        

  :رسد مي
 عبارت است از رفع اختلاف بـين متـداعيين در خـارج از دادگـاه                »داوري« )الف

  .الطرفين و يا انتصابي  شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضيةوسيل هب
عبـارت اسـت از اينكـه يكـي از طـرفين در زمـان انعقـاد                 » المللي داوري بين « )ب

  . ايران نباشدة به موجب قوانين ايران تبع داوريةموافقتنام
بعـضي    توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمـام يـا         » داوري ةموافقتنام« )ج

 حقوقي معـين اعـم از قـراردادي يـا غيـر             ةاز اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابط        
. شـود  قراردادي به وجـود آمـده يـا ممكـن اسـت پـيش آيـد، بـه داوري ارجـاع مـي                      

يـا بـه صـورت        داوري ممكن است به صورت شـرط داوري در قـرارداد و            ةنامموافقت
  .قرارداد جداگانه باشد

 ي داوري بايد طي سـندي بـه امـضا         ة موافقتنام ـ»  داوري ةشكل موافقتنام «ـ  ۷ة  ماد
 ةوجـود موافقتنام ـ   نامه، تلكس، تلگرام، يا نظاير آنهـا بـر         طرفين رسيده باشد، يا مبادله    
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را  دفاعيه، وجود آن    دادخواست يا  ة يا يكي از طرفين طي مبادل      ١ دلالت نمايد،  مزبور
ارجـاع بـه سـندي در قـرارداد كتبـي      . را قبول نمايد  طرف ديگر عملاً آن    ادعا كند و  

  . مستقل داوري خواهد بودة موافقتنامةنيز به منزل كه متضمن شرط داوري باشد
  . اعم از داور واحد و يا هيأت داوران است»داور« )د
ــانون يكــي از دادگاههــاي تــشكيلات قــضايي   »دادگــاه « منظــور از)  ه  در ايــن ق

  .باشد  ميجمهوري اسلامي ايران
توجـه بـه      در جـزء الـف فـوق و بـا          »داوري«با استفاده از مفهوم مخالف تعريـف        

تـوان گفـت كـه دادگـاه در          مفهوم خاصي كه در اين تحقيق به دادگاه داده شده مي          
 قاضـي   ةوسـيل ه  ع اختلاف بـين متـداعيين در دادگـاه ب ـ         اين تحقيق عبارت است از رف     

  ٢.رعايت تشريفات مقرر در آيين دادرسي مدني كشور با دولتي و

  »دادگاه «اي صلاحيت انحصاريه ه نظري.۲
  و صلاحيت نسبي آنها» داوري«طي يشرا در و
  لهئطرح مس

ده المللي با سـه فـرض زيـر منعقـد ش ـ           به فرض، قراردادي بين دو شركت تجاري بين       
در فرض نخست هيچ شـرطي و قيـدي راجـع بـه ارجـاع اختلافـات بـه داوري                    . است

سوم شـرط ارجـاع اختلافـات بـه داوري خـاص             وجود ندارد، ولي در فروض دوم و      
 ةمورد توافق طرفين قرار گرفته است با اين فرق كه در فـرض دوم تـصوير موافقتنام ـ                

ر فـرض سـوم فقـط در        داوري پيوست دادخواست تقديمي به دادگـاه شـده لـيكن د           
ز اعتـراض   ا رسيدگي دادگاه يكي از طرفين به آن استناد نموده و طرف ديگـر            ةجلس

سـت كـه در فـرض        ا شود اين  سؤالي كه در اينجا مطرح مي     . به آن امتناع كرده است    
توافـق از نظـر قـوانين و         سوم تكليف شرط ارجاع آن اختلاف به داوري مورد         دوم و 

                                                        
ي و اجـراي احكـام داوري   ينيويـورك در شناسـا  ۱۹۵۸ كنوانـسيون  ۲ ة مـاد ۲ مشابه ايـن مـتن در بنـد      . ١

  .شود الاجرا شده، ديده مي در ايران لازم ۱۳۸۰  مصوب مجلس درة واحدهخارجي، كه طبق ماد
 (judge-arbitrator)دادگـاه در نقـش داور        قوق انگليس در برخي دعـاوي قاضـي در        توضيح اينكه در ح    .٢

  )..Brown, W.J., 1989: 48 & 61 :ك.ر (كند عمل مي
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ويژه كنوانـسيونهاي مـرتبط چيـست؟ آيـا         ه  الملل ب   بين كشورها و حقوق    قضايي ةروي
اين انتخاب محترم است يا خير؟ پاسخ به اين سؤال خيلي ساده نيست زيرا در اعتبـار                 

ط اعتبار آن سـه     يشرا انتخاب قانون حاكم بر قرارداد و       طرفين داوري بر   ةآزادي اراد 
رفـداران دو مـورد     نظريه مختلف قابل استنباط از ادبيات حقوقي موجود اسـت كـه ط            

 ة صـلاحيت انحـصاري دادگـاه و نظري ـ        ةهستند، يعنـي نظري ـ    افراطينسبتاً  نخست آن   
 ســوم متعــادل و نــسبي ةط خــاص؛ ولــي نظريــيصــلاحيت انحــصاري داوري در شــرا

  .گردد باشد كه ذيلاً طي سه گفتار مطالبي به اختصار در مورد هر يك ارائه مي مي

   صلاحيت انحصاري دادگاهةنظري. ۱ـ۲
طرفداران ايـن نظريـه معتقدنـد كـه دادگـستري مرجـع رسـمي تظلمـات و شـكايات                    

شـوند   دادگاهها كه بـه موجـب قـوانين دولتـي ايجـاد و كنتـرل مـي                  و ١عمومي است 
يـا   و حتي حق عدول و     صلاحيت عام رسيدگي به دعاوي و اختلافات مردم را دارند         

. )۴۶: ۱۳۸۶خزاعي،  ( ندارند] به غير محاكم عدليه مثل داوري     [ واگذاري صلاحيت خود را   
قيـد شـده كـه شـغل قـضاوت فقـط            در همين رابطه در قوانين اساسي بعضي كشورها       

انـد اعمـال     توسط دادگاههاي عـادي كـه طبـق قـوانين سـازماندهي قـضايي گرديـده               
ي منع قانونگذار از وضع قـوانين مبتنـي بـر ايجـاد دادگاههـاي               امعنه   و اين ب   ٢شود مي

هاي  كه در بعـضي از سيـستم       »داوري«لذا با تسري اين تفكر به       . )همان( استثنايي است 
شـود كـه بـا انعقـاد         گردد بـه اشـخاص اجـازه داده نمـي           مي حقوقي شبه قضايي تلقي   

  .دادگاههاي دولتي خارج شوند قراردادهاي خصوصي از صلاحيت
، لا از ديگر دلايل طرفداران صلاحيت انحصاري دادگاه، كه در كشورهاي كامن          

تـوان بـه     نيز در كشورهاي سوسياليستي رواج داشته مي       آمريكا، و  ژه انگلستان و  ويه  ب
ترس از ترويج داوري و اعمال قوانين غير ملي در آن و در نتيجه سست شدن و يا بـه   

رنـگ شـدن مأموريـت دادگاههـا در          افتادن اعتبار و اقتدار قوانين دولتي و كـم         خطر
مضافاً چـون در طـول      . )۴۸: همان( ام برد حفظ نظم عمومي و حاكميت قوانين كشور ن       

                                                        
  .ايرانجمهوري اسلامي  قانون اساسي ۱۵۹اصل . ١
  .)۴۶: ۱۳۸۶ خزاعي، :به نقل از(يا  ايتال۱۹۴۸ قانون اساسي ۱۵۲نظير اصل . ٢
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 فصل اختلافات مخصوص سلاطين و رؤساي كـشورها و          امر قضاوت و حل و     تاريخ
يا نمايندگان خاص آنان بوده است و سپردن اين سمت بـه دسـت اشـخاص عـادي و      
بدتر از آن به دست نمايندگان كارتلها و تراستهاي توليدي و اقتصادي ممكـن اسـت                

  .)۵۲ـ ۵۰: همان( اكميت را با خطر مواجه نمايدمنافع ملي و ح

  ط خاصيشرا  صلاحيت انحصاري داوري درة نظري.۲ـ۲
ط خـاص طـرفين قراردادهـاي       يشـرا   صلاحيت انحصاري داوري در    ةموجب نظري ه  ب

المللــي حــق دارنــد موافقــت كننــد كــه در صــورت پيــدايش اختلافــات  تجــاري بــين
ت را به داوري شـخص يـا اشـخاص مـورد            قراردادي رسيدگي ابتدايي به آن اختلافا     

شده در قانون، حق     بيني وجه، مگر در موارد پيش     توافق ارجاع دهند و دادگاه به هيچ      
واقـع   ط خاصي از دادگاه در آن مورد در       ي زيرا با تحقق شرا    ؛دخالت در آن را ندارد    

  .)۵۰ـ۴۹: ۱۳۷۸جنيدي، : ك.ر( سلب صلاحيت گرديده است
 برخي از نويسندگان بـزرگ حقـوق نظيـر پروفـسور رنـه              تأثير اين نظريه در آثار    

رنه ديويد ضـمن    . ديويد و در برخي از كنوانسيونها و قوانين نمونه قابل مشاهده است           
 قطعـي اختلافـات     ةقانونگذار حق فيصل  « ، فرانسه ۱۹۷۱اعلام اينكه طبق قانون اساسي      

بـه شـرح اقـسام       »از طريق داوري را در هيچ موردي از شهروندان سلب نخواهد كرد           
: ك.ر( دعاوي پرداخته و قسمتي از آنها را فقط در صلاحيت داوري اعلام نموده است       

 كـه  ١،(ICSID)واشـنگتن   ۱۹۶۵موجب مقررات كنوانـسيون    ه  ب. )۵۲ـ  ۴۵: ۱۳۸۶خزاعي،  
طي از جملــه ي كــشور در آن عــضويت دارنــد، در صــورت تحقــق شــرا ۱۵۵حــدود 

 آن  ۲۶ ةيت انحـصاري داوري طبـق مـاد       رضايت طرفين به صلاحيت ايكسيد، صلاح     
: ۱۳۸۶نيـا،   شـهبازي ( محقق گرديده و هيچ دادگاهي حق دخالت در آن نخواهد داشـت    

 مـذكور   ة نظري ـ ۱۹۸۵،٢ آنسيترال   ة قانون داوري نمون   ۵ ةبالاخره، ماد  و. )۱۳۲ و   ۱۸،  ۱۷
هـيچ دادگـاهي در     «: المللـي را چنـين بيـان نمـوده اسـت           راجع به داوري تجاري بـين     

ضوعات تحت حاكميت اين قانون دخالت نخواهد كرد، مگر در جايي كه در اين  مو
                                                        

1. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 

Other States (ICSID). 

2. UNCITRAL Model Law on Int’l Commercial Arbitration (1985). 
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  .)۴۴۷: ۱۳۸۸نيكبخت، : ك.ر(» بيني شده باشد  چنين پيشقانون
انـصاف يـا بـه       اسـاس عـدل و     داوري بـر  «اين نظريه شبيه نوعي داوري موسوم به        

 داوري براســاس عــدل و«قــول يكــي از حقوقــدانان ه  يــا بــ١»منــشانهصــورت كدخدا
 ة مـاد  ۳ اسـت كـه در بنـد         )۱۸۰: ۱۳۷۸جنيدي،  (» انصاف يا به عنوان ميانجيگري دوستانه     

 قـانون داوري تجـاري      ۲۷ ة آنسيترال درج شده و از آن طريق بـه مـاد           ة قانون نمون  ۲۸
اساس اين نوع داوري از استقلال بيـشتري   حكميت بر. المللي ايران راه يافته است     بين

 همـين   ةبـه ملاحظ ـ  .  به استدلال و استناد بـه منـابعي نـدارد          برخودار بوده و اصولاً نياز    
 مذكور تأكيد شده كه آن صرفاً در صورتي مجاز اسـت   ةويژگي است كه در دو ماد     

  .كه طرفين داوري صراحتاً بر آن اجازه داده باشند

   صلاحيت نسبي دادگاه و داورية نظري.۳ـ۲
 نسبتاً افراطي   ة دو نظري  ةشد ديل صلاحيت نسبي دادگاه و داوري در واقع حالت تع         ةنظري

باشد،  ط خاص مييصلاحيت انحصاري دادگاه و صلاحيت انحصاري داوري در شرا  
طبـق  . حقوق برخوردار اسـت    خلاف آنها، اين نظريه امروزه از اقبال بالايي در         كه بر 

ه ي بـه اختلافـات ب ـ     ياين روش صلاحيت عام دادگاه دادگستري براي رسيدگي ابتـدا         
شود ليكن صلاحيت دادگاه به محض حـصول توافـق طـرفين بـر                مي رسميت شناخته 

گـردد مگـر اينكـه        داوري لزومـاً متوقـف مـي       ةداوري يا در صورت وجود توافقتنام ـ     
در . باشد الاثر يا غير قابل اجرا مي  داوري باطل، ملغيةدادگاه احراز كند كه موافقتنام    

  ٢.وري خواهد بودصورت قاضي مكلف و ملزم به ارجاع دعوي به دا غير اين
دو ســطح   آن در ذيــل درة اهميــت ويــژةملاحظــه تفــصيل مــسائل ايــن نظريــه بــ

 ايـن بحـث در آن، و سـپس          ةالملل، به اعتبار وجود ريش     حقوق بين  جداگانه، ابتدا در  
  .گيرد در حقوق ايران مورد بررسي قرار مي

  الملل و برخي از كشورها  در حقوق بين.۱ـ۳ـ۲
المللي  اي از اسناد بين گاه و داوري به شرح فوق در پاره صلاحيت نسبي دادةنظري

                                                        
1. Ex aequo et bono or amiable compositeur. 

  .جود دارد وايران ۱۳۷۶ المللي بين تجاري داوري قانون ۸ ةاين مفهوم در ماد. ٢



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ار 
 به

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۳

۱۳۸  

  .گردد شود كه ذيلاً به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي  كشورها ديده ميو
  :المللي مقرر شده كه  آنسيترال در داوري تجاري بين۱۹۸۵ ة قانون نمون۸ ةدر ماد

 ةداوري اسـت اقام ـ    ةخصوص امري كه موضـوع موافقتنام ـ      دادگاهي كه نزد او در    
دعوي شده، در صورت درخواست يكـي از طـرفين كـه ديرتـر از تـسليم نخـستين                   

هـا را بـه داوري ارجـاع خواهـد          هيت دعوي به عمل نيامده باشـد، آن        او در ما   ةلايح
 ...اسـت قابـل اجر  فاقد اثر يا غيـر  داد، مگر اينكه احراز نمايد موافقت مزبور باطل و 

  .)۴۴۸: ۱۳۸۸نيكبخت، : ك.ر(

 ۱۹۵۸ كنوانـسيون    ۲ ة ذيـل مـاد    ۲لازم به تذكر است كه مشابه همين متن در بنـد            
 بـه   ۱۳۸۰داوري خارجي، كـه ايـران در سـال         اجراي احكام  ي و ينيويورك در شناسا  

  :آن ملحق شد نيز با اندك تفاوتي به شرح ذيل مقرر شده است
وعي كـه    موض ـ ةي دربـار  يدادگاه يك دولت متعاهد در هنگام رسيدگي به دعوا        ... 

اي را در مفهوم اين مـاده منعقـد كـرده باشـند، بنـا بـه                  مورد آن موافقتنامه   طرفها در 
تقاضاي يكي از طرفها، آنها را به داوري ارجاع خواهـد داد مگـر اينكـه رأي دهـد              

  .قابل اجراست يا غير اعتبار و كه آن موافقتنامه باطل و كأن لم يكن، بي

 بنـد بـه همـين موضـوع         ۴ طي   ۱۹۹۶ن داوري    قانو ۹ ةدر حقوق انگلستان، در ماد    
ط منـدرج در ذيـل آن مـاده، دادگـاه بايـد در صـورت       يطبق شرا. پرداخته شده است  

 داوري قرار توقف رسيدگي را صادر نمايـد         ةاستناد به موافقتنام   نفع با  درخواست ذي 
 الاثـر يـا غيـر قابـل اجراسـت           مزبـور باطـل، ملغـي      ةمگر اينكه قانع شود كه موافقتنام ـ     

(Cracknell, 1998: 170).  

   در حقوق ايران.۲ـ۳ـ۲
المللـي در حقـوق       صلاحيت دادگاه و داوري در دعاوي تجـاري بـين          ةدر مورد رابط  

 دادگـستري مرجـع رسـمي       ، قـانون اساسـي    ۱۵۹ايران بايد گفت كه بر اسـاس اصـل          
تظلمات و شكايات شناخته شده و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها هم منوط     

طـور كلـي گفـت كـه        ه  لذا براي تعيين تكليف موضـوع بايـد ب ـ        . حكم قانون است  به  
ي به اختلافات حتي در داوري يصلاحيت عام دادگاه دادگستري براي رسيدگي ابتدا    

شـود، امـا ايـن صـلاحيت دادگـاه در صـورت وجـود                رسميت شناخته مـي   ه  تجاري ب 
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 رسيدگي به   ةري در مرحل   داوري يا از زمان حصول توافق بين طرفين بر داو          ةتوافقنام
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب         : ك.ر(  استيناف ةاصل دعوي، حتي در مرحل    

وي به ، بايد متوقف و موضوع جهت رسيدگي به دع)۴۹۴ ة، ماد۱۳۷۹ مصوب ،در امور مدني
 داوري باطـل،    ةكـه دادگـاه احـراز كنـد كـه موافقتنام ـ          داوري ارجاع گردد، مگـر اين     

  .باشد لاثر يا غير قابل اجرا ميا ملغي
ست كه منع قـانوني قاضـي از    ا پاسخ دارد اين   ةسؤالي كه در اينجا نياز به طرح و ارائ        

 ةنحـوي، از وجـود چنـين موافقتنام ـ        رسيدگي به چنين دعوايي از زمان اطلاع او، بـه هـر           
اع بـر ارج ـ از دادگـاه مبنـي     داوري است يا از زمان درخواست طـرفين يـا يكـي از آنهـا              

 قضايي ايران ةدعوي به داوري؟ پاسخ دقيق به اين سؤال مقتضي بررسي قوانين و روي 
  . است۲۶/۶/۷۶المللي در   قبل و بعد از تصويب قانون داوري تجاري بينةدر دو دور

  ۲۶/۶/۱۳۷۶ قبل از تاريخ ةدور) ۱
بررسي حقوقي در اين دوره حاكي از فقدان نص صريح در موضـوع و در نتيجـه            

ي در رابطه با زمان ممنوعيـت قـانوني قاضـي    ي قضاةختلاف نظر جدي در روي  وجود ا 
 مـورخ  ۳۸۸/۲۳ ة شـمارة براي نمونه، در دادنام . باشد از رسيدگي به چنين دعوايي مي     

 ديوان عالي كشور ممنوعيت قاضي از       ۲۳عبة  ش) ۷/۴۲۹۸ـ۲۳ ة پروند ةكلاس (۳/۷/۶۹
ة شـمارة    داوري دانـسته و دادنام ـ     ةرسيدگي را از زمان اطـلاع او از وجـود موافقتنام ـ          

 دادگاه حقوقي يك را كـه قاضـي آن معتقـد بـه منـع                ۳۴ ة صادره از شعب   ۲۲/۱/۹۸ ـ۸
حـالي   در. انـد  قانوني مورد نظر از زمان درخواست طرفين داوري بوده، نقض نمـوده           

 رسـيدگي   ةهاي ديگر دليل نقـض رأي صـادره از دادگـاه بـدوي ادام ـ              كه در پرونده  
اعتنايي به درخواست طـرفين يـا يكـي از آنهـا از              صدور دادنامه با بي   توسط قاضي و    

  .دادگاه مبني بر ارجاع دعوي به داوري اعلام گرديده است
ي ايـن دوره بـسيار   ي قـضا ةاز دلايل اينكه اختلاف نظر در موضوع حاضر در روي ـ     

 ةشديد بوده اين است كـه حتـي يكـي از شـعبات ديـوان عـالي كـشور در دو پرونـد                      
 نظر مطروحه با همان موضوع نتوانسته بر يك نظر واحد استناد كنـد و در هـر                  تجديد

حـال در    در هر.يك از آن دو پرونده رأي صادره ناقض رأي ديگر همان شعبه است    
 كه  ۱۲/۱۲/۷۴ مورخ   ۶۷۱/۲۱ ة و شمار  ۹/۴/۱۳۶۷ مورخ   ۲۹۴/۲۱ ةهاي شمار  دادنامه
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انوني قاضـي از رسـيدگي بـه         ديوان عـالي كـشور در ممنوعيـت ق ـ         ۲۱ ة دو از شعب   هر
 داوري صادر شده، در رأي اول ممنوعيـت قـانوني مزبـور از         ة داراي موافقتنام  ةپروند

نوعيـت قاضـي را از      م دوم م  ة داوري و در دادنام ـ    ةزمان اطلاع او از وجـود موافقتنام ـ      
  .)۳۳ـ۲۳: ۱۳۸۴فر،  ايوبي( اند زمان درخواست طرفين داوري اعلام كرده

  المللي ويب قانون داوري تجاري بين بعد از تصةدور) ۲
 كه بيـشتر تحـت تـأثير مقـررات نـوين قـانون داوري               ۲۶/۶/۱۳۷۶بعد از   ة  در دور 
 آنـسيترال در داوري تجـاري       ۱۹۸۵المللـي ايـران مقتـبس از قـانون مـدل             تجاري بين 

 ة قـضايي در مـا نحـن فيـه در دور           ةباشد، به نابساماني در حقوق ايران به ويژه روي         مي
  :در اين قانون براي اهميت دادن به داوري تجاري مقرر شده كه. ان داده شدقبل پاي

تواننـد داوري اختلافـات تجـاري         دعـوا دارنـد مـي      ة اشخاصي كه اهليت اقام ـ    ةكلي
اعم از اينكه در مراجع قـضايي طـرح شـده يـا نـشده باشـد و در                    المللي خود را   بين

رات ايـن قـانون بـه داوري        صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي، طبق مقر          
  .)۲ بند، ۲ ةماد، ايران ۱۳۷۶ المللي بين تجاري داوري قانون( ارجاع كنند

 در متن فوق، در     »در هر مرحله كه باشد    «قانونگذار ايران در تأييد و تأكيد بر قيد         
قانون ديگري در همين دوره مقرر داشته است كه حتي در صورت طرح دعـوايي در     

فـق طـرفين بـه ارجـاع آن بـه داوري، ديـوان عـالي كـشور بايـد             فرجامي و توا   ةمرحل
خواسـته ارسـال      رأي فرجـام   ةپرونده را جهت ارجاع به داوري به دادگاه صـادركنند         

  .)۴۹۴ ةماد، ۱۳۷۹ مصوب ،قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني( نمايد
ري ايران و جهت فيصله دادن       قانون داوري تجا   ۸ ةبالاخره مقنن با تصويب ماد     و

 زماني  ة قبل از تصويب همين قانون، نقط      ة قضايي در موضوع در دور     ةبه تعارض روي  
 موصوف را مشخص و به صورت آمره چنين         ةممنوعيت قاضي از رسيدگي به پروند     

  :اعلام نموده است
 داوري نـزد آن اقامـه شـده اسـت بايـد در              ةدادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنام ـ    

 دادگـاه، دعـواي طـرفين را        ة درخواست يكي از طرفين تا پايان اولين جلس        صورت
 داوري باطـل، ملغـي   ةبه داوري احاله نمايد، مگر اينكـه احـراز كنـد كـه موافقتنام ـ      

 جريـان   ةيـا ادام ـ   دادگاه مانع شروع و    در طرح دعوا . باشد مي قابل اجرا  الاثر يا غير  
  .صدور رأي داوري نخواهد بود رسيدگي داوري و
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  »داوري « و»دادگاه «روشهاي  امتيازات و معايبة مقايس.۳
  نسبت به يكديگر

 سـوم، يعنـي اينكـه امـروزه طبـق قـوانين             ةپس از روشن شدن موضع طرفداران نظري ـ      
و كنوانسيونها اصل صلاحيت ابتدايي محاكم عدليه بوده لـيكن در صـورت              كشورها

اع دعـوا بـه داوري قاضـي         داوري و يـا درخواسـت طـرفين بـر ارج ـ           ةوجود موافقتنام 
رسد به بررسي اينكـه آيـا        دادگستري از رسيدگي به آن منع گرديده است، نوبت مي         

المللي در انتخاب كدام يك از اين دو  نفع يا مصلحت طرفين قراردادهاي تجاري بين   
محسناتي نسبت به    آن دو روش داراي امتيازات و      مسلماً هر يك از   . روش فوق است  

 اينجا اهم آنها در دو مبحث، يكي امتيازات و معايب دادگـاه، و              ديگري است كه در   
  .گيرد ديگري امتيازات و معايب داوري مورد بررسي قرار مي

  »دادگاه« ضعف طاق قوت و نطاق ن.۱ـ۳
در بالا ملاحظه شد كه هر يك از روشهاي حل اختلاف مزبـور در مقايـسه بـا روش                   

انـد   چه از قديم در مورد دادگاه گفتـه       گر. ديگر داراي ويژگيهاي مثبت و منفي است      
 اتواند نصف نقصان موجود در قانون را جبران، و قاضي غيـر كـار                مي اكه قاضي كار  

الوصف اصولاً چون دادگاههاي دادگـستري در         اثر كند، مع   نصف قانون خوب را بي    
الاجـرا هـستند و در    داراي تشريفات رسمي و آيين دادرسي مدني لازم  تمام كشورها   

ل داوري فاقد چنين تشريفات و رسميت است، لذا همين ويژگيها ممكن است از           مقاب
 مثبت يـا قـوت      طاقدر اين مبحث ابتدا ن    . جهتي امتياز و از لحاظي ضعف تلقي گردد       

مشكلات يا معايب آن در گفتار دوم مورد بررسـي        سپس   طي گفتار اول، و      »دادگاه«
  .گيرد قرار مي

  »دگاهدا« قوت يا مزاياي طاق ن.۱ـ۱ـ۳
شـود،    مطلبي در آثار نويسندگان مشاهده نمـي       ،قوت و مزاياي دادگاه   نقاط  در مورد   

 قوتي ولو اندك در مقايسه با داوري پيدا كرد كـه            طاقتوان ن  ليكن با اندك دقت مي    
  :گردد ذيلاً به مواردي از آنها اشاره مي
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اراي تخصص   يا قانوني پيچيده د    ١ قضات دادگاه از نظر آشنايي با مسائل حكمي        ـ۱
  ؛(Barker, 2002: 63) باشند هستند در حالي كه داوران اصولاً فاقد چنين توانايي مي

شده در دادگـاه قابـل        دعواي اقامه  ةبيني نتيج   قضايي دادگاهها براي پيش    ي آرا ـ۲
 مربـوط اثـر داشـته و        ةحالي كه آراي داوران قاعدتاً صرفاً در پروند        استفاده است در  
  .(Ibid: 62-64) ندك ايجاد سابقه نمي

 قرارها و احكام دادگاهها در كشور محل صدور از نظـر اعتبـار و اجـرا داراي                  ـ۳
  .اي است كه در داوري از آن جايگاه برخوردار نيست جايگاه ويژه

اي گاهي ممكن است زمان رسيدگي و صدور رأي در دادگـاه و               قول نويسنده ه   ب ـ۴
ر از آنچه عموماً براي دادگاه يـا داوري متـصور           ت  تر و يا راحت     تر، ارزان   اجراي آن سريع  

، ولي به نظر (Carr, 1999: 319) است صورت گيرد يا گاهي با داوري فرقي نداشته باشد
  .شانسي خواهان گذاشت و نه امتياز دادگاه رسد كه بهتر باشد آن را به حساب خوش مي

   ضعف يا معايب دادگاهطاق ن.۲ـ۱ـ۳
 قوت روش داوري    طاقار يك مبحث دوم اين قسمت در ن       در واقع آنچه ذيلاً در گفت     

الوصف، اشاره بـه      ضعف روش دادگاه تلقي شود، مع      طاق از ن  دقيد گرديده منطقاً باي   
  .چند مورد مهم در اينجا خالي از وجه نخواهد بود

 سـازي پيوسـتهاي برابـر بـا         فرمهاي چاپي دادخواست و تنظـيم آن، آمـاده         ة تهي ـ۱
 ة و ثبت آنهـا در دفتـر خـاص در دادگـستري، ارجـاع بـه شـعب                  اصل شده، ابطال تمبر   

دادگاه خاص، رفع نقص، تعيين و ابلاغ وقـت دادرسـي بـه طـرفين دعـوي، تـشكيل                   
مختلف با رعايـت مقـررات و         امر طي جلسات متعدد و     ةدادگاه و رسيدگي به پروند    

  .تشريفات خاص آيين دادرسي مدني، نياز به زمان طولاني دارد
شود مگر اينكه قاضي دليـل   دگاه اصولاً به صورت علني تشكيل مي  جلسات دا  ـ۲

 علني بودن دعواي تجاري     ٢. رسيدگي اعلام نمايد   ةخاصي براي غير علني بودن جلس     
شركتها گاهي ممكن است سبب فـاش شـدن مـسائل حـساس و رمـز موفقيـت يـك                    

                                                        
1. Point, matter, question, mistake, subject or issue of law. 

  .باشد علني ميجز در شرايط خاص ايران رسيدگي محاكم جمهوري اسلامي  قانون اساسي ۱۶۵طبق اصل . ٢
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  . گرديده و موجبات ضرر غير قابل جبران شركت را فراهم آوردشركت
  به سـبب وجـود امـوالي از        دصورتي كه رأي صادره از دادگاه كشوري باي         در ـ۳

ي و صدور دستور اجـرا در مرجـع قـضايي           يكشور ديگر براي شناسا    محكوم عليه در  
مرجع مذكور نسبت به اجـراي رأي دادگـاه          مطرح باشد، اصولاً مقنن و     كشور مزبور 

 داوري چنـين    حـالي كـه در اجـراي رأي        دهـد، در   كشور ديگر كراهيـت نـشان مـي       
  .(Barker, 2002: 63) شود سختگيري كمتر ديده مي

 دعوي و اخذ رأي و اجراي آن از طريق دادگـاه بـا انتخـاب         ة اقامة  اصولاً هزين  ـ۴
  .نمايد تر از داوري به طرفين تحميل مي مراتب سنگينه اي ب وكيل هزينه

دوي، تجديدنظر   ب ةرسيدگي دادگاهها اصولاً مراحل مختلفي دارد از جمله مرحل          ـ۵
بـا مـسائل بازرگـاني      دارد  بـر و رسـمي كـه         و استيناف، كه هر يك با تشريفات زمان       

  .ناسازگار است

  امتيازات و معايب داوري. ۲ـ۳
 ضـعف يـا مـشكلات       طاق ـ قـوت و ن    طاق ـداوري هم مثل دادگاه داراي امتيازات يـا ن        

  :گردد باشد كه ذيلاً به اهم آنها در طي دو گفتار اشاره مي مي

   امتيازات و مزاياي داوري.۱ـ۲ـ۳
 نويــسندگان حقــوقي امتيــازات مختلــف و  ، قــوت و مزايــاي داوريطاقــدر مــورد ن

اهم اين نكات، عـلاوه بـر خـصوصي و غيـر رسـمي بـودن                . اند متعددي را بيان كرده   
ن زمان و مكان و آيين رسيدگي داوري، بـه رسـميت شـناخته شـدن حـق تعيـين                    يتعي

 طرفين و نيز حق انتخـاب قـانون حـاكم بـر قـرارداد توسـط                 داور با ويژگي مورد نظر    
 ۱۳۷۶ المللـي  اي داوري تجـاري بـين       مـاده  ۳۶قـانون    باشد كه اين حـق در      طرفين مي 

ذيـلاً بـه اهـم      . رسميت شناخته شده است    طي به يصورت صريح و تحت شرا    ه  ايران ب 
  :گردد اين نكات به اختصار اشاره مي

هاي وسيع قانونگذار برخوردار است و قـوانين       داوري همچون دادگاه از حمايت     ـ۱
  .دارند ط لازم را هم مقرر مييمختلف ضمن اعلام اعتبار آن شرا

توانند هر شخص يـا اشخاصـي را كـه           المللي اصولاً مي    طرفين قراردادهاي بين   ـ۲



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ار 
 به

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۳

۱۴۴  

  تشخيص خود داراي تخـصص و سـاير ويژگيهـاي مطلـوب باشـد بـه عنـوان داور                   به
  .انتخاب نمايند

تواننـد قـانون حـاكم بـر ماهيـت اختلافـات             ين ايـن قراردادهـا اصـولاً مـي         طرف ـ۳
دهنـد و     خـود تـشخيص مـي      ةط حرف يقراردادي خود را كه متناسب با موضوع و شرا        

 تجـاري  داوري قـانون : ك.ر( مايلند كـه داور بـر اسـاس آن داوري نمايـد، انتخـاب كننـد               

  .)۲۷ ةماد، ايران ۱۳۷۶ المللي بين
 ةتوانند آيين رسيدگي داوري، به عبـارت ديگـر نحـو    ولاً مي طرفين داوري اص  ـ۴

شـده بـه داوري را خودشـان مـشخص           ة ارائـه  عمل داور و روش اداره و ارزيـابي ادل ـ        
قـانون آيـين    : ك.ر(  كـشور محـل داوري نباشـد       ةنمايند به شرطي كه ناقض قوانين آمـر       

 جـاري ت داوري قـانون  ؛۴۷۷ ةمـاد ،  ۱۳۷۹ مـصوب    ،دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مـدني        

البتـه قانونگـذاران و نيـز قـضات بـسياري از كـشورها از              . )۱۹ ةمـاد ،  ايران ۱۳۷۶ المللي بين
 زيرا آيـين دادرسـي بـا حاكميـت          ؛المللي كراهت دارند   شناخت اين حق به تجار بين     

  ١.ارتباط نزديك دارد دولت
اكم بـر اعتبـار خـود       تواننـد قـانون ح ـ     طي مـي  ي طرفين اين قراردادها تحت شرا      ـ۵

  .)بند ب، ۳۳ ةماد، ايران ۱۳۷۶ المللي بين تجاري داوري قانون(  داوري را انتخاب كنندةموافقتنام
 اعطاي حق تعيين مكان متناسـب بـه طـرفين دعـوي جهـت               ةملاحظه   داوري ب   ـ۶

  .تشكيل و رسيدگي داوري، در عمل امتياز مهمي است
ناسب بـراي رسـيدگي بـه دعـوي مزيـت            داوري از لحاظ امكان تعيين زمان مت       ـ۷

  .شود بزرگي تلقي مي
 داوري از حيث سرعت در رسـيدگي و تعيـين تكليـف دعـوي بـدون اتـلاف                    ـ۸

  .)۴۳۲: ۱۳۸۳نصيري، ( وقت امتياز خاصي دارد
ماند امتيـاز ويـژه       اينكه با داوري اسرار تجاري شركتها از افشا شدن مصون مي           ـ۹

زيـرا طبـق قـانون،      . )۹۸۷: ۱۳۷۸اشـميتوف،   (  است بزرگ براي شركتهاي تجاري موفق و    
 ط خـاص منـدرج در قـوانين       يجلسات دادگاهها بايد علني تشكيل گردد مگر در شرا        

                                                        
 شـناخته  رسـميت  بـه  شرط همان با را حق اين ۱۹ ةماد در ايران ۱۳۷۶ المللي بين تجاري داوري قانون. ١
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)Carr, 1999: 317۹۳: ۱۳۷۵صفايي، : ك.؛ نيز ر(.  
 حفظ روابط تجاري و دوستانه بين تجـار بـا اسـتفاده از روش حـل اخـتلاف                   ـ۱۰

  .باشد داوري بهتر قابل تأمين مي
هاي مختلف و گزاف دادگـاه بـسيار         هاي داوري اصولاً نسبت به هزينه       هزينه ـ۱۱

  .باشد ناچيز مي
 صـدور رأي داوري، روش      ة طرفين داوري حق دارند عـلاوه بـر تعيـين نحـو            ـ۱۲

  .اجراي رأي مزبور را هم به ميل خودشان مشخص نمايند
ر از محـل     چنانچه محكوم له داوري بخواهد رأي داوري را در كـشوري غي ـ            ـ۱۳

دادگاههاي آن كشور تمايل بيـشتري بـه اجـراي     صدور رأي به اجرا بگذارد، مقنن و 
  .(Barker, 2002: 63) دهند تا به اجراي رأي دادگاه كشور ديگر رأي مزبور نشان مي

 رأي داوري در اغلب موارد قطعي اسـت مگـر در مـوارد مقـرر در قـانون يـا                     ـ۱۴
  ١.رده باشنداينكه طرفين به نحو ديگري توافق ك

توان نـسبت بـه سـبك شـدن بـار             با استفاده از روش حل اختلاف داوري مي        ـ۱۵
  .ها در آن كمك كرد سنگين دادگاهها و كاستن از تراكم پرونده

   ضعف و معايب داوريطاق ن.۲ـ۲ـ۳
لـيكن آنچـه در   . باشد  ضعف داوري در برابر امتيازات متعدد آن بسيار ناچيز مي        طاقن

 ضـعف داوري    طاق ـند   قوت دادگاه قيد گرديد منطقاً باي      طاقمت در ن  مبحث اول اين قس   
  :الوصف اشاره به چند مورد مهم در اينجا خالي از لطف نخواهد بود تلقي شود، مع

الاصول فاقد اطلاعات لازم جهت مواجهه با مسائل حكمي پيچيـده،             داور علي  ـ۱
خـي از دعـاوي   قوانين موجد حـق، آمـره و قواعـد حـل تعـارض در رسـيدگي بـه بر                  

 باشد، لذا امكان نقض آراي داوري در مواقع اعتراض طرف ناراضي وجـود دارد              مي
  .)۳۴ـ۳۳مواد ، ايران ۱۳۷۶ المللي بين تجاري داوري قانون(

باشـد   هاي مربوط مؤثر مي    كند و فقط در پرونده      داوري ايجاد سابقه نمي    ي آرا ـ۲

                                                        
المللي ايران موارد قابل اعتراض را برشمرده و رأي دادگـاه را قطعـي                قانون داوري تجاري بين    ۶ ةماد. ١

  .اعلام نموده است
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  .(Ibid: 62-64)  داوري كم استشده در  دعواي اقامهةبيني نتيج  لذا امكان پيشو
ويـژه در داوري مـوردي، بـه        ه   تبعيض و جانبداري از يكي از طرفين داوري، ب         ـ۳

ــاني، تطميــع، تهديــد و غيــره،    ملاحظــاتي از جملــه مــشابهتهاي فرهنگــي، دينــي، زب
  .(Hunt, 2000: 59) تر است محتمل

  و پيشنهاد نتيجه
عنوان دو مرجع مهم حل اختلاف ه  ب دو روش دادگاه و داوريةدر اين تحقيق مقايس 

المللي از لحاظ تعارض صلاحيت ابتدايي و نيز امتيازات و مـشكلات هـر               تجاري بين 
مهم آن در ذيل    به نكات   . ه است يك در مقابل ديگري با رعايت اختصار انجام گرفت        

ضـروري مـرتبط بـا موضـوع ارائـه           پيـشنهاد چنـد   به اختصار اشـاره شـده و در پايـان           
  .ستگرديده ا

   نتيجه)۱
جهت رفع نيـاز ناشـي از واردات يـا صـادرات         المللي    وقتي قرارداد تجاري بين    ـ۱

  .داردشود امكان پيدايش اختلاف از جهات مختلف وجود  منعقد مي
هـاي مختلفـي     المللـي شـيوه    قـرارداد تجـاري بـين     ناشي از    براي حل اختلافات     ـ۲

اي  وري از اهميـــت ويـــژهداو  دادگـــاه ةوجـــود دارد كـــه در ميـــان آنهـــا دو شـــيو
صـدور  ،  رسيدگيتشكيل پرونده،    ةدو شيو اين  از جمله نكات مشترك     . برخوردارند

  .باشد رأي و در غايت اجراي آن مي
صـفات   يـك از   هر ، گرچـه  دو روش مزبور  عايب  امتيازات و م   ةقام مقايس  در م  ـ۳

 بـا  ،اهدادگنسبت به ، ليكن امتيازات داوري  استبرخوردارخاص خود  مثبت و منفي    
ــه  ة نحــو  وحــق تعيــين داور، قــانون حــاكم امتيــازات مختلــف آن از جملــه توجــه ب
به مراتب بيشتر بوده و     علني بودن،    رسمي و غير   كمي هزينه، سرعت، غير   رسيدگي،  

  .نمايد لذا بهتر صرفه و صلاح طرفين را تأمين مي
ا المللـي سـبب شـده ت ـ       ينب ـتجـاري   روش داوري   مزايـاي مختلـف      امتيازات و    ـ۴

داوري از اهميت خاصي برخوردار شده و نتيجتاً طرفداران زيادي پيـدا كنـد طـوري                
. كه در بين اين دو روش حل اختلاف اكنون نوعي تعارض صلاحيت پيدا شده است         
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 اي بـر    اصولاً بر صلاحيت عام دادگستري و دادگاه اعتراضي نيست ليكن عده           گرچه
در حالي كـه بـه نظـر        .  معتقدند يطيشرا در هر  »دادگاه«و مطلق    انحصاري   يتصلاح

المللـي   ينب ـامـور تجـاري    در  جمعي ديگر در صورت وجود توافق صريح بـر داوري           
طي يدعـاوي تحـت شـرا     آن  رسـيدگي ابتـدايي بـه       بـراي   صلاح انحصاري    مرجع ذي 

نظـر ديگـري كـه    . دادگاه ممنوع از رسيدگي به آن دعاوي است    باشد و   مي »داوري«
صـلاحيت   هوجود آمده، مبتني بر قائل بودن ب ـ      ه  بتاً افراطي ب  متعادل بين آن دو نظر نس     

  . شرحي كه در متن بيان گرديده استباشد به  مينسبي آن دو مرجع
  پيشنهاد) ۲
 دال بر ارجاع اختلاف بـه داوري يـا دادگـاه            ة اينكه وجود موافقتنام   ةملاحظه   ب ـ۱

 خيلي مهم اسـت،     براي حل اختلاف  ،  باشدصريحاً تعيين شده    كه  همراه قانون حاكم    
گردد كه در قراردادهاي     المللي اكيداً توصيه مي    لذا به طرفين قراردادهاي تجاري بين     

يا داوري خاص، صريحاً تعيـين  باشد  دادگاه  خواه  خود مرجع حل اختلافات آتي را،       
 داوري را    اصـلي و   قـرارداد شـكلي    ومضافاً، قانون حاكم بـر مـسائل مـاهوي          . نمايند

 صـرف بررسـي آن   ،تعيين نمايند تـا وقـت دادگـاه و يـا داوري           خودشان به صراحت    
  . رسيدگي فراهم نگرددةنشده و موجبات اطال

شود كـه قبـل از تعيـين قطعـي            همچنين به طرفين قراردادهاي مزبور توصيه مي       ـ۲
 شـكلي، سـعي كننـد محتـوا و           و عنوان قانون حاكم بر مسائل ماهوي     ه  قانون خاصي ب  

ويـژه مـشكلات حقـوقي    ه ب ـمختلف براي انتخاب از لحاظ     مقررات قوانين مورد نظر     
دقيقـاً مـورد بررسـي كامـل قرارگيرنـد تـا در آينـده               اجراي احكـام داوري خـارجي       
  .خم حقوقي نگردند ندانسته گرفتار مشكلات پرپيچ و

عنوان قانون ه  قانون منتخب طرفين را ب، داوري چون ممكن است قانون كشور مقرّـ۳
سد، لذا لازم است مقررات قوانين كشوري كه قرار است در همين رسميت نشناه حاكم ب

  . داوري تعيين گردد، قبل از انتخاب مورد بررسي كامل قرارگيردرابطه به عنوان مقرّ
عنوان قـانون حـاكم متعلـق بـه         ه   چنانچه قانون مورد نظر طرفين براي انتخاب ب        ـ۴

درال، لازم اسـت كـه      كشوري با سيستمهاي حقوقي مختلف باشد، مثل كشورهاي ف ـ        
  .قانون ايالت يا سيستم حقوقي خاص مورد نظر مشخص گردد
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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

  

  رايت در حقوق كيفري حمايت از كپي

    ت علمي دانشگاه پيام نور كرمانئعضو هي (١جواد صالحي(  
    ت علمي دانشگاه پيام نور كرمانئعضو هي (پور لي غلامعليع(  

  چكيده      
ــاوري    ضــرورت حمايــت از كپــي ــا ظهــور و توســعة صــنعت چــاپ و فن رايــت ب

همـواره  برداري غيـر مجـاز        كپي. افزاري، دولتها را با نگراني مواجه كرده است         نرم
 امنيت مالي و بر اين افزون ورده كدر نظم عمومي جوامع بشري، ايجاد اختلال       

بـدين لحـاظ برخـي    . ها را در معرض خطر قرار داده است   سياسي انسانها و دولت   
 جمعي در حمايـت     ةاز كشورها به دليل ارزش والاي ميراث فكري بشر و علاق          

. انـد   را يك جرم كيفري قلمـداد كـرده        رايت  كپياز خالقان آثار فكري، نقض      
ته حقـوق را بـا ضـمانت اجـراي          ه حمايت از اين دس ـ    ي نيز براي آنك   مقنن ايران 

  .رايت غير مجاز پرداخته است كپيانگاري  افي پاسخگو باشد، به جرمك
رايت به          در اين مقاله سعي بر آن است تا با بررسي قوانين كيفري در زمينة كپي              

ز ي ـ قهرآمين نـوع ابزارهـا   ي و همچن ـ  يفركيت  ي حما ة سازند يها لفهؤشناخت م 

                                                        
 ۸/۷/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. javad_salehi84@yahoo.com 
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  .يمل قرار دهيص آن را مورد تحلياقم و نيرداز بپرايت كپين ا ناقضيبرا
  . قوانين كيفري، زندان،رايت كپي مالكيت فكري، :يواژگان كليد

  درآمد
ر پـس از اختـراع      ي ـثك نـشر و ت    يورا و فـراهم شـدن فن ـ      يبـردار  يپفناوري ك پيشرفت  

را  )۳۹: ۱۳۸۶صـالحي،   (ي  رك ـع گسترده و آسان آثار ف     ي چاپ و توز   ةنيصنعت چاپ، زم  
 يـك  ةنندي خاص خود، آفر   يهايت صرف نظر از مز    ياناتكن ام يچن. ه است موجب شد 

 اثـر نائـل شـده     يكد  يه و تخصص به تول    يه پس از صرف وقت، سرما     ك را   يركاثر ف 
ش ياثـر خـو    )۱۵۹: ۱۳۷۸حـضرتي،   (ي   و اخلاق ـ  ي از حقوق ماد   يبردار است، نگران بهره  

بادا شخص ديگـري از   اثر فكري اين دغدغه را دارد كه م    كه مال كچرا. ساخته است 
هاي تحميلي بـه وي، اعـم از اقتـصادي و            راه برسد و بدون موافقت و پرداخت هزينه       

  .مجاز اثر وي اقدام كند اخلاقي به تكثير و توزيع غير
مين امنيت در جامعه سعي كـرده اسـت بـا           أدولت به عنوان حافظ نظم عمومي و ت       

 آثـار فكـري ايـن اطمينـان را          گذاري و قـضايي بـه دارنـدگان        توسل به دستگاه قانون   
 بدهد كه حرمت آثار فكري ايـشان چـه از نظـر مـادي و چـه از نظـر اخلاقـي حفـظ                       

صـالحي،  ( در واقع مقنن در اين راستا تلاش كرده است كه سياست كيفـري            . گردد مي

هاي  در خصوص تعيين جرايم و نـوع پاسـخ    جامعي، مشتمل بر وضع قوانين     )۳۰: ۱۳۸۷
ت نهادهاي كيفري و اجرايي را پايه ريـزي كنـد تـا از نقـض         موجود و حدود اختيارا   

حـق  «و  »بـرداري  حـق نـسخه  « معـادل اصـطلاح      رايت  كپي.  جلوگيري كند  رايت  كپي
كـه  ضـمن آن  . باشد  مي «Copyright» اي از اصطلاح   ه ترجمه كاست  » ثير و انتشار  كت

 اصـطلاح . شـهرت دارد » لـف ؤحـق م « ژرمنـي بـه   ـهاي رومـي   اين اصطلاح در نظام
المللي گرديـد و بـه        بين ةوارد عرص  »نوانسيون برن ك« طي   ۱۸۸۶در سال   » رايت  كپي«

 از جملـه مباحـث      رايـت   كپـي  .ردكارهاي ادبي و هنري اشاره      كمسئوليت حمايت از    
 ،)يرك ـ ف تي ـك مال ي فرع ـ يهـا  رمجموعـه ي از ز  يكيبه عنوان   (ي   و هنر  ي ادب تيكمال

ه نـسبت   ك ـشـود     مي بي اجازه داده   اثر اد  ةآورندكه به موجب آن به پديد     است   حقي
ه از سـوي    ك ـ حمـايتي    ةبه انتشار و فروش اثر ادبي، هنري يا علمي خويش بـا پـشتوان             

 در قلمـرو آثـار      اين حمايـت  . گيرد، تصميم بگيرد    مي گذار نسبت به او صورت     قانون
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 ري خـاص، صـورت    ك ـ از جمله آثـار ادبـي، موسـيقي، هنـري و ديگـر آثـار ف                اصيل
  .)۳۹: ۱۳۸۶صالحي، ( باشد  مينشده شده و چاپ  دو دسته آثار چاپهرشامل  و گيرد مي

 بـه  رايـت   كپـي نقض  در قلمرو   ريزي سياست كيفري     اقدامات مقنن در پايه   فرايند  
شـروع ايـن اقـدامات را بايـد در قـانون مجـازات              . گـردد  بيش از نيم قرن پيش برمـي      

 مستقل بعدي جستجو و تكامل آن را در قوانين نسبتاً ) ۱۳۱۰ اصلاحي   ۱۳۰۴ (عمومي
 قـوانين موجـود     ةدر اين مقاله سعي بر آن اسـت تـا كلي ـ          . )۱۹:  ۶۸دادرسي  صالحي،  ( كرد

  .هاي آن را مورد تحليل قرار دهيم  را بررسي و نقيصهرايت كپيراجع به نقض 

  )۱۳۱۰ اصلاحي ۱۳۰۴(  قانون مجازات عمومي.۱
 فرانـسه،   ۱۸۱۰مجـازات عمـومي      براي اولين بار با الهام از قانون         ۱۳۱۰سال   مقنن در 

سب و تجارت قانون مجازات عمومي، مقرراتـي        كدر ذيل مبحث دسيسه و تقلب در        
و  به تصويب رسـانيد      رايت  كپييفري از   ك در جهت حمايت     ۲۴۸ تا ۲۴۵را طي مواد    

ليف يـا تـصنيف     أتـا از اعمـالي مثـل چـاپ ت ـ         به قانون مجازات عمومي اضـافه كـرد         
ليف أقـانوني ت ـ  قانوني و چاپ غير مجاز، فروش غير س غير ديگري بدون اجازه، اقتبا   

مقنن در اولين رويكرد انقلابي خويش در راستاي مبـارزه بـا   . ديگران جلوگيري كند  
هـاي جزئـي از آثـار ادبـي ديگـران در       انگاري استفاده  نه تنها به جرمرايت كپينقض  
ه بـه اقـدامات     ليف يا تصنيف ديگران پرداخـت، بلك ـ      أهاي شخصي و چاپ و ت      نوشته
 آثار ديگـران و فروشـندگان چنـين آثـار           ةها در چاپ بدون اجاز     قانوني چاپخانه  غير

ايـن،   بـا وجـود  . ن اصلي جرم اشـاره كـرد  ا بدون مجوز، نيز به عنوان مباشر      ةشد چاپ
العاده خوبي از خـود نـشان داد و بـا درايـت              ، نرمش فوق  مقنن در تعيين ضمانت اجرا    

رو  از ايـن . نين جرايمي داشت، به جزاي نقدي پرداخـت       خاصي كه در شناخت جنس چ     
 ۵۰۰ تـا  ۵۰براي مرتكبان چاپ تأليف يا تصنيف ديگري بدون اجـازه، جـزاي نقـدي از       

، ) تومـان  ۵۰( قانون مذكور    ۲۴۵تومان، براي اقتباس غير مجاز، حداقل مجازات در مادة          
 تومـان و بـراي      ۲۰۰ تـا  ۲۵ليف ديگـران، جـزاي نقـدي از         أقانوني ت  براي فروش غير  

  .كرد تومان را تعيين ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ليف ديگران، جزاي نقدي از أقانوني ت چاپ غير
نظـر    مـد  رايـت   كپـي آنچه كه در اين قانون به عنوان اولين جنبش در حمايـت از              
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. هاي مجرمانه در مجرمـان احتمـالي بـوده اسـت       قرار گرفت، خنثي كردن زمينه     مقنن
 عليه امـوال و داراي      رايت  كپيرده است كه جرايم      مقنن وقت به خوبي درك ك      زيرا
به همين لحاظ مقنن با استفاده از جزاي نقدي به خوبي درايـت             . هاي مالي است   ريشه

رسد مقنن با چنين   ميبه نظر. مجاز نشان داده است  غيررايت كپيخود را در مقابله با 
مقـنن بـا   . ه اسـت مجازاتهايي، علاوه بر پيشگيري فردي به پيشگيري جمعي دست زد   

چراكـه بـا ايـن      . هاي جرم را خـشكاند     تهديد مجرمان احتمالي به جزاي نقدي، ريشه      
.  منفعت ناشي از ارتكاب جرم را به ضرر مجرم منتهي سـاخته اسـت              ةعملكرد، معادل 

 ــكيفــري اتخاذاگرچــه سياســت  ثري در كــاهش نقــض ؤشــده نتوانــست اقــدامات م
ه جامعه هنوز خطر    كن جنبش در سالهايي      صورت دهد، ولي به عنوان اولي      رايت  كپي

رده بـود، قابـل     ك ـمجاز آثـار ديگـران احـساس ن        برداري غير  كپيچنداني را نسبت به     
  ١.تقدير و ستايش است

  )۱۳۴۸(قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان . ۲
مقنن براي اولين مرتبه با تدوين و تصويب اين قانون، به صورت تخصصي بـه اتخـاذ                 

. ري روي آورد  ك ـن آثـار ف   كااي در جهت حمايت از حقوق مال       يفري ويژه كياست  س
 پرداخته است،   رايت  كپيانگاري موارد نقض     مقنن در فصل چهارم اين قانون به جرم       

  .دوتا اعمالي از جمله موارد ذيل مجرمانه و داراي ضمانت اجراي كيفري بش
ي اثـر ديگـري از همـان نـوع يـا             معرف اثر بـرا    ة ويژ ةاستفاده از عنوان، نام و نشان     

عدم اعلام و درج نام پديدآورنده با عنـوان           شبهه نمايد،  يه القا كمانند آن به ترتيبي     
 قـانوني   ة كساني كـه اجـاز     ةگيرنده، ناشر و كلي     معرف اثر از سوي انتقال     ة ويژ ةو نشان 

رنده،  پديدآوةدارند، تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت و نشر آنها بدون اجاز            
هـا،   ثيـر آثـار مـورد حمايـت ايـن قـانون از سـوي چاپخانـه                كنشر، پخـش، ضـبط و ت      

وتـاهي در اجـراي     كارگاهها و اشخاص بـدون رعايـت يـا          كبنگاههاي ضبط صوت،    
ثير، پخـش،   كتاب، ضبط، ت  ك دفعات چاپ، تعداد نسخ      ةضوابط مربوط به درج شمار    

                                                        
ن و مـصنفان و هنرمنـدان نـسخ         لفاؤ قانون حمايت حقوق م    ۳۲ ة به موجب ماد   ۱۳۴۸اين مواد در سال     . ١
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ر تاريخ و نـام     كها با ذ   سخه موسيقي و صدا به تمام ن      ة، درج مسلسل روي صفح    انتشار
 تمام يا قسمتي از آثار مـورد        ةارگاه مربوطه، نشر، پخش و عرض     ك يا بنگاه و     چاپخانه

نـام خـود يـا شـخص ديگـر غيـر از             ه  ه متعلق به ديگران است، ب ـ     كحمايت اين قانون    
 ة وي، چاپ، پخش و نشر ترجم      ةنام پديدآورنده ولي بدون اجاز    ه  پديدآورنده و يا ب   

  .نام خود يا ديگريه ديگري ب
 ةمقنن در اين قانون، سعي كرد با رويكردي تكاملي نسبت بـه قـانون سـابق، كلي ـ                

نمايد، با ورود به جزئيات بيـشتر         مي اعمالي كه حقوق دارندگان آثار فكري را نقض       
رغم دقت نظـر مقـنن، ايـن        به  . چگونگي اين اعمال، تحت حمايت كيفري قرار دهد       

يكـي  . گذارد  مين احتمالي باز اكه راه را براي مجرم     است   قانون نيز داراي اشكالاتي   
ه براي نخـستين بـار      كاين ماده فقط از آثاري      .  اين قانون است   ۲۲ ةها، ماد از اين خلأ  
در . رده اسـت ك ـشور چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شـده باشـند، حمايـت        كدر داخل   
ــانوني مــلاةه ايــن مــادكــصــورتي  جــدد و  عمــل قــرار گيــرد، چــاپ و نــشر م ك ق

شور چـاپ يـا نـشر       ك ـه بـراي نخـستين بـار در خـارج از            ك ـتابهـايي   كبرداري از    بهره
به بيـان ديگـر،     . پذير است  انكاند، بدون موافقت پديدآورنده يا ناشر خارجي ام        شده

 زماني از حمايـت برخـوردار اسـت         ،يك اثر چاپ، پخش، نشر يا اجراشده در داخل        
بـه همـين جهـت آثـاري كـه از      .  نشده باشـد كه آن اثر قبلاً در خارج از كشور چاپ       

 بـرداري  روي نسخ خارجي چاپ، پخش، نشر يا اجرا شده در خارج از كـشور كپـي               
البتــه ايــن شــرط فقــط مربــوط بــه حقــوق مــادي  . شــوند، قابــل حمايــت نيــستند مــي

 رغـم چـاپ، پخـش،       بهپديدآورنده است و در رابطه با حقوق اخلاقي پديدآورنده،          
توان خاطي را تحت تعقيب قرار داد، اما اين           مي  خارج از كشور    آن در  ينشر يا اجرا  

انگيــزد كــه از اثــر فكــري ايــشان در   خــارجي آثــار فكــري را برمــيةنگرانــي دارنــد
يابد كـه از      مي اين نگراني تا جايي وسعت    . شود  نمي جمهوري اسلامي ايران حمايت   

ارشان در خـارج از     تمايل دارندگان چنين آثاري، حداقل براي چند سال اولي كه آث          
المللـي   كشور چاپ شده است و بـازار خـوبي دارد، بـراي حـضور در نمايـشگاه بـين           

  .كاهد  ميشود،  ميكتاب تهران كه هر سال برگزار
خلاف قانون سابق، بـا رويكـردي متفـاوت برخـورد كـرده              مقنن در اين قانون بر    
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ن مرتبـه در    خلاف ضمانت اجـراي جـزاي نقـدي در قـانون سـابق، اي ـ              مقنن بر . است
 بوده است كه حسب مورد با توجه        ١محور يفري عمدتاً حبس  ك ضمانت اجراي    تعيين

  .به نوع نقض، ميزان آن متفاوت است
.  قانوني پرداخت  صرف نظر از اين اشكالات، مقنن در اين قانون به رفع يك خلأ            

ي  عطف ـ ة اين قانون با اشاره به مسئوليت اشخاص حقـوقي، نقط ـ          ۲۸ ةمقنن در ذيل ماد   
 بيـشتر مـوارد نقـض       زيـرا . براي حمايت هـر چـه بيـشتر مالكـان آثـار ادبـي قـرار داد                

قانون به صـراحت   . گيرد  مي سسات و اشخاص حقوقي صورت    ؤ از سوي م   رايت  كپي
 را مـشخص    اسـت كه چه كسي مسئول جرايم ناشـي از اشـخاص حقـوقي             اينتكليف  

سـت و بـه نظـرات    مقـنن بـا ايـن اقـدام از تـشتت آرا جلـوگيري كـرده ا           . كرده است 
 جرايم ارتكـابي از سـوي       ةمختلفي كه در رابطه با مسئوليت اشخاص حقوقي در زمين         

  . پاياني نهاده است كه قابل ستايش استةآنان وجود دارد، نقط
يكي ديگر از نوآوريهاي اين قانون انتـشار آگهـي مفـاد حكـم نهـايي صادرشـده از                   

هـا بـه انتخـاب و      يكي از روزنامـه   دادگاه است كه بنا به درخواست شاكي خصوصي در          
رسد كـه ايـن امكـان بـه پيـشگيري        به نظر مي  . هزينة شاكي خصوصي قابليت چاپ دارد     

ضمن اينكه در رابطه با آثـار  . عمومي به لحاظ بازدارندگي عمومي كمك شاياني بنمايد    
شدة غير مجاز اين امكان وجود دارد كه ضمن رسيدگي به شكايت شـاكي                نشر و توزيع  

ضمن . دشون دادگستري اقدام اي نسبت به ضبط آن از طريق دستور به ضابط    خصوص
 اين قانون تعقيب تمام جرايم مذكور منوط بـه شـكايت شـاكي              ۳۱ ةاينكه حسب ماد  

  .دشو  ميخصوصي اعلام شده است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف

  )۱۳۵۲(ي تب و نشريات و آثار صوتكثير ك قانون ترجمه و ت.۳
اشكالات موجود در قوانين سابق مبني بر سكوت در حمايت از آثـار صـوتي و آثـار           

                                                        
 سوم قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معـين               ةالبته به استناد بند دو ماد     . ١

در جايي كه حداقل مجازات كمتر از سه ماه و يك روز و حداكثر آن از سـه مـاه و يـك روز بيـشتر               
 اين موارد بايد به بيش از سه ماه حبس حكـم     قاضي در . باشد، حبس قابل تبديل به جزاي نقدي است       

  ).۱۳۷۳( دهد در غير اين صورت موظف به تعيين جزاي نقدي است
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 يـك اثـر     ةترجممقنن با توجه به اينكه      . انديشي واداشت   مقنن را به چاره    ،شده  ترجمه
  وتـر از آفـرينش اثـري جديـد نيـست      از زباني به زبان ديگر از برخـي جهـات آسـان           

 براي  أه در زبان مبد   كگر به لحاظ ارزشي      اثر ادبي و هنري به زبانهاي دي       ك ي ةترجم
گردد   مي  از چنان استقبالي در زبان مقصد برخوردار       در برخي موارد  آن لحاظ است،    

شـده   ، قـانوني را بـه حمايـت از آثـار ترجمـه            گيـرد   مـي  اسـتفاده قـرار    ه مورد سـوء   ك
بـرداري و نـشر و پخـش         اختصاص داد و در ذيل آن تكثير يـا تجديـد چـاپ و بهـره               

شده بـه قـصد       بدون مجوز، تكثير كتب و نشريات به همان زبان و شكل چاپ            ةترجم
 ةبرداري يا ضبط يا تكثير آثار صـوتي بـدون اجـاز    برداري مادي، نسخه   فروش يا بهره  

بـرداري يـا     صاحبان حق يا توليدكنندگان و وارد يا صادر كردن آثـار صـوتي نـسخه              
  .كنندگان را ممنوع اعلام كرد صاحبان حق يا توليدةضبط يا تكثيرشده بدون اجاز

محـور   يفري عمـدتاً حـبس    كمقنن در اين قانون در رابطه با تعيين ضمانت اجراي           
ت حـبس از سـه مـاه تـا يـك سـال را در نظـر                  ا مجاز ، اين موارد  ةمقنن در كلي  . است

 جرايم مذكور در اين قانون مذكور با تصويب         ةصرف نظر از اينكه كلي    . گرفته است 
توانـد بـه      مـي   از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معـين          قانون وصول برخي  

بـا  . جزاي نقدي تبديل شود، مقنن در اين قانون به مجازات حبس روي آورده اسـت              
كـه بـا   ...  زماني زيـاد آن بـا قـانون وصـول       ةتوجه به تاريخ تصويب اين قانون و فاصل       

تـوان بـا      مـي  مـدت تـصويب شـده اسـت، تنهـا          تفكر پرهيـز از صـدور حـبس كوتـاه         
 قضايي محكم نسبت به برخورد با چنـين جرايمـي اميـدوار             ةبرخورداري از يك روي   

برداري كنند كـه حـداقل نـسبت بـه چنـين         بود كه قضات از اين مقرره به نحوي بهره        
ضمن آنكه ميزان مجـازات عـلاوه   . مين گردد أ ت ۱۳۱۰جرايمي سياست كيفري مقنن     

  .باشد  ميبر خسارت وارده به شاكي خصوصي

  )۱۳۷۹( و طرح اصلاحي آن) ۱۳۶۴(  قانون مطبوعات.۴
در . اسـت دانـسته   مقنن در اين قانون، نسبت دادن اثر غير به خود يا ديگـري را جـرم                 

چراكه اين عمل از مـصاديق قـانون حمايـت          . حالي كه اين اقدام داراي اشكال است      
نظر از ابـزار و      قانون اخير صرف     دباشد و باي    مي لفان و مصنفان و هنرمندان    ؤحقوق م 
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 له زمـاني قـوت پيـدا      ئصحت اين مس  . م قرار گيرد  كمستند ح ) مطبوعات(  جرم محيط
مقـنن در ايـن تبـصره بـه شـمول قـانون       .  توجـه كنـيم  ۵ ة مـاد ۳ ةكند كه به تبـصر     مي

لفان و مصنفان و هنرمندان در رابطه با آثار به نام پديدآورنده يا بـه       ؤحمايت حقوق م  
  .سترده اكنام نشريه اشاره 

 رايـت   كپـي  در تعريـف اعمـالي كـه نقـض           ۶ ة مـاد  ۱اشكال ديگر اينكـه تبـصره       
 اسـتفاده كـرده اسـت، صـرف نظـر از            ١»سرقت ادبي «شوند، از اصطلاح      مي محسوب

  محيط جرم اطلاق دارند و شامل روزنامه هـم    ة در زمين  ۱۳۵۲ و   ۱۳۴۸اينكه دو قانون    
 جـرايم   ة تقنيني در زمين   ةبه سابق رو روشن است كه مقنن بدون توجه         از اين . شوند مي

ر عنـوان  ك ـري در ذك ـ و لحاظ قرار دادن مصاديق جرايم عليـه آثـار ف         رايت  كپيعليه  
 قـانون   ۶ ةري در بنـد دهـم مـاد       ك ـدر جهت پوشش جرايم عليه آثـار ف       » سرقت ادبي «

 رايـت  كپـي در اين مـاده بـه دو شـكل از اشـكال نقـض           . مطبوعات به خطا رفته است    
  :اشاره شده است

نوع اول اينكه شخصي تمام يا قسمتي از يك اثـر ادبـي و هنـري را بـه همـان زبـان            
  .شده، مورد سوءاستفاده قرار دهد و منتسب به خود اعلام كند ليفأت

نوع دوم اينكه شخص تمام يا قسمتي از يك اثر ادبي را به صورت ترجمه بـه زبـان     
ي را از يك زبان به زبان به بيان ديگر اينكه شخص مطلب   . ديگر به خود انتساب دهد    

. سپس اين ترجمه را به عنوان ايده و فكر خويش اعلام نمايـد            . ديگري ترجمه كند  
 باشد و اقدام فرد اخير فقط در حـد ترجمـه    ميدر حالي كه متن اصلي متعلق به غير  

  .باشد مي

 قـانون مطبوعـات بـه    ۳۳ ة و بند الـف مـاد      ۷ ةثير نشريات در ماد   كاز سوي ديگر ت   
برخـي توزيـع و تكثيـر       . ي از مصاديق جرايم مطبوعاتي تلقي گرديده است       كعنوان ي 

                                                        
دليل اين مخالفت بـه ايـن جهـت         . با به كارگيري اين واژه در مورد آثار ادبي و هنري مخالف هستيم            . ١

در مـورد انتـشار يـا       گيري مالـك اثـر       نهد حق تصميم    مي است كه در اين جرايم آنچه مرتكب زير پا        
ولـي ايـن كـسب      . شود  مي كننده البته از اين عمل منافع مادي نصيب نقض       . عدم انتشار اثر هنري است    

بـا لحـاظ قـرار      . در اين قبيـل جـرايم باشـد       » سرقت «ةتواند دليل موجهي بر استفاده از واژ        نمي منفعت
از نوع اموال عيني نيست كه بتواند       گنجد و اثر ادبي       مي  جرايم عليه اموال   ةدادن اينكه سرقت در حيط    

رسد قرار    مي لذا به نظر  . توانند مشمول عنوان سرقت قرار گيرند       نمي مورد سرقت قرار گيرد، اين آثار     
  .دادن عنوان سرقت ادبي در خصوص جرايم عليه آثار فكري صحيح نيست
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 ةاب آن بـه وسـيل     ك ـري و ارت  ك ـ موارد تجاوز به آثـار ف      ة مجوز نشريه را از جمل     بدون
رسد   مي در حالي كه به نظر    . )۹۴: ۱۳۸۰الاسلامي،    شيخ( اند  معنا تلقي كرده    مطبوعات را بي  

تـب و   كثيـر   ك قـانون ترجمـه و ت      ۲ ةه در مـاد   تكثير نشريات در اين قانون با آنچـه ك ـ        
چراكه مقنن در قـانون     . نشريات و آثار صوتي ممنوع اعلام شده است، متفاوت باشد         

 ديگـر را    ة بدون پروانه و تقليد از نام يا علامـت نـشري           ةمطبوعات چاپ و انتشار نشري    
آثـار  تب و نـشريات و      كثير  كممنوع اعلام كرده است، در حالي كه قانون ترجمه و ت          

  .صاحبان امتياز را منع كرده است صوتي، تكثير نشريات داراي پروانه از سوي غير
خورد اين اسـت      مي اشكالي كه در تعيين نوع ضمانت اجرا در اين قانون به چشم           

بـه مجـازات   ) ۱۳۷۷الحـاقي  (  اين قـانون ۶ ة ماد ۲ ةكه مقنن در تعيين مجازات، تبصر     
مي ارجـاع داده اسـت و در صـورت تكـرار،        قانون مجـازات اسـلا     ۶۹۸ ةمقرر در ماد  

صرف نظر .  مطبوعاتي دانسته است   ةمرتكب را مستوجب تشديد مجازات و لغو پروان       
 ةرسد اسـتناد بـه مـاد        مي انگاري وجود دارد، به نظر     از اشكالاتي كه در اين نوع جرم      

 كه به اظهار اكاذيب بـه       ۶۹۸ ةمحتواي ماد .  با اشكال جدي ديگري مواجه است      ۶۹۸
مجـاز آثـار فكـري        غيـر  ةاشاره دارد، ماهيتاً متفاوت از استفاد     ... قصد اضرار به غير يا    

بـسا عـين    گـردد چـه    مـي  آنچـه كـه اعـلام     رايـت   كپيدر اعمال ناقض    . ديگران است 
به بيـان   . است و تنها دروغ آن، استناد چنين مطالبي به مجرم است          ... حقيقت علمي يا  

واقعـي و    مجرم يك سـري مطالـب را كـه غيـر           ۶۹۸ ةديگر، در عمل مصرحه در ماد     
دهد، در حالي كـه در        مي كند و به دروغ به ديگري استناد        مي خودساخته است اعلام  

شود از واقعيـات متعلـق بـه بزهديـده اسـت و               مي  آن چيزي كه اعلام    رايت  كپيجرم  
مجرم آن را به جاي اينكه به صاحب اصلي استناد دهد يا متمسك بـه مجـوز قـانوني                   

  .كند  مي، به دروغ آن را به خود مستندشود

ه در امور سمعي و بصري ك مجازات اشخاصي ةقانون نحو .۵
  )۱۳۸۶( نمايند  ميمجاز فعاليتهاي غير

 پديـد   رايـت   كپـي  ة آثار سـمعي و بـصري مـسائلي را در حـوز            ةپيشرفت در حيط  
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قـرار   كه در برخي موارد با پخش در راديو و تلويزيون، يا در دسـترس عمـوم                  آورده
پورمحمـدي،  (لـف يـا حقـوق اجراكننـدگان         ؤهاي شخصي، حـق م     گرفتن براي استفاده  

به همين لحاظ حمايت از اين دسته حقوق توسط مقنـنن           . شود  نقض مي  )۱۷۰ـ ۵: ۱۳۸۵
ه در امـور سـمعي و      ك ـ  مجـازات اشخاصـي    ةقانون نحو . مورد توجه قرار گرفته است    

آثـار سـمعي و     فعاليت در    ،)۱۳۸۵... گزارشخلاصة  ( نمايند  مي مجاز بصري فعاليتهاي غير  
ثـار سـمعي و      آ ةمجاز به جاي آثار مجـاز و توليـد، تكثيـر و توزيـع عمـد                بصري غير 

 جـداي از فعاليـت در قلمـرو         ١.ه اسـت  ردك ـممنوع اعلام   مستهجن و مبتذل را     بصري  
توانـد نزديـك بـه مفهـوم          مـي  ، چيـزي كـه    )۲۱: ۱۳۸۶جـوانمرد،   ( آثار مستهجن و مبتذل   

جلـوگيري از   : پـردازد    مـي  لهئ يك اين قانون است كه به دو مس        ة باشد، ماد  رايت كپي
  .جلوگيري از تضييع حقوق صاحبان اثر؛ مجاز به جاي آثار مجاز  آثار غيرةعرض

لفان و مصنفان و هنرمندان به حمايـت از       ؤاگرچه مقنن در قانون حمايت حقوق م      
سد مقنن در اين قـانون عـلاوه بـر          ر  مي آثار سمعي و بصري پرداخته بود، ولي به نظر        

 آثــار ســمعي و بــصري بـه دنبــال ايجــاد نظــام نظــارتي بيــشتر در  رايــت كپــيپوشـش  
، هرگونه فعاليت   ) اين قانون  ۲ ةماد( ه در ادامه  كچرا. باشد  مي خصوص اين قبيل آثار   

 نوارهاي صوتي و تصويري را مشروط       ة توليد، توزيع، تكثير و عرض     ةتجاري در زمين  
نمايد و براي افـرادي كـه بـدون      مي وز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي      به اخذ مج  

 يفـري در نظـر    كزننـد، ضـمانت اجـراي         مـي  مجوز دست بـه فعاليـت در ايـن عرصـه          
 يك متفـاوت    ة ماد ة اخير از عنوان مجرمان    ة موضوع ماد  ةالبته عنوان مجرمان  . گيرد مي

ي مجوز باشد، ولي ممكن است شخصي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد دارا      . است
همان طور كه ممكن است شخصي داراي مجـوز از          . مجاز بپردازد   آثار غير  ةبه عرض 

  .اشد ولي آثار مجاز را ارائه دهدسوي وزارت ارشاد نب
 نوارهاي ة توليد، توزيع، تكثير و عرض    ةمجاز در زمين   فعاليت تجاري غير  در مورد   

قابـل توجيـه    انگـاري جديـد      جرم مستهجن و مبتذل شايد تا حدي        صوتي و تصويري  
بـا توجـه بـه    در خصوص تجاوز عليه آثار سمعي و بصري عـادي           له  ئاين مس اما   .باشد

                                                        
باشد، از پرداختن به      مي قيق اول اين آثار مرتبط با موضوع اين تح        ةكه فقط موضوع دست   با توجه به اين   . ١

  .كنيم  مينظر دسته صرف دو
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 خـانگي، يـا در امـاكن        ة، مگر آنكه اسـتفاد    منطقي است  تا حدودي غير   تقنيني   سابقة
از ايـن آثـار سـمعي و بـصري كـه بـه              ... عمومي مثل ايستگاه قطار، داخل اتوبوسها و      

 ةاند، منظور مقنن باشد كه چنين برداشتي از ماد تكثير و توزيع شدهمجاز  صورت غير
 عمـومي و    ةدر واقع مقنن در اين ماده بيشتر به جنب        . آيد  نمي  اين قانون به دست    ۲ و   ۱

حقوق نظارتي ارگان خاصي نظر داشته است، تا ايـن ارگـان نـسبت بـه چگـونگي و                   
كـه   نـه اين   نتـرل داشـته باشـد،     تعداد تكثير و توزيع آثار سمعي و بـصري نظـارت و ك            

 افتـد   مـي  نسبت به اتفاقهايي كه پس از اين مرحله براي آثـار سـمعي و بـصري مجـاز                 
نظـر  ) تكثير از روي اثر مجاز، اما بدون اجازه و پرداخت حقوق قانوني صـاحب اثـر        (

  .داشته باشد
 بـه انگـاري ايـن دسـته از جـرايم            جرم ةماهيت و فلسف  به  با توجه   كه  ة ديگر اين  نكت
و ممنوعيـت اسـتفاده از      مـستهجن    پاسخي به التهاب شيوع آثار فرهنگي غربي         عنوان

رسـد اقـدام مقـنن در         مـي  در بادي امـر بـه نظـر        از زمان،    اي تجهيزات ويدئو در برهه   
اما . سمعي و بصري عادي ضروري نباشد       آثار ةمجاز در عرص    فعاليت غير  ١گنجاندن

 ۲۲ ةبراي نخستين بار در كشور ذيل مـاد        اثر   يبا توجه به تصريح شرط پخش و اجرا       
لفان و مصنفان و هنرمندان مانعي در جهـت حمايـت از آثـار    ؤقانون حمايت حقوق م 

باشـد،    مـي  آن در خارج از كـشور     ي پخش و اجرا   ةسمعي و بصري خارجي كه سابق     
چراكه اكثر آثار سمعي و . وجود داشت كه از اين حيث اقدام مقنن قابل توجيه است    

شوند، به لحاظ مفقود بودن اين شرط   ميجي كه در كشور تكثير و توزيعبصري خار 
لفان و مصنفان و هنرمندان قابل حمايت نبودند و حمايت          ؤدر قانون حمايت حقوق م    

  . داخلي استدر قانون سابق محدود به توليدهاي از آثار سمعي و بصري
دي بـا سياسـت     عملكرد مقنن در اين قانون به لحاظ تبديل نوع مجازات تـا حـدو             

 ايـن قـانون بـه مجـازات         ۱ ةماد. كيفري اتخاذي در قوانين سابق الذكر متفاوت است       
جزاي نقدي به جاي مجازات زندان روي آورده است و پرداخت خسارت وارده نيز              

كه حقوق صاحبان حق تضييع شـده باشـد و آن را   اين مشروط بر  ،بيني شده است   پيش
                                                        

 ةمجاز به جاي آثار مجاز و توليد، تكثير و توزيـع عمـد             چراكه مقنن معرفي آثار سمعي و بصري غير       . ١
  .انگاري كرده است مان جرمأمستهجن و مبتذل را در اين قانون به صورت توثار سمعي و بصري آ
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دو ميليـون ريـال تـا بيـست         ... «  قـرار دادن مجـازات     اببه هر حال مقنن     . دن نماي مطالبه
 حمايـت از آثـار    ةيفـري خـويش در حـوز      كبـه تخفيـف در سياسـت        » ...ميليون ريال 

لفـان و مـصنفان   ؤ قانون حمايت از حقوق م۲۳ ةچراكه ماد. سمعي و بصري پرداخت   
 در امور سمعي و بصري در نظـر         رايت  كپيو هنرمندان مجازات زندان را براي نقض        

  .گرفته است
 قابـل گذشـت بـودن فعاليـت غيـر         قابل گذشت بودن يا غير     اين قانون در رابطه با    

قابـل گذشـت    با توجـه بـه اصـل غيـر    . مجاز در امور سمعي و بصري تصريحي ندارد  
ي خصوصي قابـل    كايت شا كه اين جرايم ولو بدون ش     كرسد    مي بودن جرايم، به نظر   

 كه در رابطه با حمايت مقنن از بعـد حقـوق            باشد، كه اين نظريه با توجيهي       مي پيگرد
 نظارتي ارگان خاصي در توليـد، تكثيـر و توزيـع            ةعمومي چنين آثاري به لحاظ جنب     

از سوي ديگر با توجه به تصويب       . گردد  مي آثار سمعي و بصري ارائه داديم، تقويت      
در لفان و مـصنفان و هنرمنـدان        ؤرسد كه قانون حمايت حقوق م       مي اين قانون به نظر   

 قـضايي در    ةكه روي اينضمن  . قسمت حمايت از آثار سمعي و بصري نسخ شده است         
قـانون  ( مجاز از آثار سمعي و بصري، اين قـانون         برداري غير  رسيدگي به جرايم كپي   

) نماينـد   مـي  مجاز ه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير       ك مجازات اشخاصي    ةنحو
  .را ملاك عمل خويش قرار داده است

 اي هاي رايانهافزار نرمون حمايت از حقوق پديدآورندگان  قان.  ۶
)۱۳۷۹(  

اي به حمايتهـاي قـانوني       هاي رايانه افزار  نرممقنن در قانون حمايت از پديدآورندگان       
ن مورد لحاظ قرار گرفته بـود در        ان و مصنف  الفؤه در قانون حمايت از م     كمشابه آنچه   

 دو ة ماد۱۱اي بر اين باورند كه بند    عده اگرچه   .اي پرداخت  افزارهاي رايانه   نرم ةحيط
هاي افزار  نرملفان و مصنفان و هنرمندان ناظر بر حمايت از          ؤقانون حمايت از حقوق م    

آنچــه كــه در ايــن قــانون نقــش بــارز و  . )ســخنراني: ۱۳۸۲ســري،  طــارم( اي اســت رايانــه
 منـد كـردن  افزارهـا و احـراز ضـرورت قانون       نـرم اي دارد، موضوع تخصـصي       برجسته
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  .پديدآورندگان اين قبيل آثار است از حقوق حمايت
اي از   هـاي رايانـه   افزار  نـرم بـرداري مـادي و معنـوي         نشر، عرضه، اجرا و حق بهره     

به همـين لحـاظ ايـن     .  است بيني شده  اي است كه در اين قانون پيش       مصاديق مجرمانه 
 كـه در    اسـت افزاره  نـرم قانون گامي اساسي در راه حمايت از حقوق پديدآورندگان          

توانـد موجـب      مـي  ايـن حمايـت مـسلماً     . اي نداشته است   سالهاي قبل از انقلاب سابقه    
ثير متقابـل بـر صـنعت       أ هر چه بيشتر مباحث حقوقي مـرتبط بـا آن و ت ـ            ةطرح و توسع  

انـدركاران و   بخش احـساس امنيـت قـانوني بـراي دسـت     چراكـه نويـد   . افزار باشد   نرم
  .گذاران اين بخش خواهد بود سرمايه
يفـري را در    كزمان دو ضمانت اجـراي       هم  اين قانون به صورت    ۱۳ ةنن در ماد  مق

قاضي مكلف است در حكـم هـر دو مجـازات را    » و«با توجه به قيد    . نظر گرفته است  
شـده داراي حـداقل و حـداكثري         اگرچه ضمانت اجراي كيفـري تعيـين      . لحاظ دارد 

قض حـق، از حـداقل و       تواند با استفاده از شدت و ضعف عمل نـا           مي است كه قاضي  
شده در جهت احقاق حق بهتر و رعايت عدالت استفاده كند، با وجـود        حداكثر تعيين 

. أمان شديد باشـد   يفري حبس و جزاي نقدي تو     كرسد ضمانت اجراي      مي اين به نظر  
 ،كه مجازاتهاي كيفري نافي طرق جبـران مـدني نيـست و بـسته بـه مـورد                 علاوه بر اين  

را در مـورد اشـخاص      ) كيفـري و مـدني    ( وع طريـق جبـران    تواند هر دو ن ـ     مي دادگاه
، خـسارات شـاكي     ۱۳ ة ذيـل مـاد    ةبـا توجـه بـه تبـصر       .  اعمال نمايد  رايت  كپيناقض  

  .گردد  ميخصوصي از اموال شخصي مرتكب جرم جبران
ها بـه انتخـاب      در يكي از روزنامه   را   اين قانون امكان انتشار حكم صادره        ۱۴ ةماد
 راستاي اعلام عمومي حقانيت شاكي و البتـه پيـشگيري            شاكي خصوصي در   ةو هزين 

گيـري مقـنن، ايـن       رغم اين همه سـخت     علي. از وقوع موارد مشابه مجاز دانسته است      
لازم اسـت كـه هـر تعقيبـي بـا           . )۱۳مـادة   ( باشـد   مـي  جرم از جمله جرايم قابل گذشت     
ونـه  گضـمن اينكـه هر    .  با گذشت او موقوف گـردد      شكايت شاكي به جريان بيفتد و     

 اين قانون براي اولـين      ۱ ةحمايتي موقوف بر توليد و توزيع موضوع حمايت برابر ماد         
بار در ايران است كه اين رويكرد داراي همان اشكالاتي است كه قـبلاً راجـع بـه آن        

  .بحث كرديم
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  )۱۳۸۲(ك ترونيك قانون تجارت ال.۷
هـا و    ازي شـبكه  س ـ هـا در محـيط مجـازي، امـن         با توجه به ويژگي آساني انتقـال داده       

استفاده از روشـهاي مطمـئن و جلـوگيري از سـوء اسـتفاده از آثـار ادبـي و هنـري و                       
 كننـدگان ايـن آثـار     هـاي مهـم توليد      برداري آن در محـيط اينترنـت از دغدغـه          نسخه
 رايانـه  ةگيرد كه اثر مورد نظر در حافظ ـ      مي برداري زماني صورت   اين نسخه . باشد مي

بديهي اسـت زمـاني     . )۳۲۷ـ۳۲۵: ۱۳۸۴رهبر،  ( شود  مي ذخيرهيا ساير وسايل الكترونيكي     
مجـاز   بـه طـور غيـر     ...  حـاوي مطالـب و     ةكه از يك فايل، لوح فشرده يـا پايگـاه داد          

شود   مي  اين آثار ضرر و لطمات زيادي وارد       ةشود، به دارند    مي )دانلود( برداري كپي
  .كه بايد مورد حمايت قرار گيرد
 در محـيط    رايـت   كپـي رت الكترونيكي، حمايـت از      تا پيش از تصويب قانون تجا     

 در قـانون    افـزار   نـرم  رايـت   كپـي تنهـا بـه     . اي از ابهام قرار داشـت      الكترونيكي در هاله  
اي توجــه شــده و بــه ســاير  هــاي رايانــهافزار نــرمحمايــت از حقــوق پديدآورنــدگان 

قــانون تجــارت .  نــشده بــوداي  در محــيط الكترونيكــي اشــارهرايــت كپــيهــاي  جنبــه
 رايـت    كپـي  الكترونيكي نخستين قانوني است كه در نظام حقوقي ايران به حمايت از           

 بـه   ۷۴ ة طـي مـاد    ١،در مبحث چهارم ايـن قـانون      . در محيطهاي الكترونيكي پرداخت   
لف اشاره شـده اسـت و ضـمانت اجـراي آن حـبس و جـزاي نقـدي           ؤنقض حقوق م  

  .أمان تعيين شده استتو
خـلاف سـاير     ون وارد است اينكه در اين ماده بـر        يكي از ايرادهايي كه به اين قان      

 ةكـه در مـاد    اينايـراد ديگـر     .  نـشده اسـت    اي  قوانين به جبـران خـسارات هـيچ اشـاره         
كـه  منـوط بـر آن    ... «بور را به عبـارت      الذكر حقوق مورد حمايت در سه قانون مز        فوق

 مقيـد كـرده   » ...امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود         
است، بدين معنا كه حقوق مندرج در قوانين مزبور در صورتي در بستر الكترونيكـي               

. شوند كه مجلس شوراي اسلامي آنها را مجاز بشمارد    مي از حمايت قانون برخوردار   
خلاف اصل اباحه است و مجلس شوراي اسـلامي در هـر             بديهي است كه اين امر بر     

                                                        
در بستر مبـادلات الكترونيكـي دارد    » پيام داده«ص به نقض حفاظت از      مبحث چهارم اين قانون اختصا    . ١

  .ن به نقض حقوق مؤلف پرداخته استمقنن در فصل اول آ. كه به چهار فصل تقسيم شده است
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 شـود يـا     مـي  لـف مجـاز شـناخته     ؤم بايد تعيـين كنـد كـه كـدام حـق از حقـوق                مورد
الـذكر، مجـاز بـودن ايـن حقـوق       شود، در صورتي كه با تصويب سه قـانون مـارّ       نمي

اگرچـه برخـي از   . گردد  ميشده موجب ايجاد اين شبهه ابرازشده و افزودن قيد اشاره  
بـه نظـر ايـشان آثـاري از حمايـت       .)همـان ( اند اين عبارت معناي ديگري را بيان كرده      

مثل يك عكس مـستهجن يـا       ( وردار هستند كه حاوي مسائل خلاف قانون      قانون برخ 
چراكـه ايـن    . رسد چنين برداشـتي صـحيح نباشـد         مي نباشند، كه به نظر   ) اخلاقي ضد
اسـت تـا   بـر ايـن    باشد كـه بنـاي حمايـت قـانون            مي له از بديهيات حقوق كيفري    ئمس

  .آثاري مورد حمايت باشند كه داراي احترام هستند
هـاي  پذير بودن يا نبـودن جرم     در وضع مجازات، عدم تعيين گذشت      اشكال ديگر 

  قـانون مجـازات اسـلامي نيـز قـانون اسـبق            ۷۲۷ ةكـه مـاد    اين با توجه به  . شده است ياد
  نيـز در قـانون تجـارت الكترونيكـي بـه آن نـشده اسـت، بـه نظـر                    اي  باشد و اشاره   مي
 حـالي كـه نقـض       در. ناپذيرنـد  رسد كه جرمهاي يادشـده در ايـن قـانون گذشـت            مي
قابـل گذشـت بـودن       باشد و غيـر     مي  خصوصي ة از جمله موارد داراي جنب     رايت  كپي

كـه وسـعت    مگـر آن  . شـود    نمـي  گيريهايي اسـت كـه لـزوم آن احـساس          آن از سخت  
 در حـد گـسترده و مقيـاس تجـاري باشـد و نظـم       رايـت  كپيخسارات ناشي از نقض     

  .عمومي را به شدت تحت شعاع قرار دهد

  )۱۳۸۸( اي جرايم رايانه قانون .  ۸
 و  يكيترك ال يگنالهاي آن، س  ةدهند لكي تش يه اجزا ك ييفضا( مجازي يفضاافراد در   

م، يبه صورت زنده و مـستق     ل مخابراتي   يوساو   از طريق رايانه     ) است يسيترومغناطكال
 ن فـضا صـرف نظـر از       ي ـا. گر ارتبـاط دارنـد    يديك با   يكجغرافياي فيزي از  نظر  صرف  

 ري غ يتهايفعال ي برا يدي جد ةتواند عرص   مي ،در زندگي اجتماعي  كاركردهاي مثبت   
اخلاقـي جامعـه    و ين مـذهب يمـواز بـا منـافع ملـي، مـصالح اجتمـاعي،      ه  كباشد   مجاز

  .ردمغايرت دا
ز و گـسترش اسـتفاده ا      يبـردار  لميزات ف ـ ي ـتجهبـا ديجيتـالي شـدن        اسـت    يعيطب

 يافـراد بـرا   س از   ك ـلم يـا ع    تهيـه و توليـد فـي       انكن، ام يدورب  به لفنهاي همراه مجهز  ت
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.  آسـان باشـد    يا اخـاذ  ي ـ ي ارتبـاط جنـس    يد برا يا ابزار تهد  ي ي مجاز ي در فضا  انتشار
انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطـات         ع  يده شا ين پد ي مبارزه با ا   يمقنن برا 

  قـانون ۱۰ ةمـاد ( الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيـك مـشابه ديگـر       
 )نـد ينما  مـي  مجاز جازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير          م ةنحو

را آثـار مـستهجن و مبتـذل        » انتـشار «ور فقـط    كاق قانون مذ  ياما س . نظر قرار داد   را مد 
  .كه جامع نبودگرفت   ميبر در

. ردك ـل  ي ـمكم را ت  ين جـرا  ي ـند مبارزه بـا ا    ي، فرا اي  انهيم را يلذا مقنن در قانون جرا    
بـه  را محتويات مستهجن    يره و نگهدار  يد، ذخ يه تول ينكن قانون علاوه بر ا    يمقنن در ا  

 يها  سامانه ةليبه وس را   آن   ةع و معامل  ين طور توز  يا تجارت و هم   يقصد ارسال، انتشار    
ا در دسـترس    ي افشا،  )۱۴مادة  ( رده است ك ممنوع   ، داده يا حاملها ي ي، مخابرات يا انهيرا
 ،يگـر يا اسرار د  ي يا خانوادگ ي يلم خصوص يا ف ي ريا تصو يصوت  «  قرار دادن  يگريد

ز ي ـ را ن)۱۶ ةمـاد ( »... ،يگـر ي ديـا تـصوير   فـيلم « و انتـشار   فيتحر ر،يي و تغ  )۱۷ ةماد( »...
  .كرده است يانگار جرم

 در حال انتقال ارتباطـات      يمجاز محتوا  ري، شنود غ  اي  انهيم را يمقنن در قانون جرا   
 ةمـاد (ي  ا نور ي يسيترومغناطك، امواج ال  يخابرات، م يا انهي را يستمهاي در س  يعموم ريغ

 ةليه بـه وس ـ   ك ـ را   يا مخـابرات  ي يا انهي را يستمهايها، س  مجاز به داده   ري غ ي و دسترس  )۲
مگـر  را   اي  انـه ي ارتباطـات را   يمحتواشنود   و   )۱مادة  (  حفاظت شده است   يتير امن يتداب

 رده اسـت  ك ممنوع   ،ييشور يا با دستور مستقيم مقام قضا      كدر موارد مربوط به امنيت      
  .)۴۸ ةماد( است قرار داده يشنود تلفنم كم آن را همان حك و ح)۴۵ ةماد(

  گيري نتيجه
 اجبار افراد به رعايت قواعـد و        ةترين و شديدترين وسيل    قوانين كيفري به عنوان ساده    

يفـري متوسـل    كمقررات در جامعه باعث گرديده است كه دولتها به ضمانت اجراي            
در قـوانين برخـي از كـشورها    . ن مجـازات تعيـين كننـد      اخلـف متخلف ـ  شده و بـراي ت    

مجازاتهايي در قالب جريمه يا حبس و يا هر دو براي مرتكبان اين گونه جرايم تعيين             
اين در حالي اسـت كـه ايـن مجازاتهـا بـا اقـداماتي بـه منظـور جبـران                 . گرديده است 
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 رايـت   كپياز نقض   ديده و بازگشت به وضعيت پيش         وارده به شخص زيان    خسارات
  .گردد  ميتكميل

 و  ١مجاز عمدتاً از ابزار حبس      غير رايت  كپيدر قوانين داخلي موجود در مقابله با        
در برخي موارد، علاوه بر آن از جزاي نقدي به علاوه جبران خسارت اسـتفاده شـده                 

ايـن در حـالي    . باشد  مي محور بودن مقنن در اين حيطه محسوس       بنابراين حبس . است
، بـدون توجـه بـه ميـزان         رايت  كپيه استفاده از ابزار مجازات زندان در نقض         كاست  

در حالي كه وضـعيت نامناسـب       . دهد  مي نقض، تا حدودي شدت عمل مقنن را نشان       
، مبين اين امـر اسـت كـه         رايت  كپيهاي مالي موجود در نقض       محيط زندان و انگيزه   

ضـروري اسـت و بايـد ميـان          يـر استفاده از نهاد كيفر حبس در اين دسته از جـرايم غ           
هـاي    در جهت اسـتفاده رايت كپي با نقض رايت  كپيجرايم در سطح كلان و تجاري       

  .ة اول اختصاص دادشخصي يا محدود، تفكيك قائل شد و مجازات حبس را به دست
از طرفي در يك نظام حقوقي، قانوني موفق خواهد بود كه با اجزاي ديگـر نظـام                 

قابـل   داشته باشد، وگرنه به قانوني متروك تبديل يا غيـر         حقوقي سازگاري و تناسب     
 يآرا(  قـضايي  ة قـانوني بـا روي ـ     ة روي ـ ة مقايـس  .)۲۴: ۱۳۸۸صالحي،  ( شود  مي اعتنا تبديل 

 قـانوني   ةرسـاند كـه روي ـ      مـي  ، ما را به ايـن نتيجـه       )رايت  كپياصداري راجع به نقض     
 موارد ناچيز و در مقياس      ، ولو رايت  كپيمتوسل به استفاده از ابزار حبس براي جرايم         

.  قضايي بيشتر متمايل به تبديل آن به جزاي نقدي است ةخرد است، در حالي كه روي     
جز  هگويي قضات محترم واقف هستند كه مجازات حبس براي اين دسته از جرايم، ب             

رود مقـنن بـا رويكـردي جديـد بـه دنبـال               مـي  لـذا انتظـار   . موارد خاص، شديد است   
 قوانين موجود باشد و در ة محتويات هم ةو كامل كه دربردارند   تصويب قانوني جامع    

  .ته خبري نباشد، اقدام نمايدگف آن از نقايص پيش
                                                        

شناختي و كيفرشناختي راجع به كارايي زنـدانها بـه عنـوان بيـشترين ابـزار        الوصف پژوهشهاي جرم   مع. ١
نه اصلاح بزهكـاران و مبـارزه بـا تكـرار جـرم نـشان داده اسـت كـه از                    ضمانت اجراي كيفري در زمي    

اسـت و از سـوي ديگـر، حبـسهاي           سو، زندانها در انجام اين رسالت روي هم رفته نـاموفق بـوده             يك
: ۱۳۷۵آنـسل،    (سابقه، بيشتر يك عامل تكرار جرم بوده اسـت         مدت، به ويژه براي بزهكاران بي      كوتاه
هاي آن را بـا توجـه بـه منـافع آن در نظـر        پيش از توسل به ابزار زندان هزينه   به همين دليل بايد   . )۱۲۱

  .بگيريم و در صورت مثبت بودن نتيجه، بدان متوسل شويم
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  شناسي كتاب
، اپ سـوم حسين نجفـي ابرنـدآبادي، چ ـ    محمد آشوري و علي    ة، ترجم اجتماعي دفاعك،  نسل، مار آ .۱

  . ش۱۳۷۵تهران، دانشگاه تهران، 
اكنندگان، توليدكنندگان آثار صـوتي و سـازمانهاي پخـش          حقوق اجر پورمحمدي ماهونكي، شـيما،      .۲

 ۱۳۸۵ كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مـدرس،          ة دور ةنام ، پايان راديو و تلويزيوني  
  .ش

، »مجـاز سـمعي و بـصري       سياست كيفري جديد مقنن در رابطه بـا فعاليتهـاي غيـر           «جوانمرد، بهروز،    .۳
  . ش۱۳۸۶، ۱۸مارة ، شحقوق تعالي

 پژوهـشي دانـشگاه امـام    ةفصلنام، »لـف ؤ تطبيقي حقوق معنوي مةمطالع«دژ، صمد،    شاهين حضرتي .۴

  . ش۱۳۷۸، ۱۰مارة ، ش صادق
ه در  ك ـ مجـازات اشخاصـي      ةطرح اصلاح قانون نحـو     «ةنظر كارشناسي دربار    گزارش اظهار  ةخلاص .۵

، دفتـر  » آن و الحـاق مـوادي بـه       ۱۳۷۲ مـصوب    ،نماينـد   مـي  مجاز امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير     
  . ش۱۳۸۵وهشهاي مجلس، ژ مطالعات حقوقي مركز پ

مجموعـه  ، »الملل و حقوق كنـوني ايـران   لف در نظام حقوق بين    ؤثير اينترنت بر حق م    أت«رهبر، نويد،    .۶

  . ش۱۳۸۴، تهران، سلسبيل، هاي حقوقي فناوريهاي اطلاعات هاي همايش بررسي جنبه مقاله
  . ش۱۳۸۰، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهي، جرايم مطبوعاتيالاسلامي، عباس،  شيخ .۷
، ۲۶ـ ـ۲۵مارة ، شتعالي حقوق، »سياست كيفري و سياست جنايي«صالحي، جواد و يوسف ابراهيمي،       .۸

  . ش۱۳۸۷
  . ش۱۳۸۸، ۵۶مارة ، شقضاوت، »رايت كپيسياست كيفري در چالش با نقض «صالحي، جواد،  .۹
  . ۶۸مارة ، شدادرسي، »ي فقهي در بستر قانون و تعامل آن با مبانرايت كپي«،  همو .۱۰
  . ش۱۳۸۶، ۱۸مارة ، شتعالي حقوق، » و تعامل آن با مالكيت فكريرايت كپي«،  همو .۱۱
، سـخنراني   »المللي حمايت از حقوق مالكيـت فكـري        جايگاه ايران در نظام بين    «مسعود،  سري،   طارم  .۱۲

  .۱/۱۰/۱۳۸۲المللي دانشگاه تهران،  در مركز مطالعات عالي بين
13. Copyright in light of deterrent punishment of criminal law 
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  موجز المقالات

  الإحالی الجزائيّی
  )ىّ الإسلامىّالجزائ  القانون  من  ۵۱۶  مادّی  موضوع  جريمی  عقوبی  دراسی(
  الدكتور تهمورث بشيريّه  
   طهرانأستاذ مساعد بجامعی  

الجزائيّی حينما يريدون تأسيس القاعدی القانونيّی   علي الأغلب، مقنّنى ومشرّعى القوانين      
يذكرون الحكم وضمانه العملىّ فى مادّی واحدی ولكن بعض الأحيان ينفردون هـذين             

ّ هـؤلاء قـد يـذكرون         كما تجدر الإشـاری إلـي أن      . الأمرين ويضعونهما فى موادّ منوّعی    
. يـری ومتفـاوتی  ا فـى مـوادّ كث  م ـتعريف الحكم وشروطه فى موضع واحد وقد يأتون به 

ّ المقنّنين تاری يـضعون الحكـم وضـمانه العملـىّ فـى قـانون واحـد                   إضافی إلي ذلک أن   
 إلي قانون آخر سمّيناه فى هـذه        إحالی العقوبی وأخري فى قوانين عدّی وذلک علي نمط        

  .»الإحالی الجزائيّی«الدراسی 
جنبيّـی التـى أنجبـت      ّ هذه الإحالی قد أُحيلت إلي قـوانين وقواعـد أ            والجدير بالذكر أن  
قد أتي الكاتب فى هذه المقالی بتوضيحات عامّی حول أقسام العنصر . عراقيل ومشاكل عدّی
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 من القانون الجزائىّ الإسلامىّ الـذى       ۵۱۶القانونىّ وقد حلّل مشاكل الضمان العملىّ لمادّی        
  .جنبىّی وإلي القانون الأقيعيّن العقوبی والجزاء وقد أحيل ذلک إلي المادّی المسب

الاسـتناد القـانونىّ، الحكـم، إحـالی العقـوبی، الـضمان العملـىّ،               :الكلمات الرئيسی 
  .العنصر القانونىّ، الموازنی الجزائيّی

  فى اتّجاهات علم الإجرام ونطاقها) من الجريمی(الوقايی 
   ازأستاذ مساعد بكلّيّی القانون والعلوم السياسيّی بجامعی شير(شهرام إبراهيمى الدكتور(  
   عضو الهيأی التدريسيّی بجامعی العلوم العسكريّی(إبراهيم رجبى الدكتور(  

ن يدافع عن نفسه حيال الجريمـی ويـتمّ هـذا           أكلّنا نعترف علي أنّه لا بدّ علي المجتمع         
مهما كانـت الوقـايی عـن الجريمـی فـى معنـاه             . عبر طريقتى الوقايی من الجريمی والقمع     

أكثر تأثيرًا، كانت   ) ى الأسلوب الخارج عن النظام الجزائىّ     أ(الخاصّ فى علم الإجرام     
حـول  لكن بعد الرضوخ أمام هذه الثمری الـسافری، هنـاک تـساؤلات             . العقوبی أقلّ حاجی  

اهات قد  ومن جانب آخر، هذه الاتّج    . الاتّجاهات الويكتومولوجيّی عدد من   لوقايی فى   ا
كيفيّـی اقتـراف   . جـالات عـدّی  عراقيـل منـوّعی وتلـک فـى م    واجهتْ فى العمل موانـع و    

الجرائم ونوع المجـرمين والأسـاليب المـستخدمی فـى الوقـايی عـن الجريمـی وكـذلک                  
كلفات استخدام الأعمال الوقائيّی بشأن هذا الأمر، من أهـمّ هـذه العراقيـل التـى أوعـز                  

  .الباحثُ إليها فى خلال دراسته هذه
  .جاهات علم الإجرامالوقايی، العراقيل، الإمكان، اتّ :الكلمات الرئيسی

  يريّیضحقّ المتّهم فى استخدام المحامى فى مرحلی التحقيقات التح
   الدوليّیىأستاذ مساعد بجامعی الإمام خمين(الدكتور محمّدعلى بابايى (  
   طالب فى مرحلی الماجستير بجامعی الإمام خمينى الدوليّی(على أفراسيابى(  

. ى إلـي حقـوق وإلزامـات خاصّـی        فـض ری جديـدی ت   طرح الاتّهام يقود المتّهم إلي مـسي      
فعليه، حقّ المحاكمی العادلی مـن الحقـوق التـى توجـد فـى جميـع الـسندات المتعلّقـی                    

والإلزامـات الـسائدی    . بحقوق الإنسان وذلک فـى كـلا المـستويين العـالمىّ والإقليمـىّ            
 أخذ القـرارات    والحاكمی علي هذه العمليّی تمنع العاملين فى النظام العدل الجزائىّ عن          
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فمن الواجب أن يتوفّر جميع الظـروف والأرضـيّات         .  الشأن اوالإجراءات المحدِّدی بهذ  
للمتّهم كى يستطيع أن يدافع عن نفسه ويثبت برائته من الجريمی التى لم يقترفها أحيانًا               

ولكــن . أو علــي الأقــلّ، تــسنح لــه الفرصــی فــى ســبيل تقليــل إدانتــه الغيــر المــستحقّی 
 والعصابات العاملی فى حقل حفظ الشؤون الاجتماعيّی، خاصّی النظام العدل           المؤسّسات

عمل فى مجال حفظ هذه الحقوق والعمـل بهـذه الإلزامـات، لا شـکّ               تالجزائىّ إذا لم    
فمن حقوق المتّهم فى مرحلی المحاكمی حقّ . أنّها لم تسلک سبيل تنفيذ العدل والحرّيّی 
  .محاكمی ومنها مرحلی التحقيقات التحضيريّیاستخدام المحامى فى جميع مراحل ال

تطرّق الكاتب فى هذه الدراسی إلي معالجی وُجهی نظر المشرّع الإيرانىّ حـول حـقّ       
المتّهم فى استخدام معاضدی المحامى فى مرحلی التحقيقات التحضيريّی، مؤكـدًا علـي             

وق العمل علي أسـاس الأصـول والأطـر الموجـودی للمحـاكمی العـادلی وسـندات حق ـ                
  .الإنسان العامّی

التحقيقات التحضيريّی، المحاكمی العـادلی، المحـامى، الحقـوق          :الكلمات الرئيسی 
  .القابلی للدفاع

  فى المهر» عند الاستطاعی«دراسی شرط 
   عضو الهيأی التدريسيّی بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی (ىمحمّدعلى سعيدالدكتور(  
  ب فى مرحلی الماجستير فى فرع القانون الخاصّطال(زاده  سيّدعلى وهّاب(  

يعتبر شرط عند الاستطاعی من القيـود الـشائعی التـى تـدرج ضـمن عقـد الـزواج وفـى                     
 تـسجيل الأسـناد     دائری ل ـ ۷/۱۱/۱۳۸۵والمرسـوم التـشريعىّ المـورّخ       . خصوص المهـر  

  .والأملاک قد أعطت إلي هذا الأمر وجهًا رسميا ولكن ثمّی ملاحظات
 انطباق هذا العنوان مع العنـاوين التعليقيّـی والتقييـديّی أوضـح مـن انطباقـه مـع                 أوّلاً،

  .عنوان الشرط فى معناه الخاصّ
ثانيًا، علي أيّی حال، درج هـذا الـشرط يفـضى إلـي أن يكـون التعهّـد النـاجم مـن                      
الموافقی علي المهر إلزامًا حقيقيا، هذا من جانب ومن جانب آخر، مـن الممكـن عـدم        

 الحدود الزمنيّی لحصول الاستطاعی يوجب النزاع والاشتباک من بـدايی الأمـر، ولا              تعيّن
الغرر المنهـىّ   « كتبنا الفقهيّی والقانونيّی تحت عنوان       ىّ هذه المسألی قد ذكرتْ ف       شکّ أن 
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  .وعليه درج شرط عند الاستطاعی يُبطل مهر المسمّي» عنه
  .، المهرعند الاستطاعی، القيد، الشرط :الكلمات الرئيسی

  ):المرابطی(قيمی المحافظی علي الحدود 
  الجغرافيا والأمن فى الإسلام والجمهوريّی الإسلاميّی الإيرانيّی

   حسين آقابابايىدكتر  
   گيلانأستاذ مساعد بجامعی  

بعد طرح التساؤلات والأبحاث حول العولمی كان من المتوقّع تنزّل وانخفـاض أهمّيّـی              
، لكنّـا نـري العـولمی أنجمـت     »القريی العالميّی «فيّی فى مناسبات    الأرض والحدود الجغرا  

ريـب المخـدّرات وتهريـب الإنـسان وجـرائم منـسّقی            هتساؤلات حديثی كالإرهاب وت   
  .لک إلي الالتفات إلي أمور كالإقليم الوطنىّ والحدودت تْأخري، ومع الأسف أدَّ

ديولوجيّی إلـي الحـدود     ّ فـى الاتّجاهـات الإسـلاميّی ضـمن النظـری الإي ـ             لا شکّ أن  
 يـري  .والأراضى الإقليميّـی، للمحـافظی علـي الحـدود دور بـالغ الأهمّيّـی وقيمـی سـاميی          

الباحث فى الدستور الجمهورى الإسلامى الإيرانى أنّه أشير مرّات عدّی وفى عدد كثير             
 من أصولها، إلي المحافظی علي البلد والحدود الإقليميّی ومؤكّـدًا علـي الاحتـرام لحـقّ        

سلطی البلدان الأخري، قـد ركّـز علـي حفـظ حـدود الـبلاد كأحـد الواجبـات الهـامّی                     
ا اقتضت الظـروف نقـل الحـدود       حينمغير جائز و  ّ نقل الخطوط الحدوديّی       للرئيس وأن 

الإقليميّی فهذا أمر يحتاج إلي مزيد من الـشروط والإجـراءات الخاصّـی واللازمـی بهـذا                
  .الشأن
 الالتفـات إلـي     ىالإسـلاميّی قـضيّی الأمـن القـومىّ ه ـ         عصر تثبيت الجمهـوريّی      ىوف

ومـن  . الحدود وتنفيذ الإجراءات القانونيّی والعمليّی فى مجال المحـافظی علـي الحـدود            
ّ المحافظی الظاهريّی والعمليّی المحضی للحـدود وعـدم مناقـشی أسـباب عـدم           المعلوم أن 

قّـق الأمـن بـل حاجتنـا الماسّـی          الأمن العالمىّ والإقليمىّ لا تسوقنا علي القطع، إلـي تح         
 الأواصـر الـسياسيّی     زإضافی إلي ذلک، دراسـی مـشاكل القـاطنين علـي الحـدود وتعزي ـ             

 جی الأسباب الأخري ذات الأثر فـى إقـرار        والاقتصاديّی والثقافيّی مع البلاد الجاری ومعال     
  .الأمن
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می، الأمـن   المحافظی علي الحدود، الحدود، البلاد، الأمن، العول       :الكلمات الرئيسی 
  .القومىّ، إيران

  دراسی دور تدخّل النظام الجزائىّ
  حيال جنوح الأطفال والمراهقين فى إنجلترا

  الدكتور نسرين مهرا  
  بكلّيّی القانون بجامعی الشهيد بهشتى ورئيسی المجمع الإيرانى لقانون العقوبات ی مساعدیأستاذ  

 البلاد تحوم   ىنظم الجزائيّی والترفيهيّی ف    ما زالت ال   جرائم الأطفال والمراهقين قلق وهمّ    
ففـى  . حولها وردود الفعل لمكافحی هذه الجـرائم الاجتمـاعيّی للأطفـال كانـت منـوّعی          

  .مرحلی نري هذه المكافحی خفيفی وترفيهيّی
ولكن فى السنوات الأخيری ردود الفعل حيال هذه الجـرائم وخاصّـی فـى القـوانين                

فقـرار الإحـالی أحـد الظـاهرات التـى          . ی جزائيّـی جـدا    الجزائيّی فى إنجلترا بدت بـصور     
ّ الغرض الرئيس     بيد أن . لمقابلی مع جنوح الأطفال   لظهرت عقيب غلبی الاتّجاه الجزائىّ      

 الاضطرابات الخُلقيّی الناجمی عن جرائم الأطفال والمـراهقين، مع من هذا القرار المقابلی    
ّ بعض الخصائص التدخّليّی المتواجدی فى هذا         لأن. إلا أنّه تلقّي نقودًا واعتراضات جمّی     

  .القرار سبّب فى عرضه مضادا لمؤسّسات نظام العدل الجزائىّ للأطفال والمجرمين
فى دراستنا هذه، نلوّح إلي المقابلات الجزائيّی الخفيفی مع الأطفال المجرمين كمـا             

  .لندرس هذا القرار الذى من خصائصه المقابلی الحاسمی لجنوح الأطفا
 الحـديث   القرار الإحالىّ، جنوح الأطفال، نظام العدل الجزائـىّ        :الكلمات الرئيسی 

  .للأطفال

   الخلافات التجاريّی الدوليّیمقارنی مكانی المحكمی والحكميّی فى حلّ
  الدكتور مصطفي سروى مقدّم  
   بقسم القانون بجامعی الإمام خمينى الدوليّیأستاذ مساعد  

د تحقّق العقد التجارىّ الـدولىّ قـد تحـدث خلافـات ومـن المتوقّـع         من المعلوم أنّه بع   
حلّها بصوری سهلی وسريعی، وعلـي أطـراف هـذا العقـد قبـل ظهـور الخـلاف وتعيـين                    
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. المرجع فى حلّ الخلاف والقانون الحاكم، أن يساعدوا علي حـلّ الخـلاف بأنفـسهم              
وفـى  . »الحكَميّـی «ر  والآخ ـ» المحكمـی «أحـدهما   : وثمّی مرجعان هامّان لحـلّ الخـلاف      

توجـد ثـلاث    » صـلاحيّی وكفـايی أىّ مـن المـرجعين أصـل؟          «: الإجابی عن هذا السؤال   
 كفايی المحكمـی فقـط، كفـايی وصـلاحيّی الحكميّـی فـى ظـروف معيّنـی                  ىاتّجاهات ه 

ّ أصحاب الاتّجـاه      وكفايی المحكمی والحكميّی بصوری نسبيّی كما تجدر الإشاری إلي أن         
  .الثالث أكثر

 العقد الـدولىّ    ىفى البدايی لا نعلم أىّ الأسلوبين المزبورين يجلب منفعی طرف         نحن  
وهذا أمر يحتاج إلي مزيد من الدراسی والمعالجی وإحصاء ميزات ونقائص كلّ منهمـا              

 وتمـنح  الآخر، والدراسی الراهنـی ترمـى إلـي تعيـين هـذا الأمـر بـصوری ملخّـصی                 حيال
 اقتراحات إلي طـالبى هـذه البحـوث وإلـي           معلومات جديدی فى هذا الحقل مع تقديم      

  .الجامعيّين الذين يمكن استفادتهم من هذا العرض
عقد التجارىّ الدولىّ، مرجـع حـلّ الخـلاف الخـاصّ، ميـزات              :الكلمات الرئيسی 

  .ونقائص المحكمی أو الحكميّی، اختيار القانون الحاكم علي العقد

  النشرحقوق الحمايی عن 
   للقوانين الجزائيّییالضمانات العمليّفى ضوء 

   ی التدريسيّی بجامعی پيام نور كرمانأعضو الهي(جواد صالحى(  
  ی التدريسيّی بجامعی پيام نور كرمانأعضو الهي(پور  على غلامعلى(  

بعد ظهور وازدهار صناعی الطبع والتقنيّی البرمجيّی وبداهی لزوم الحمايی عن حـقّ الطبـع               
النشر الغير الشرعىّ لا زال قد سـبّب الخلـل فـى            . ق الكثير والنشر قد جابهت الدولُ القل    

النظام العامّ فى المجتمعات البـشريّی وإضـافی إلـي ذلـک، قـد اسـتهدف الأمـن المـالىّ                    
 إلي القيمی العاليی والساميی للتـراث  لذلک بعض الدول عنايیً  . والسياسىّ للإنسان والدول  

لحمـايی عـن خـالقى آثـار الفكريّـی          الفكرىّ للبشر والحـبّ الجمعـىّ فـى المحـافظی وا          
والمقـنّن الإيرانـىّ رعـايی لهـذه        . والمعنويّی قد اعتبر انتهاک هـذا الحـقّ جريمـی جزائيّـی           

  .الحقوق ولتأسيس الضمان العملىّ الكافى، اعتبر النسخ والنشر الغير الشرعىّ جريمی
 شر الن ـ رام الكاتب فى هذه المقالی إلـي دراسـی القـوانين الجزائيّـی فـى مجـال حـقّ                  
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ومعرفی الأسباب المؤدّيی للحمايی الجزائيّی وكذلک مناقشی مختلـف الأدوات والآليّـات        
كمـا أومـأ فـى نهـايی المطـاف إلـي النقـائص              . القهريّی والملزمی لمنتهكـى هـذا الحـقّ       
  .والسلبيّات الموجودی فى هذه القوانين

  .انين الجزائيّی، السجنالقو، الملكيّی المعنويّی، حقّ الطبع والنشر :الكلمات الرئيسی
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distress governments. Unlawful copying disturbs the public order of 

human societies. Moreover it falls in danger the economic and 

political security of people and governments. For this, some 

countries because of the high value of human intellectual heritage 

and collective consent in protection from creators of intellectual art, 

criminalize the infringement of copyright as crime. Also, Iranian 

legislative for protecting these kinds of rights, criminalize the 

unlawful copyright. 

 In this article, we try to comprehend and criticize the maker parts 

of criminal protection and shape of deterrent tools for violators of 

copyright by examining the criminal law about copyright. 

 Key words: Intellectual property, Copyright, Criminal law, Prison. 
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hen an international trade contract is concluded, appearance of 

disputes seems inevitable. For solving such disputes the parties 

should appoint beforehand the law applicable thereon as well as an 

approach by which those disputes should be solved. Two outstanding 

approaches for this purpose are “litigation” and “arbitration”. There 

seems a jurisdictional conflict or ambiguity on priority of any one of 

them on the other, when a jurisdictional conflict happens. 

 For solving this matter, three ideas, i.e. “sole jurisdiction of 

courts”, “conditional sole jurisdiction of arbitration” and an “in 

between relative jurisdiction of court & arbitration”, have been 

developed from which the third idea is now widely adopted. The 

appreciation of the degree of merits and demerits of the litigation 

and arbitration approaches vis-a-vis required a study on this matter 

as well as on the above mentioned jurisdictional conflict, the task 

which was taken up by the present article the findings of which are 

hereby presented to the interested legal academics as well as the 

researchers in fond thereof. 

 Key words: Int’l trade contract, Sole jurisdiction for dispute settlement, 
Merits and demerits of litigation/ arbitration, Choice of law of contracts. 

Copyright in Light of Deterrent Punishment 

of Criminal Law  
 Javad Salehi (A member of academic board of Kerman Payam Noor Univ.) 
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ecessity of protection from copyright by invention and 

development  of  print  industry  and  technology  of  software, 
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Returning to the Policy of 

Interventionist Youth Justice System in England  
 Dr. Nasrin Mahra 

 Assistant professor of Shahid Beheshti University 
  
  
  
  
  

outh justice has invariably been the major concern of the 

criminal justice system and the welfare system of most countries. 

During the years the approach to the social abnormalities of the 

juveniles has been varied. For a while this approach was in the form of 

mild and welfare orientated, but particularly in recent  years  the approach 

has manifested itself in a justice orientated form and has ignored the 

welfare orientated. However, in practice their forms differed. For 

instance, referral order came after coming about of the justice 

approach. Although this order is meant to have come about in response 

to the moral panic arising from juvenile crimes, it has attracted much 

criticism. Because the interventionist features of referral order comes 

into conflict with certain aspects of the juvenile justice system. 

 In this article, together with review of certain mild sentences for 

juvenile, referral order and its outstanding features, that indicate its 

severe sentences, are considered. 

 Key words: Referral order, Juvenile justice system, The new juvenile 

justice system. 

A Comparison of the Position of Litigation and 

Arbitration in Int’l Trade Disputes Settlement  
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 Assistant professor of law in Imam Khomeini International University 
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global village, from the importance of territory and geographical 

frontiers, globalization added some new issues and difficulties 

including terrorism, narcotic drugs smuggling, human smuggling 

and other organized crimes which increased, contrary to our 

expectation, paying attention to territory and territorial scope. 

 In Islamic viewpoints although there is an ideological look 

towards the frontier and territory, controlling frontiers has plenty of 

value and significance. The constitution of Islamic Republic of Iran 

has referred in many of its principles to territorial integrity and 

territorial scope, together with respecting the authority of other 

countries, considered the protection of territorial integrity as one of 

the most important president’s responsibilities and put stress that 

changing the frontier lines is forbidden and when occasion arises, it 

would perform under certain formalities. The discourse of national 

security in the era of establishment of Islamic Republic of Iran is 

concentration on territory and performing broad legal and executive 

actions in keeping frontiers. But it is clear that mere physical 

protection from frontiers and to ignore finding the roots of global 

and regional unsecurity may not result in security. Thus together 

with controlling the frontiers, other attempts such as paying attention 

to problems of borderers and enforcing political, economical and 

cultural relationships with neighboring countries, may, surely be 

beneficial. 

 Key words: Controlling the frontiers, Frontier, Territory, Security, 

Globalization, National security, Iran. 
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he condition “on ability” is one of the common condition that 

enters within marriage contract in marriage portion (mahr). 

The direction dated 7/11/1385 related to registry organization for 

deeds and real estates has offered a formal appearance to this 

phenomenon. But it is noteworthy that there are some observations. 

 Firstly, the identification of this title to suspension and 

conditional title is more manifest than comparison it to title of 

condition in its especial verbal meaning. 

 Secondly, from one hand, entering it within the contract means 

that the promise which is arisen by the consent on marriage portion 

is a real obligation, and on the other, the ambiguity of the period of 

acquisition of ability may cause, by the beginning, some struggles 

and disputes, and this matter in our jurisprudential and legal 

literature is called “risk” (gharar) and it is forbidden. And as a result 

of entering “on ability” condition within contract, the specified 

marriage portion (mahr -al- mosamma) will be canceled. 

 Key words: On ability, Bond, Condition, Marriage portion. 
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lthough there are a lot of discussions and debates attached to 

globalization that naturally it is wished to reduce, in relations of 
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benefit from a fair trial, as worldwide recognized almost by all the 

international and regional Human Rights Attributions, on one hand; 

and the obligations applicable to such process, on the other hand, 

requires that all the officials in penal justice system withhold making 

any restricting decisions and provide the accused with all the 

necessary facilities to defend himself and prove his innocence or at 

least avoid a condemnation more than is deserved. 

 Dismissing such rights and obligations is likely to generate 

injustice by the operations of Social Reaction institutions, especially 

the penal justice system in the line to serve (administer) justice. One 

of the rights that accused is entitled to in the process of hearing, is 

the right to benefit from assistance of defending attorney in all the 

hearing stages including the preliminary investigation, which 

constitute the basis and ground for criminal hearing. 

 In this manuscript, we tried to review and analyze the approach 

of Iranian legislatives regarding the accused’s right to enjoy the 

assistance of defending attorney in the stage of preliminary 

investigation, relying on the standards of fair trial and significant 

Human Rights Attributions (Ascriptions). 

 Key words: Defending attorney, Accused, Preliminary investigation, Fair 

trial. 
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 Key words: Legal relying, Legal order, Transferring of punishment, 

Sanction , Legal element, Criminal balance. 

Crime Prevention in Criminological Theories 

and the Scope of Its Restrictions  
 Dr. Shahram Ebrahimi (Assistant professor of Shiraz University) 

 Dr. E. Rajabi (A  member of academic board of Univ. of Disciplinary Sciences) 
  
  
  
  
  

t is clear that society protects itself from crimes by preventing 

and repression. If crime prevention in its criminological sence 

(namely be out of penal system) is more influential, the necessity to 

penalize is less. In spite of this unambiguous benefit, the use of 

prevention in some criminological theories has been doubted. 

Similarly the adequacy of it, practically, faced to some limitations in 

different realms. Kinds of crimes, types of delinquents, methods by 

which enforce prevention, costs of applying various preventing 

actions and rights and individual liberties are some restrictions that 

posed and observed separately in this paper. 

 Key words: Prevention, Restriction, Possibility, Criminological theories. 
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n accusation enters the person accused into a process where 

special rights and obligations are applied. The Accused’s right to 
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Abstracts  

Criminal Transferring 

(Review on Article 516 of Iranian Penal Code)  
 Dr. Tahmorth Bashireyeh 

 Assistant professor of Tehran University 
  
  
  
  
  

ach Legal rule has two parts including order and sanction for 

protecting of that. Often these two are combined in one article, 

but occasionally are depicted in more than one. In latter case, there 

are two states: first, in different articles of one act and second, in 

different acts. In the second status, in fact, we face transferring of 

sanction. This transferring may occur even toward other countries’ 

regulation, which makes many problematic issues. In present essay, 

explaining the kinds of legal element in brief, article 516 of Iranian 

Penal Code with such said description will be analyzed. 
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